
زندگی مشترک آزاد
در مدرنیته دمکراتیک

بهار اورین







مرکز انتشارات آکادمی ژنئولوژی
2024

زندگی مشترک آزاد
در مدرنیته دمکراتیک

بهار اورین
طرح جلد: نورهین حسین

طراحی: آکادمی ژنئولوژی

E-mail: akademijineoloji@gmail.com



فهرست

پیشگفتار

مقدمه

چرایی نیاز و چگونگی برساخت زندگی مشترک آزاد

ژنئولوژی، دانش زندگی مشترک

زندگی مشترک هژمونیک

-پیامدهای زندگی مشترک هژمونیک

الف. خشونت

ب. دیدگاه ناموسی

ج. انفجار جمعیت و سیاست های جمعیتی

-ساختار خانواده و نهاد ازدواج

-دیدگاه های در مورد خانواده

-عنصر عشق در زندگی مشترک

الف. سکسوالیته و عشق

ب.عشق در حماسه های کردستان

-رهیافت های زندگی مشترک آزاد

الف."کشتن مردانگی" رهیافتی رادیکال جهت برقراری روابط برابر میان 

زن و مرد

ب. مبارزه با سیاست های بازتولید مردانگی

ج. شناخت مردانگی هژمونیک

د. برقراری سیستم نمایندگی برابر و یا ریاست مشترک

-نتیجه

6

8

9

13
15

19

24
26

29

32

38
44

47

52

53
56

57

59

62



پیشگفتار

در برســاخت مدرنیتــه ی دموکراتیــک، ایجــاد روابــط نوینــی از زن و مــرد بــر مبنــای 

معیارهــای آزادی، برابــری، احترام، همدلــی و همیــاری مهــم و می تــوان گفــت ضمانت 

مانــدگاری یــک جامعــه اســت. بر همیــن مبنــا عبدالله اوجــالان در پنجمیــن دفاعیات 

خــود بــه شــیوه ای نظــری بدیــن موضــوع پرداختــه اســت. هــر چنــد تحلیــل روابــط 

زن و مــرد و مســائل ناشــی از آن بــه ایــن دفاعیــه محــدود نیســت، چــرا کــه ایشــان از 

همان ابتــدای آغــاز مبــارزات در راســتای آزادی زنــان از ابعــاد متفاوتــی بــه اهمیــت 

روابــط زن و مــرد جهــت گــذر از مســائل اجتماعــی پرداختــه اســت کــه یکــی از آثــار 

وی "چگونــه بایــد زیســت اســت؟" کــه در آن بــه موضوعات عشــق، خانــواده و انتقاد 

از روابــط ســنتی زن و مــرد پرداختــه اســت. در واقــع نظریــه ی "زندگــی مــشترک آزاد" 

محصــول تجــارب زیســته ی عبداللــه اوجــالان در طول مبــارزات ایشــان اســت و دارای 

خاســتگاه های اجتماعــی، تاریـــی و مبارزاتــی اســت

وی برســاخت زندگــی مشــترک آزاد را بــه عنــوان نـســتین گام در راســتای ایجــاد یــک 

جامعــه ی انســانی متکــی بــه ارزش هــای اخلاقــی و انســانی تعریــف کــرده و در ادامه 

بــر  ضرورت دیــدی علمــی بــه حــوزه ی زندگــی مشــترک تاکیــد کــرده اســت. وی علــم 

ــن  ــته و ای ــترک دانس ــی مش ــه زندگ ــی ب ــرد علم ــوان رویک ــه عن ــوژی( را ب زن )ژنئول

وظیفــه را بــر دوش زنــان نهــاده کــه بــا دیــدی جامعه شــناختی بــه مســائل پیرامــون 

ــد شــکل گیری مردانگــی و  ــواده، ازدواج، عشــق و رون زندگــی مشــترک همچــون خان

زنانگــی کــه در واقــع برســاخته های اجتماعــی هســتند، نگریســته و در نهایــت بــر 

ــراری و فرهنــگ  ــی جهــت برق ــن مطالعــات رهیافت های ــج حاصــل از ای اســاس نتای

"زندگــی مشــترک آزاد" ارائــه نماینــد. در ســال های اخیــر آکادمــی ژنئولــوژی در پرتــو 

ایــن رهنمودهــا در کردســتان مطالعاتــی انجــام داده اســت کــه در قالــب ســمینار، 

ــرار  ــو ق ــث و گفتگ ــورد بح ــره م ــی و غی ــای تحقیقات ــی، جزوه ه ــای آموزش کارگاه ه

گرفتــه اســت. بــدون تردیــد مســائل و بحران هــای ناشــی از شــکل گیری رابطــه ی زن و 

مــرد بــر اســاس ســلطه جویی مــرد و سرکــوب زن، ذهنیتــی بــوده و نمی تــوان در طــی 

چنــد ســال آن را از مــتن جامعــه زدود. بدیــن منظــور نیــاز به فرهنگ ســازی، آمــوزش و 



مبــارزه وجــود دارد. از ســوی دیگــر در طــول مطالعاتــی کــه در مبحث زندگی مشــترک 

آزاد بــه ویــژه در روژآوای کردســتان از ســوی آکادمــی ژنئولــوژی صــورت گرفتــه نیــاز 

بــه یــک جامعه شــناختی خانــواده در کردســتان وجــود دارد زیــرا اغلــب نظریاتــی کــه 

در بــاب خانــواده ارائــه گشــته بیشــتر بــر مبنــای ســاختار خانــواده در غرب اســت. هر 

یــک از نهادهــای خانــواده و ازدواج بــا توجــه بــه فرهنــگ و اقعیــات اجتماعــی شــکل 

می گیــرد و اگــر دیــد جامعه شناســی بــا فاکتورهــای دیگــری همچــون فرهنــگ، آداب 

و رســوم، ســنت ها، باورداشــت، جغرافیــا و حتــی مســائل ناشــی از اســتعمارگری در 

کردســتان صــورت نگیــرد، توانایــی ارائــه ی راهکارهــا و رهیافت هــای گذر از مشــکلات 

خانوادگــی و همــه ی روابــط عاطفــی، سیاســی و اجتماعــی میــان زن و مــرد نـواهیــم 

داشــت. 

هــر یــک از موضوعــات خانــواده، ازدواج و عشــق دارای ابعــاد وســیعی اســت و بــا 

توجــه بــه درهم تنیدگــی آن هــا  دیدگاه هــای متفاوتــی در مــورد آن وجــود دارد کــه 

در ایــن مجــال انــدک ســعی نمودیــم فراتــر از تحلیــل تمامــی دیدگاه هــا و ابعــاد ایــن 

نهادهــا، بیشــتر بــه تعریــف و ضرورت "زندگــی مشــترک آزاد" و  اهمیــت تغییــر در 

نــوع نگــرش بــه نهــاد خانــواده و ازدواج بپردازیــم. امیــد اســت توانســته باشــیم ســهم 

اندکــی در شــناخت و تعریــف نظریــه ی "زندگــی مشــترک آزاد" ایفــا کــرده باشــیم و 

اگــر کاســتی در ایــن زمینــه وجــود دارد، متوجــه نویســنده اســت. از دوســتان گرامــی 

اویــن.ن و ه.س کــه بــا دیدگاه هــا و نظــرات خــود یاری رســان بوده انــد، سپاســگذاریم.

بهار اورین
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مقدمه

پیشــرد ژنئولــوژی )دانــش زن( بــرای رســیدن زنــان بــه حقیقــت خــود اجتناب ناپذیــر 

اســت و در واقــع درهایــی را بــرای بازیافــتن دنیــای از دســت رفتــه ی زنــان می گشــاید 

تــا زوایــای گذشــته و تاریــخ خــود را آشــکار کننــد. بــا روشــن شــدن حقیقــت زنــان، 

می تــوان حقایــق بســیاری کــه در تاریــخ مدفــون شــده را آشــکار نمــود. از ســوی دیگــر 

ژنئولــوژی "دانــش" را از انحصــار مــردان خــارج خواهــد کرد و نیــرو و تاثیرگــذاری زنان 

در جامعــه را بــار دیگــر بــه آنــان بازمی گردانــد. ژنئولــوژی دانشــی نیســت کــه صرفــا 

بــه ایجــاد مفاهیــم و نظریه هــا در زمینه هــای آکادمیــک محــدود شــود و رویکــردی 

فراتــر از درک پوزیتیویســتی از علــم اســت. بــه همین دلیــل حوزه ی زندگــی اجتماعی 

ــد.  ــوژی خــود را در آن محــک می زن ــه ژنئول ــی اســت ک یکــی از عرصه هــای بنیادین

مشــارکت در برســاخت جامعــه ی اخلاقــی و سیاســی بــه انــدازه ی جنبــه ی آکادمیــک 

دانــش زنــان مهــم اســت. از ایــن حیــث ژنئولــوژی دانــش زندگــی مشــترک آزاد و عمــل 

توســعه ی آن اســت.

ــه ی  ــه، مدرنیت ــی، جامع ــش زن، زندگ ــوان دان ــه عن ــوژی ب ــف ژنئول ــان تعاری در می

دمکراتیــک و علــم اجتماعــی انــقلاب زن یکــی از مباحــث مهــم دیگــری کــه بــدان 

پرداختــه می شــود، زندگــی مــشترک اســت. نظریــه ی "زندگــی مــشترک آزاد" نـســتین 

بــار در پنجمیــن دفاعیــه ی عبداللــه اوجــالان بــه نــام مانیفســت تمــدن دموکراتیــک 

مطــرح شــده اســت. اوجــالان در ایــن بـــش از دفاعیــه ی خــود بــه تشریــح روابــط 

ــدون  ــد وی، ب ــت. از دی ــه اس ــی پرداخت ــائل اجتماع ــا مس ــد آن ب ــرد و پیون زن و م

ــاره ای  ــی راه چ ــائل اجتماع ــل مس ــرای ح ــوان ب ــط نمی ت ــن رواب ــل و واکاوی ای تحلی

ــع  ــت وض ــه اهمی ــود ب ــیلات خ ــش از تحل ــن بـ ــل در ای ــن دلی ــه همی ــت. ب یاف

علــم مـتــص بــه زندگــی مــشترک تاکیــد کــرده  و در ادامــه می گویــد: "علمــی کــه 

پیرامــون زندگــی مــشترک و بــه ویــژه زن وضــع و ارتقــا یابــد، اولیــن گام صحیــح بــه 
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ســوی جامعه شناســی خواهــد بــود."1 بــر ایــن اســاس نظریــه ی زندگــی مــشترک بــه 

هماهنگــی، ســازش و رابطــه ای عــاری از قــدرت و فرادســتی میــان زن و مــرد اشــاره 

ــقلاب اجتماعــی  ــی جهــت حــل مســائل اجتماعــی و موفقیــت ان دارد و راه چاره یاب

اســت. در واقــع ایــن نظریــه خــود گامــی در جهــت ایجــاد روابــط جدیدی میــان زن و 

مــرد اســت. لازم بــه ذکــر اســت کــه ذهنیــت در پیرامــون مفاهیــم شــکل می گیرنــد و 

از طریــق ســاختار زبــان نهادینــه می گــردد. در واقــع "زندگــی مــشترک آزاد" بــه چالــش 

کشــیدن نظــم هیرارشــیک و مالکیتــی نظــام مردســالاری، ایــده ی ذاتی بودن ســلطه ی 

ــد  ــری در زندگــی اســت کــه بــدون تردی ــوازن و براب ــه و در نهایــت برقــراری ت مردان

ــی محســوب می شــود. ــت بزرگ پیشرف

1.عبداللــه اوجــالان، مانیفســت تمــدن دموکراتیــک )مســئله ی کُــرد و رهیافــت ملــت دموکراتیــک(، مرکــز نــشر آثــار و 

ــه اوجــالان اندیشــه های عبدالل

چرایی نیاز و چگونگی برساخت زندگی مشترک

ــه بایــد زیســت؟" اســت.  زندگــی مشــترک در جســتجوی پاســـی بــه ســوال "چگون

بســیاری از افــرادی کــه بــا آنــان دربــاره ی "زندگــی مشــترک" بحــث می کنیــم، دامنــه ی 

ایــن نظریــه را محــدود بــه پرداخــتن بــه روابــط زن و مــرد در زمینــه ی عشــق، ازدواج و 

خانــواده می داننــد. لــذا اگــر بــه طــور عینــی آن را مــورد ارزیابــی قــرار دهیــم می توان 

گفــت  ایــن بحــث بیانگــر یک ســوی حقیقت اســت. بلــه، نظریــه ی "زندگی مشــترک" 

ــه  ــه ی پاســخ ب ــردازد و هــدف آن ارائ ــط زن و مــرد می پ ــل ماهیــت و رواب ــه تحلی ب

ایــن ســوال اســت کــه چگونــه در ایــن چارچــوب زندگــی کنیــم؟ دقیقــا بــه همیــن 

دلیــل زندگــی مشــترک آزاد یــک فلســفه ی کلیّت منــد اســت. در حالــی کــه بــه روابــط 

زن و مــرد در ســطحی منفــرد می پــردازد امــا بــر مبنــای روابــط بســیار وســیعی اســت 

و بــر رابطــه ی میــان انســان-طبیعت، انســان-جامعه و انسان-انســان تمرکــز دارد؛ در 

مــورد سیاســت، اقتصــاد، مذهــب، فلســفه و حتــی جغرافیــا بحــث می کنــد. اساســا 

ــه و  ــد پرداخت ــاء می یاب ــی ارتق ــه در زندگ ــتی ک ــلطه و فرادس ــط س ــز رواب ــه آنالی ب

ســازماندهی دوبــاره ی زندگــی را بــر مبنــای اشــکال روابــط برابری طلــب کــه بــر پایه ی 
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هیرارشــی و اجبــار نیســت را بــه عنــوان آلترناتیــو ارائــه می دهــد. در واقــع فلســفه ی 

زندگــی اکولوژیــک، دموکراتیــک و جمعــی )کلکتیــو( اســت. معنــای این نظریــه زمانی 

می توانــد توســعه یابــد کــه محــدود بــه روابــط فــردی زن و مــرد نباشــد. هنــگام تمرکز 

بــر خاســتگاه و ریشــه های مســائل اجتماعــی خواهیــم دیــد روابطــی کــه از طریــق 

ســلطه و جــر تغذیــه می شــود زنــان را هــم بــه عنــوان یــک جنــس و هــم بــه عنــوان 

ــن  ــوب مضاعــف مواجــه ســاخته اند. بنابرای ــا ســتم و سرک ــروی اجتماعــی ب ــک نی ی

واکاوی رونــد مستعمره ســازی زنــان مــا را قــادر می ســازد بــه شــکل گیری تضادهــای 

طبقاتــی و جنســیتی پــی بریــم.1 ایــن نظــم اســتعماری بــا تـریــب رابطــه ی زن و مرد 

بــر اســاس منافــع خــود یــک ســاختار شـــصیتی و اجتماعــی ایجــاد کــرده و در برابــر 

آن یــک فلســفه ی زندگــی نهادینــه ســاخته و بــرای بازتولیــد آن نهادها و ســاختارهایی 

را هــم ایجــاد کــرده اســت.

 تمــدن طبقاتــی بــا تضعیــف نظــام اجتماعــی کمونــال و اخلاقی-سیاســی بــا محوریت 

ــی رشــد و  ــک ســلول سرطان ــت همچــون ی ــن واقعی ــه شــده اســت. ای ــان نهادین زن

ــاط  ــا ارتب ــه حوزه هــای سیاســت، اقتصــاد، نظام هــای اعتقــادی ت ــه و ب گســترش یافت

بــا طبیعــت تــریّ یافتــه اســت. زندگــی مشــترک کــه بیشــترین ارتبــاط بــا زن را دارد، 

اولیــن عرصــه ای بــود کــه بــه عنــوان نهــادی از نظــر تــداوم این نظام اســتثماری شــکل 

ــوان "حــوزه ی  ــه عن ــط زندگــی مشــترک ب ــرار دادن و محــدود نمــودن رواب گرفــت. ق

خصوصــی" بــدون شــک روش موثــری بــوده کــه توســط نظــم تمــدن طبقاتــی بــرای 

سرپــوش گذاشــتن بــر ایــن واقعیــت کــه ایــن روابــط بــر هــر زمینــه ای تاثیــر می گــذارد 

و حتــی تعیین کننــده اســت، اســتفاده شــده اســت. ســیمون دبــووار در ایــن مــورد 

ــد،  ــا نمی آی ــه دنی ــردن کلیشــه های جنســیتی و اینکــه "آدمــی زن ب ــر ســوال ب ــا زی ب

ــردازد  ــان می پ ــتی زن ــی و فرودس ــوزه ی خصوص ــح ح ــه تشری ــود" ب ــه زن می ش بلک

و پیدایــش مالکیــت خصوصــی را عامــل اصلــی در فرودســتی زنــان تلقــی می کنــد. 

بــه بــاور دبــووار هنجارهــا و کلیشــه های جنســیتی محصــول ســاختارهای فرهنگــی 

1. بــرای مطالعــه ی بیشــتر در مــورد رونــد مستعمره ســازی زنــان بــه کتــاب "درآمدی بــر ژنئولــوژی" انتشــارات آکادمی 

ژنئولــوژی مراجعــه نمایید.
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هســتند. انتقــاد از تفکیــک حــوزه ی خصوصــی و عمومــی بــا شــعار "امــر خصوصــی، 

ــارزات جنبش هــای فمینیســتی در ســال های 1970 و  سیاســی اســت" بـشــی از مب

ــان در  ــا بــود کــه در واقــع قیامــی در برابــر خشــونت و فرودســتی زن 1980 در اروپ

حــوزه ی خصوصــی بــود. هــدف جنبش هــای فمینیســتی عــلاوه بــر آگاهــی عمومــی 

از ایــن سیاســت بــه نوعــی بــه عرصــه ی سیاســت کشــاندن خشــونت علیــه زنــان در 

حــوزه ی خصوصــی بــود. اشــکال خشــونت نــه تنهــا از ســوی دولــت بلکــه همانطــور 

کــه بــدان اشــاره کردیــم از طریــق ســاختارهای فرهنگــی و هنجارهــای اجتماعــی در 

ــه تنهــا  کلیــه ی روابــط نهادینــه شــده اســت. از ســوی دیگــر خشــونت جنســیتی ن

ــت.  ــان پابرجاس ــز همچن ــه نی ــط کار و جامع ــه در محی ــی بلک ــوزه ی خصوص در ح

حــوزه ی خصوصــی کــه بــه عنــوان جایــگاه زنــان قلمــداد شــده، تعریــف آن انفعــال 

و آرامش طلبــی اســت بــه عبارتــی زنــان تنهــا شــی ءای هســتند کــه بایــد آرامــش و 

نیازهــای مــردان از هــر نــوع آن را تامیــن کننــد. بــه همیــن دلیــل بـــش مهمــی از 

ــوده اســت  ــی از "حــوزه ی خصوصــی" ب ــان طــی ســال ها خصوصی زدای ــارزات زن مب

تــا بتواننــد حضــوری فعــال در جامعــه داشــته باشــند و تمامــی انــرژی و زمــان آنــان 

در حــوزه ی خصوصــی صرف نگــردد. بنابرایــن هنــگام بحــث در مــورد زندگی مشــترک 

صرفــا پراخــتن بــه روابــط در حــوزه ی خصوصــی نیســت بلکــه شــامل تمامــی روابط زن 

و مــرد در تمامــی عرصه هــای اجتماعــی اســت.

آزاد کــردن روابــط زندگــی مشــترک مســتلزم گسســتن از روابــط ســلطه جویانه بــه طور 

ــر  ــازد. ب ــکار می س ــتمیک را آش ــاختاری و سیس ــکاری س ــت و ضرورت راه ــی اس کلّ

ایــن اســاس نظریــه ی زندگــی مشــترک آزاد بــه بازتــاب ایــن رابطــه بــر ســایر روابــط و 

ســاختارها می پــردازد. ژنئولــوژی بــه عنــوان علــم زندگــی مشــترک، قصــد دارد از نظــر 

تاریـــی و جامعه شــناختی زمینه هــای شــکل گیری ایــن روابــط را تفســیر و در نهایــت 

مســیری جهــت ایجــاد روابــط بــر مبنــای معیارهــای آزادی، فلســفی و اتیــک بگشــاید.  

زندگــی مشــترک شــامل کلیــه ی روابــط اجتماعــی، فرهنگــی، عاطفــی و سیاســی اســت 

و صرفــا و فقــط محــدود بــه روابــط زن و مــرد در محیــط خانــواده نبــوده  و دارای 

دامنــه ی وســیعی اســت. شــیوه های زندگــی مشــترک در نحــوه ی تصمیم گیــری، کار، 
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تفکــر و تولیــد انعــکاس می یابــد. اگرچــه تفاوت هــای بیولوژیکــی، روحــی و ســبک 

ــوده و  ــر ب ــن تفاوت هــا مکمــل یکدیگ ــذا ای ــرد وجــود دارد ل ــان زن و م ــی می زندگ

بهانــه¬ای بــرای فرادســتی و یــا فرودســتی یــک جنــس بــر دیگــری نیســت و در طــول 

ــی  ــی اجتماع ــی و زندگ ــلاب فرهنگ ــان، انق ــی در زب ــاز  پیشرفت های ــخ زمینه س تاری

ــه مــدت  ــت ب ــش از انقــلاب کشــاورزی بشری ــا پی ــال ت ــوان مث ــه عن شــده اســت. ب

ــه و زندگــی کــرده اســت و  ــا شــکار و گــردآوری دانه هــای خوراکــی تغذی طولانــی ب

اگرچــه مطابــق برخــی از منابــع تاریـــی در  برخــی جوامــع بــا هــم شــکار می کردنــد؛ 

امــا شــکار عمدتــا کاری مردانــه و جمــع آوری گیاهــان و دانه هــا کاری زنانــه محســوب 

شــده اســت. لــذا ایــن دو فعالیــت مکمــل یکدیگــر بودند که بــر"کلان" 1 که نـســتین 

فــرم جامعــه ی بــشری اســت، تاثیرگــذار بــوده اســت. 

ــواده و  ــن در خان ــا والدی ــط زن و مــرد ی ــا شــامل رواب مفهــوم زندگــی مشــترک صرف

ازدواج هــای مبتنــی بــر روابــط عاشــقانه نمی شــود و شــامل طیــف وســیعی از روابــط 

زن و مــرد در جامعــه اســت. روابــط زندگــی مشــترک دارای خصوصیتــی اســت کــه 

بــر تمامــی روابــط اجتماعــی تاثیرگــذار اســت. زنــان و مــردان در همــه ی عرصه هــای 

جامعــه از سیاســت، فرهنــگ، هــر، علــم، اقتصــاد و روابــط عاطفــی و احساســی بــا 

یکدیگــر در ارتبــاط هســتند. بنابرایــن روابــط مبتنــی بــر برابــری و آزادی منجــر بــه 

ــردد. ــه می گ ــی عرصه هــای جامع ــری در تمام ــی و براب ــاد حــسّ رهای ایج

زمانــی کــه ایــن روابــط بــر مبنــای قدرت-بردگــی باشــد مســلما روابــط اســتبدادی بــه 

ــه اوجــالان  ــدگاه عبدالل ــد. از دی ــریّ می یاب ــط اجتماعــی ت تمامــی عرصه هــا و رواب

روابــط زندگــی مشــترک دارای چنــان خصلتــی اســت کــه تاثیــر بنیادینــی بــر همــه ی 

پیوندهــای اجتماعــی و کیهانــی دارد. بــه عنــوان مثــال اگــر مــردی معتقــد اســت که با 

زنــان برابــر اســت بــر ایــن اســاس رفتــار و زندگــی خواهــد کــرد و بــا هــر زنــی کــه بــا 

او در پیونــد و تمــاس اســت بــر همیــن مبنــا رفتــار می کنــد و روابــط خــود را بــا مــادر، 

1. گــروه خویشــاوندی کــه بــه شــکل اجتماعــی بیســت تــا ســی نفــری و از راه گــردآوری گیاهــان و شــکار می زیســتند. 

از دیــدگاه اوجــالان نمی تــوان کلان را بــه عنــوان خانــواده توصیــف کــرد امــا خانــواده نـســتین نهــادی اســت کــه از 

ــود. ــز می ش درون کلان متمای
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ــر ایــن اســاس شــکل خواهــد داد. عکــس  خواهــر، دوســتان و همــکاران زن خــود ب

قضیــه نیــز صــادق اســت.

ــه  ــترک ب ــی مش ــرا زندگ ــه چ ــت ک ــن اس ــردد ای ــرح می گ ــا مط ــه در اینج ــوالی ک س

ــی در  ــت؟ جامعه شناس ــده اس ــرح نش ــی مط ــوم اجتماع ــی در عل ــوان موضوع عن

راســتای مطالعــه ی روابــط و کنش هــای انســانی و نیــز پرداخــتن بــه منشــا مســائل و 

پدیده هــای اجتماعــی و حــلّ آن پدیــد آمــده اســت. بــر ایــن اســاس بایســتی زندگــی 

مشــترک بــه یکــی از حوزه هــای جامعه شناســی اختصــاص یابــد. زیــرا روابــط خــوب و 

ســازنده و یــا مـــرب  زن و مــرد بــر روی تمامــی مناســبات اجتماعــی تاثیرگــذار اســت. 

انفجــار جمعیــت، تغییــرات دموگرافیــک تــا افزایــش فرهنگ خشــونت، اســتعمارگری، 

بردگــی و گســترش ذهنیــت فرادســتی و بســیاری از مســائل اجتماعــی محصــول روابط 

زن و مــرد بــر پایــه ی روابــط ســلطه اســت. از آنجایــی کــه جامعه شناســی بــر روی این 

روابــط و زندگــی مشــترک تمرکــز و تحقیــق کافــی ننمــوده، ارائــه ی راه حل هــای آن نیــز 

ضعیــف باقــی مانــده اســت. بــه همیــن دلیــل ژنئولــوژی کــه مبتنــی بــر نقــد رادیکال 

ــرده و جامعه شناســی  ــا ک ــن نقــش را ایف ــد ای جامعه شناســی مــدرن اســت، می توان

ایــن روابــط را ارائــه دهــد. 

ژنئولوژی، دانش زندگی مشترک

انتـــاب رابطــه ی تعییــن کننده اساســی در جامعــه در قالــب اقتصاد، دولــت، مذهب 

و خانــواده برداشــت های جامعه شــناختی متفاوتــی را شــکل داده و نگرش هــا نســبت 

بــه علــل و راه حــل مســائل اجتماعــی نیــز تغییــر خواهــد کرد. "نخســتین گامــی که به 

نــام زندگــی بــه ســوی جامعــه ی انســانی برمی داریــم، بایــد  رابطــه ی زندگــی مشــترک 

باشــد. هیــچ عرصــه ی زندگــی بــه انــدازه ی عرصــه ی زندگــی مشــترک دارای ویژگــی 

اساســی و تعیین کننــده نیســت." 1 بــر مبنــای ایــن ارزیابــی بایســتی رابطه ی میــان زن 

و مــرد را بــه عنــوان شــاخه و موضوعــی بــرای جامعه شــناختی تعریــف کنیــم و یــا آن 

1. عبدالله اوجالان، مانیفست تمدن دموکراتیک
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را بــه عنــوان رابطــه ای بنیادیــن مــورد تفســیر قــرار دهیم. 

بــرای آنالیــز روابــط زن و مــرد نیــاز بــه تشریــح هویــت زن و مــرد وجــود دارد. روابطی 

کــه تحــت تاثیــر ســوگیری جنســیتی قــرار دارنــد بایســتی در برخــورد با ایــن هویت ها 

ــا ازدواج، خانــواده، عشــق و روابــط  مــورد بررســی قــرار گیــرد. مســائل در ارتبــاط ب

جنســی موضوعاتــی هســتند کــه ژنئولــوژی در مــورد زندگی مشــترک مطالعــه می کند 

ــف  ــه چگونگــی بازتعری ــه ب ــرده بلک ــز بســنده نک ــوارد نی ــن م ــق در ای ــه تحقی و ب

هویــت زنــان و مــردان می پــردازد. یکــی از وظایــف ژنئولــوژی واکاوی ابعــاد زندگــی 

مشــترک هژمونیــک و انجــام مطالعــات در زمینه برســاخت زندگی مشــترک آزاد اســت. 

ژنئولــوژی نتایــج ایــن مطالعــات و مشــاهدات خــود را بــه نهادهــا و موسســات زنــان 

ارائــه می کنــد تــا آن هــا از ایــن نتایــج در راســتای اقدامــات لازم بــرای حــل این مســائل 

اســتفاده نمایــد. عــلاوه برایــن انجــام پروژه هــای مشــترک بــا ایــن موسســات همچــون 

ــان در روژآوا(، موسســات  ــال خانــه ی زن ــان ) بــه عنــوان مث مــدارس، ســازمان های زن

عدالــت اجتماعــی، آکادمی هــای اجتماعــی، کمون هــا و غیــره را توســعه می دهــد و 

در توســعه ی ایــن پروژه هــا مشــارکت می کنــد.

هنگامــی کــه زنانگــی و مردانگــی برســاخته شــده بــه طــور پیوســته در هــر زمینــه ای 

از مســائل جنســیتی تــا سیاســت، شراکــت اقتصــادی، روابــط عاطفــی و ازدواج موجب 

بازتولیــد فرادســتی و ســلطه می شــود، مبنــای عینی مباحــث مـتلف بــرای جایگزینی 

"چــه نــوع رابطــه ای؟" نیــز شــکل می گیــرد. از دیــد ژنئولــوژی بایســتی هــر مســئله ای 

در بســتر تاریـی-اجتماعــی خــود مــورد تحلیــل قــرار گیــرد تــا بــه شــیوه ای ریشــه ای 

چاره یابــی گــردد کــه در قامــوس پزشــکی بــه آن "درمــان از طریــق ســلول های 

ــاری از  ــه ی ع ــازش و رابط ــی، س ــه هماهنگ ــوژی ب ــود. ژنئول ــه می ش ــن" گفت بنیادی

فرادســتی مــرد و زن اشــاره دارد. در ایــن بــاره بایســتی نقــدی بــه پیونــد میــان علــم و 

قــدرت داشــت کــه متاثــر از پارادایــم علم پوزیتیویســتی مبتنی بــر تمایز ابژه-ســوبژه 

دارد. پــس از رواج پوزیتیویســم )اثبات گرایــی( نقدهــای بســیاری بــه ویــژه از ســوی 

فمینیســم ها بــه ایــن دیــدگاه صــورت گرفتــه چــرا کــه از دیــدگاه مدعیــان ایــن مکتب 

یگانــه راه رســیدن بــه معنــا و معرفــت تجربــه و آزمــون اســت. پوزیتیویســم کــه در 
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ــه را زیربنــای  اوایــل قــرن نوزدهــم وارد مباحــث تفکــر فلســفی شــده اســت، تجرب

همــه ی دانش هــا می دانــد. اندیشــه ی مــادر و بنیادیــن پوزیتیویســم ایــن اســت کــه 

بــشر جــز بــه دانــش تجربــی راه بــه دانــش دیگــری نــدارد. بــر مبنــای ایــن نگــرش هــر 

چیــزی کــه قابــل اثبــات نباشــد مبهــم و موهــوم اســت و هــر گونــه نظریــه ای جهــت 

کســب معرفــت بــه وســیله ی خــرد بــدون مداخلــه ی تجربــه نادرســت اســت. یکــی 

از پیشــگامان ایــن دوران فرانســیس بیکــن1 اســت کــه بــا تعریــف علــم بــه عنــوان 

"قــدرت" راه بــر اقتــدار گشــتن دانــش و سوبژه شــدگی ذهنیــت مــرد گشــود. طبیعــت 

کــه خــود سرچشــمه ی معرفــت اســت بــا تحــت ســلطه قــرار گرفــتن بــه ابــژه تبدیــل 

می شــود. بیکــن طبیعــت را همچــون زنــی توصیــف کــرده کــه بایــد مــورد شــکنجه 

ــزات ابژه-ســوبژه،  ــان تمامــی تمای ــد. در بنی ــاش نمای ــا رازهــای خــود را ف ــرار داد ت ق

ابژه شــدگی زنــان از ســوی نظــم پدر-مردســالاری قــرار دارد و حکمرانــی انســان بــر 

ــه  ــردد و ب ــاز می گ ــر زن آغ ــرد ب ــت م ــس از حاکمی ــر طبیعــت پ انســان و انســان ب

عبارتــی "ابژگــی" برســاختی ایدئولوژیــک اســت کــه زیرســاختارهای ذهنیــت عــر 

جدیــد را شــکل داد.

ــت  ــری جه ــی و نظ ــای عمل ــترک آزاد و راهکاره ــی مش ــه زندگ ــتن ب ــش از پرداخ پی

ــم.  ــک" بپردازی ــترک هژمونی ــی مش ــه "زندگ ــت ب ــراری آن لازم اس برق

زندگی مشترک هژمونیک

هژمونــی2 و برتــری نــه تنهــا اعمال ســلطه اســت بلکــه متکــی بــه تلقیــن و تحمیــل 

ــق ابزارهــا و نهادهــای ایدئولوژیــک دولــت  ــه جامعــه اســت کــه از طری رضایــت ب

همچــون دیــن، آمــوزش، قانــون، نظــام سیاســی، رســانه های جمعــی )روزنامــه، 

مــجلات، رادیــو، تلویزیــون و رســانه های دیجیتــال(، فرهنــگ و هر حفــظ و بازتولیــد 

1. فیلسوف انگلیسی و از پیشگامان آزمون گرایی )آمپریسم(

2. هژمون واژه ای یونانی اســت و از ســوی آنتونیو گرامشــی متفکر مارکسیســت ایتالیایی بســط و توســعه داده شــده 

اســت. هژمونــی از طریــق برتــری ایدئولوژیــک طبقــه ی غالــب و بــا رغبــت و تاییــد طبقــات تحــت انقیــاد امکان پذیــر 

می شــود. ایــن چنیــن اســت کــه حفــظ ســلطه از جملــه بـش هــای جدانشــدنی از شــالوده ی مردانگــی اســت.
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ــواده  ــم خان ــرد در نظ ــط زن و م ــه رواب ــوان ب ــی را  می ت ــوم هژمون ــود. مفه می ش

نیــز تعمیــم داد. زندگــی مــشترک هژمونیــک امــروزه متاثــر اســت از نهــاد خانــواده و 

ازدواجــی کــه بــر مبنــای "شکســت های جنســی" 1 تاریـــی بنــا شــده، از معیارهــای 

برابــری و عدالــت دور و تاثیــرات ویرانگــری داشــته اســت. در ایــن شــکل از زندگــی 

مــشترک نبایســتی از ســهم روایــات اســطوره ای، دگماهــای دینــی، رویکردهای فلســفی 

و قوانیــن علمــی پوزیتیویســتی چشم پوشــی کــرد. بــر ایــن اســاس مطالعــه ی علمــی 

عوامــل تاریـــی، روانــی و اجتماعــی روابــط زن و مــرد و ارائــه ی راه حل هــای ممکــن 

ــی شــامل  ــن پروژه هــای تحقیقات ــوژی اســت. ای ــات ژنئول بـــش دیگــری از مطالع

موضوعاتــی در بــاب اینکــه چگونــه می تــوان از زنــان و کــودکان در برابــر خشــونت 

ــگ  ــه و فرهن ــم ریـت ــالاری را دره ــگ مردس ــالوده های فرهن ــرد؟ و ش ــت ک محافظ

روابــط دمکراتیــک و برابــر را در محیــط خانــواده برقــرار نمــود. بــه عنــوان مثــال یــافتن 

و ارائــه ی برنامه هایــی در مــورد چگونگــی آمــوزش کــودکان بــرای ایجــاد شـــصیت و 

اراده ای آزاد بـشــی از ایــن موضــوع اســت

ــط  ــی رواب ــر روی تمام ــه ب ــت ک ــی اس ــترک دارای ویژگی های ــی مش ــه ی زندگ "رابط

اجتماعــی تاثیرگــذار اســت. بزرگ تریــن دورویــی تمــدن ایــن اســت کــه رابطه ی وســیع 

را  تنهــا بــه رابطــه ی میــان دو نفــر محــدود کــرده اســت..." 2 در پرتــو ایــن دیــدگاه 

خواهیــم دیــد کــه ایــن رابطه موضوع دین، اســاطیر و فلســفه بــوده و لازم و شایســته 

اســت کــه از لحــاظ علمــی نیــز ایــن رابطــه را مــورد بررســی قــرار داد. اگــر علــم را 

بــه عنــوان پیشرفته تریــن تفســیر معنــا در تبییــن حقیقــت تعریــف نماییــم، آشــکار 

ــی  ــن بی معنای ــت. ای ــم اس ــی حاک ــط بی معنای ــن رواب ــرا در ای ــه چ ــد ک ــد ش خواه

نشــات گرفتــه از رابطــه ی علــم و قــدرت اســت. بــدون تشریــح و نقــد پارادایم هــای 

علمــی  مســلط غربــی و آشکارســازی دیــدگاه جنســیتی حاکــم بــر آن نمی تــوان بــه 

یــک دانــش آلترناتیــو اندیشــید. فمینیســم ســهم بســزائی در جامعه شــناختی رابطــه ی 

1. عبدالله اوجالان وضعیت تاریـی زنان را در سه مرحله و به عنوان "شکست های جنسی" عنوان نموده که نـستین آن 

مرحله ی نزاع میان خدایان و ایزدبانوان، دومین شکست جنسی همراه با آغاز دوران ادیان تک خدایی و سومین شکست 

جنسی در دوران مدرنیته ی سرمایه داری است.

2. عبدالله اوجالان، مانیفست تمدن دموکراتیک
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میــان زن و مــرد داشــته اســت لــذا نمی تــوان گفــت در ایــن راســتا بــه طــور ریشــه ای 

بــر مســائل ناشــی از ایــن روابــط فائــق آمــده اســت. زیــرا پژوهش هــای انجــام گرفتــه 

از زندگــی روزمــره جــدا شــده و محــدود بــه محیــط دانشــگاه بــوده و از دیگــر ســو 

ایده هــا و نظریــات ارائــه شــده از بـــش بزرگــی از جامعــه دور و قابــل درک نیســت 

و وارد مرحلــه ی عملــی نگشــته اســت. از ســوی دیگــر تبعیــض جنســیتی در علــوم نه 

تنهــا مانــع از درک صحیــح ایــن رابطــه و موضوعــات در ارتبــاط بــا آن اســت بلکــه بــر 

مباحــث دیگــر نیــز تاثیرگــذار بــوده  و بــر حفــظ روابــط هژمونیــک متمرکــز اســت.

فمینیســم در زمینــه ی بررســی رابطــه ی میــان زن و مــرد فعالیت هــای ارزنــده ای انجام 

داده و  هــدف ژنئولــوژی نیــز واکاوی جنســیت گرایی در علــم و تعمیــق مطالعــات در 

روابــط برســاخته شــده میــان زن و مــرد اســت. "محســوب کــردن رابطــه ی اقتصــادی و 

دولتــی بــه عنــوان رابطــه ی بنیادیــن، یــک اندیشــه ی قالبــی جامعه شناســی مدرنیتــه 

ــد ابزارهــای زندگــی مشــترک باشــند.  ــا بای اســت. هــم اقتصــاد و هــم دولــت نتیجت

ــس  ــند. بالعک ــن باش ــت و دی ــاد، دول ــت اقتص ــد در خدم ــترک نبای ــای مش زندگی ه

بایســتی دولــت، دیــن و اقتصــاد در خدمــت زندگــی مشــترک باشــند. لیکــن مقولــه ای 

مغایــر بــا ایــن امــر تمامــی جامعه شناســی مدرنیتــه را احاطــه کــرده اســت." 1 دیــدگاه 

اوجــالان در ایــن زمینــه مهــم اســت از ایــن جهــت کــه از طریــق خانــواده کــه بــر 

مبنــای روابــط هژمونیــک زن و مــرد پایه ریــزی شــده اســت روابــط اســتبداد و  

سلســله مراتبــی تولیــد و بازتولیــد می شــود و بــه تبــع آن فرهنــگ مردســالاری تقویت 

می شــود. زنــان در ســایه ی چنیــن فرهنگــی در چارچــوب هــمان تعاریــف، نقش هــا و 

رفتارهایــی کــه بــه آنــان نســبت داده شــده و پــرورش یافته انــد می اندیشــند و عمــل 

ــای  ــر گفتمان ه ــق توســل ب ــواره از طری ــالاری هم ــخ مردس ــد. در طــول تاری می کنن

دینــی و اســطوره ای توجیــه شــده اســت. بنابرایــن دولت هــا تنهــا از طریــق حفــظ 

ســاختار خانــواده قــادر خواهنــد بــود حاکمیــت خــود را تضمیــن کننــد.

ــب  ــدون شــک قــدرت غال ــری در جامعــه ب ــروز خشــونت و نابراب ــل ب یکــی از دلای

ــار  ــر مناســبات زندگــی مشــترک و خانوادگــی قدرت محــور و مردســالار اســت و آث ب

1. عبدالله اوجالان، مانیفست تمدن دموکراتیک
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ــه مشــاهده نمــود.  ــای خاورمیان ــوان در جغرافی ــن فرهنــگ را بیــش از همــه می ت ای

خواســته ی مــردان بــر فرزنــدان بیشــتر و بــه خصــوص فرزنــد پــر و فرهنــگ 

چندهمــری، شــیوه-ی ازدواج و الگــوی خانــواده منجــر بــه ایجــاد، حفــظ و بازتولیــد 

ایــن قــدرت و مردانگــی و بــه دنبــال آن نقــض حقــوق و آزادی هــای زنــان و کــودکان 

در خانــواده می شــود و ایــن روابــط نابرابــر تجلــی مالکیــت مــرد خانــواده بــه عنــوان 

ــود. ــودکان می ش ــر زن و ک ــواده ب ــس خان رئی

نظــم مردســالاری سیســتمی مبتنــی بــر قــدرت مردانــه اســت کــه تســلط مردانــه را از 

طریــق ســتم بــر زنــان، جامعــه و طبیعــت تضمیــن می کنــد. ایــن نظــام از دسترســی 

زنــان بــه منابــع اقتصــادی، فکــری، تحصیلــی و دفاعــی ممانعــت بــه عمــل آورده و 

ــترل درآورده و  ــت کن ــان را تح ــیت زن ــدن و جنس ــد کار، ب ــازه می ده ــردان اج ــه م ب

اســتثمار کننــد. بدیــن ترتیــب زنــان نمی تواننــد در مــورد زندگــی خــود حتــی در مــورد 

ازدواج، فرزنــدآوری و تحصیــل تصمیــم بگیرنــد و بــه حاشــیه رانــده می شــوند. دولــت 

و اســتبداد در فراینــدی مشــابه قــدرت خــود را بــر مــردان تحمیــل می کنــد. قــدرت 

مردســالارانه در روابــط زندگــی مشــترک و قــدرت دولــت بــر جامعــه مشــابه اســت 

و آثــار آن را می تــوان در مناســبات هژمونیــک بــر مردمــان تحــت ســتم، طبقــات و 

باورداشــت های مـتلــف مشــاهده نمــود. همانگونــه کــه رییــس دولــت اغلب خــود را 

پــدر جامعــه تلقــی کــرده و در خانــواده، پــدر ایــن حــق را بــرای خــود روا دیــده و زنان 

و کــودکان را تنبیــه می کنــد و در هــر دو مــورد اگــر مقاومتــی از خــود نشــان دهنــد 

مــورد ســتم و خشــونت قــرار می گیرنــد.

ــودکان  ــی از ک ــتفاده و بهره کش ــی و سوءاس ــه زن کُش ــر ب ــروز منج ــه ام ــی ک شرایط

می شــود ناشــی از نفــوذ قــدرت در زندگــی مشــترک اســت. ایــن وضعیــت موجــب 

عــدم رشــد آزادانــه ی زنــان و کــودکان در همــه ی عرصه هــا می شــود. بنابرایــن بــرای 

اینکــه بــه  زنــان و مــردان فرصــت زندگــی مشــترک داده شــود بایــد برخــوردی انتقادی 

بــه ایــن روابــط و مناســبات داشــته باشــیم. 
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پیامدهای زندگی مشترک هژمونیک

الف. خشونت

 ســازمان ملــل در ســال 1993 طبــق بیانیــه ای خشــونت علیــه زنــان را اینگونــه تعریف 

کــرده اســت: "خشــونت عبــارت اســت از هــر گونــه اقــدام خشــونت آمیز کــه منتهــی 

ــان  ــان شــود، حقــوق انســانی آن ــرای زن ــا جنســی ب ــی و ی ــه آســیب جســمی، روان ب

ــه  ــونت علی ــد." خش ــدود کن ــان را مح ــی آن ــای اجتماع ــوده و آزادی ه ــع نم را تضیی

زنــان تبعــات مشــهود و گاهــا نامرئــی بــر مــردم و جامعــه دارد. خشــونت یکــی از 

بارزتریــن معضلاتــی اســت کــه جامعــه از آن در رنــج اســت و دارای انــواع و تعاریــف 

متعــددی اســت. قدرت مــداری دولــت نقــش برجســته ای در رونــد صعــودی خشــونت 

ایفــا می کنــد. اشــاعه ی خشــونت در جامعــه موجــب تــرس و وحشــت می شــود. بــه 

ــر دانش آمــوزان  ــمان ب ــه کارگــران و معل ــی علی ــه راحت ــان ب ــن ترتیــب کارفرمای همی

خشــونت اعــمال می کننــد. خشــونت ناشــی از تعصــب، تبعیــض، بــه حاشــیه رانــدن 

و تحقیــر اســت و اغلــب از ســوی مــردان اعــمال می شــود. نظام هــای مردســالاری در 

طــول تاریــخ و بــه شــیوه های متفــاوت حــق اعــمال زور و خشــونت بــر دیگــران را 

مــشروع دیــده و ایــن خشــونت تنهــا بــه زنــان محــدود نمانــده و مــردان هــم تحــت 

تاثیــر خشــونت قــرار می گیرنــد.

خشــونت دارای ریشــه های تاریـــی و علــل ایدئولوژیکــی، فرهنگــی و اجتماعــی و 

محصول حسّ مالکیت، خشــم و ســلطه جویی در قبال زنان اســت و در ادوار مـتلف 

تاریـــی بــه اشــکال متفــاوت اعــمال شــده اســت. مطابــق مطالعــات باستان شناســی 

و انسان شناســی تــا پیــش از ظهــور فرهنــگ پدرســالاری و نظــام هیرارشــیک جوامــع 

بــه صــورت کمونــال بــوده و در آن نشــانه های ســتم و نابرابــری یافــت نشــده و زنــان 

نقــش تعیین کننــده ای در فعالیت هــای اقتصــادی و اجتماعــی ایفــا نموده انــد. در ایــن 

جوامــع موقعیــت نســبی جنس هــا جــدا امــا برابــر اســت. زنــان در جوامــع مادرتبــاری 

کــه هــم اکنــون نظیــر آن در میــان نایری هــا در کــرالای هنــد و یــا موســوها در غــرب 

چیــن دیــده می شــود اغلــب در مــورد رابطــه جنســی، کار، تربیــت کــودک و مالکیــت 

آزادی چشــم گیری دارنــد. "در اجتماعــات ابتدایــی بخــش اعظــم ترقیــات اقتصــادی به 
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دســت زنــان اتفــاق افتــاده اســت؛ نــه مردان...همیــن زن ابتدایی نخســتین ریســمان و 

پــس از آن پارچــه را اخــتراع کــرد و بــه احتــمال زیــاد ســبب ترقــی فــن دوخــت و دوز 

و نســاجی و کوزه گــری و ســبدبافی و درودگــری و خانه ســازی گردیــد...." 1 از ســوی 

دیگــر در جوامــع مادرتبــاری بــه دلیــل زندگــی جمعــی و عــدم وجــود روابــط سلســله 

مراتبــی، خشــونت نیــز دیــده نمی شــود. "نابرابــری جنســی یکــی از نمودهــای گوناگون 

ــه  ــدی جامع ــی و بخش بن ــی دارای ــت خصوص ــه مالکی ــه ب ــتمی ک ــذاری و س فرق گ

بــه چنــد طبقــه بســتگی دارد." 2 توجیــه فرودســتی زنــان از طریــق زیست شــناختی 

ــون  ــان اســت. هــم اکن ــر زن ــه خشــونت و  ســتم ب ــع توجی و  روان شــناختی در واق

جریان هــای فمینیســتی زنــان فرمانــرداری "طبیعــی" زنــان را رد کــرده و همزمــان بــا 

رد انــواع توجیهــات اجتماعــی و روان شــناختی مردســالاری را بــه چالــش می کشــند که 

بــه عنــوان یــک ایدئولــوژی و واقعیــت تحمیــل می شــود.

زنــان در هــر دوره ای از تاریــخ بــا توجــه بــه شرایــط حاکــم بــر آن بــه اشــکال متفــاوت 

در برابــر خشــونت مقاومــت کرده انــد. در ســده ی 21 نیــز از یکســو شــاهد وجــود 

بســترهای نیرومنــد و ســازماندهی های منســجم انقــلاب زنــان و از دیگر ســو  واقعیتی 

تحــت عنــوان زن کُشــی )فمیســاید( هســتیم. گرچــه تاکنــون مطالعــات بســیاری در 

مــورد آمــار  و یــا ریشــه های خشــونت علیــه زنــان شــده لــذا نیــاز بــه بحث بیشــتر در 

مــورد مبانــی ایدئولوژیــک خشــونت وجــود دارد. بــا نظــری بــر رونــد تاریـــی اعــمال 

خشــونت خواهیــم دیــد کــه میــان تشــدید جنــگ، خشــونت و پیدایــش پدرســالاری و 

ســاختار دولتــی ارتبــاط مســتقیمی وجــود دارد. بــه دلیــل تســلط مــردان بــر ارزش هــا 

ــن مســتعمره ی  ــوان "کهن تری ــه عن ــان ب ــه زن ــان آشــکار اســت ک و دســتاوردهای زن

تاریــخ" 3 بــه طــور سیســتماتیک خشــونت بــر آنهــا اعــمال شــده اســت. ایــن پیونــد 

میــان دولــت، نظــم طبقاتــی، قــدرت و فرودســتی زن نشــان می دهــد کــه تبعیــض 

1. ویل دورانت، )تاریخ تمدن، مشرق زمین، گهواره ی تمپن( ترجمه ی احمد آرام

2. ایولین رید، )زن در گستره ی تاریخ تکامل، مادرسالاری(، ترجمه ی افشنگ مقصودی
ــوان  ــه عن ــم داده و موقعیــت زن را ب ــز تعمی ــه گروه هــای انســانی نی ــات خــود اســتعمارگری را ب 3. اوجــالان در دفاعی

کهن تریــن "مســتعمره" تعریــف کــرده اســت. کریســتین دلفــی فمینیســت فرانســوی زنــان را بــه عنوان نـســتین طبقه و 

ماریــا میــس جامعه شــناس و فمینیســت آلمانــی زنــان را بــه عنــوان "آخریــن مســتعمره" توصیــف کــرده اســت.
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ــوژی قــدرت  ــر فرودســتی زن و فرادســتی مــرد نـســتین ایدئول ــی ب جنســیتی مبتن

ــی،  ــه اســت. از دیگــر ســو جنســیت گرایی سرمنشــا دین گرای اســت کــه شــکل گرفت

ملی گرایــی و علم گرایــی نیــز محســوب می شــود. روش هایــی کــه نظــم مردســالاری 

بــرای بهره کشــی بــدن، عواطــف، کار و افــکار زنــان از جملــه کشــتن و تجــاوز بــه زنــان 

بــه کار می بــرد، مشــابه روش هایــی اســت کــه در مــورد گروه هــای تحــت ســتم بــه 

کار مــی رود. بــه همیــن دلیــل مردمــان و فرهنگ هــای تحــت اســتعمار و زنانگــی ای 

کــه بــر اســاس بردگــی شــکل گرفتــه، دارای ویژگی هــای مشــابهی اســت. 

وضعیــت زنــان در جنگ هــای اســتعماری و امپریالیســتی هولناک تــر اســت. تجــاوز 

گروهــی، شــکنجه های جنســی و زندانــی کــردن زنــان تنهــا بـشــی از واقعیات اســت. 

جنگ هــای روانــدا، ویتنــام و بوســنی  نمونه هایــی اســت کــه در اردوگاه هــای تجــاوز 

در طــول جنــگ ایجــاد شــد کــه روایــت بازمانــدگان آن حکایــت از جنایــات بســیاری 

در آن اســت. هــزاران زن در کشــتار ارامنــه در ســال های 1915 از ســوی امپراطــوری 

ــده و  ــوده ش ــه رب ــوری ترکی ــط جمه ــال های  1938 توس ــیم 1 در س ــی و درس عثمان

ــی در  ــان ارمن ــدارد. بســیاری از زن ــان اطلاعــی وجــود ن ــز از سرنوشــت آن ــون نی تاکن

راه تبعیــد بــه کام مــرگ کشــیده شــده و زنــان درســیمی در پناهگاه هــای کوهســتان 

ــان  ــودن، تجــاوز و کشــتن زن ــر رب ــا روســتاها ســوزانده شــدند. در ســال های اخی و ی

ــا واکاوی  ــیاه اســت. ب ــخ س ــن تاری ــکاران داعــش بـشــی از ای ــزدی  از ســوی تبه ای

رونــد "زن کُشــی" خواهیــم دیــد خشــونت و کشــتار زنــان فــردی و اســتثناء نبــوده، 

بلکــه رویکــردی کامــلا سیاســی اســت. تشــدید خشــونت زنــان در ســده ی کنونــی بــه 

دلیــل نهادینــه شــدن نظم مردســالاری در سیســتم سرمایه داری اســت که ســازوکارهای 

اســتثمار زنــان را عمیق تــر و گســترش می دهــد. تعریــف تاریـــی و جامعه شــناختی 

واقعیتــی کــه ایــن سیاســت بــر آن اســتوار اســت مــا را قــادر می ســازد تــا سیســتمی 

را کــه پیوســته زنــان را در معــرض خشــونت و قتل عــام قــرار می دهــد، درک کنیــم. 

1.  نسل کشی درسیم )از شهرهای شمال کردستان( یکی از حلقه های تاریک سیاست های پاکسازی کُردها در ترکیه است 

که با شکستن عصیان کوچگیری در سال 1921 آغاز و در میان سال های 38- 1937روی داد و نظامیان ترکیه با هجوم 

وحشیانه به این مناطق 65 تا 70 هزار از کردهای علوی را در این منطقه به قتل رساندند. زنان و دختران را ربوده و به 

خانواده های ترک سپردند و از سونوشت بسیاری از آنان تاکنون اطلاعی در دست نیست. 
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ــن و  ــت، دی ــن خشــونت سیســتماتیک محصــول نظــم مردســالاری، دول چــرا کــه ای

سرمایــه داری اســت. مکانیســم هایی کــه بــه مــردان ایــن حــق را می دهــد، بــه اعــمال 

ــوی  ــد. از س ــکیل می ده ــونت را تش ــداوم خش ــاس ت ــد و اس ــن می زن ــونت دام خش

دیگــر خشــونتی کــه زنــان بــه دلیــل زن بــودن بــا آن روبــه رو می شــوند و بــه دلیــل 

تعلــق بــه عقایــد، ریشــه های اتنیکــی و طبقاتــی مـتلــف بــه انــدازه ی کافــی نمایــان 

نشــده اســت. تعاریــف و گفتمان هــای تحقیرآمیــز علیــه زنــان متعلــق بــه گروه هــا و 

ملت هــای تحــت ســتم و جوامــع و گروه هــای اعتقــادی راه بــر خشــونت های همــه 

جانبــه علیــه زنــان همــوار می کنــد. 

تجــاوز، ازدواج اجبــاری، بــارداری اجبــاری، قطــع و ناقص ســازی اعضای تناســلی )ختنه( 

ــان و  ــدن زن ــر ب ــن همگــی محصــول ســلطه جویی ب ــت حــق ســقط جنی و ممنوعی

مصــداق خشــونت جنســی محســوب می شــود و جنســیت بــه عنــوان ابــزاری بــرای 

اعــمال قــدرت و ســلطه بــه کار بــرده می شــود کــه هــدف؛ بــه اطاعــت واداشــتن و 

تحقیــر زنــان اســت. بــه همیــن دلیــل می تــوان گفــت یکــی از ابعــاد خشــوت علیــه 

زنــان، خشــونت ســاختاری اســت کــه فاعــل اصلــی آن سیســتم و ســاختار اســت. زنــان 

از نـســتین قربانیــان ایــن شــکل از خشــونت محســوب می شــوند و در اغلــب مــوارد 

ــن  ــه ای ــت داده می شــود و ب ــدان مشروعی ــی ب ــی و حقوق از ســوی نهادهــای قانون

دلیــل کــه دولــت خــود مجــری قانــون اســت اعــمال خشــونت را حــق طبیعــی خــود 

قلمــداد کــرده و آن را بــه هــر شــکلی کــه بـواهــد اعــمال کــرده و عامــل اصلــی در 

ترویــج خشــونت اســت. همانطــور کــه خشــونت همچــون ســازوکاری جهــت کنــترل 

بــر جامعــه از ســوی نظــم حاکــم مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد در خانــواده نیــز بــه 

عنــوان یــک نظــم هیرارشــیک جهــت محــدود کــردن، ترســاندن و کنــترل بــر زنــان و 

کــودکان از ســوی پــدر )رئیــس( و مــرد خانــواده اعــمال می شــود. 

یکــی از مفاهیــم مهــم دیگــری کــه در درک خشــونت علیــه زنــان  یاری رســان اســت؛ 

ــده ای اســت  ــد خشــونت عنــر تعیین کنن مفهــوم "مالکیــت" اســت کــه در بازتولی

ــن مفهــوم مــشروع  ــام ای و بیشــتر قتل هــای ناموســی و خشــونت خانگــی تحــت ن

ــدن، احساســات و  ــک ب ــای تمل ــر مبن ــوم ب ــن مفه ــت ای ــوه داده می شــود. ماهی جل
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تمایــلات جنســی زنــان از ســوی مــردان اســت و در نظــام پدرســالاری کــه از طریــق 

دولــت، نهادهــای دینــی، قانونــی، نظامــی و تنبیهــی همچون زنــدان و پلیس اســتمرار 

می یابــد، تشــدید می یابــد. ایــن روابــط قــدرت کــه همچنــان از طریــق ســازوکارهای 

ــه  ــه مثاب ــان را ب ــاد درآورده و آن ــه انقی ــان را ب ــد، زن ــد می کن مـتلفــی خــود را تجدی

ماشــین زادآوری و وظایــف مــادری نگریســته و بدیــن ترتیــب زنــان را تحــت کنــترل 

ــد.  ــرار می دهن خــود ق

ســازوکارهای کنــترل زنــان کــه روان شناســان آن را بــه عنــوان "رفتــار کنترل گــر" تعریــف 

می کننــد، یکــی دیگــر از عوامــل اصلــی در بــروز خشــونت میــان زن و مــرد در محیــط 

خانــواده و بــروز خشــونت های خانگــی اســت و پیونــد نیرومنــدی بــا میزان خشــونت 

از هــر نــوع آن اســت و بــه نوعــی انعــکاس دهنــده ی اعــمال قــدرت بــرای مــردان 

اســت. نظــام خانــواده بیــش از هــر محیطــی بازتــاب دهنــده ی ایــن روابــط قــدرت به 

ســود و ســمت مــردان اســت. ایــن مکانیســم کنــترل شــامل محــدود نمــودن زنــان در 

تصمیم گیــری، ارتبــاط بــا دیگــران و دخالــت در تمــام امــور آنــان اســت. 

بــر ایــن اســاس پدیــده ی خشــونت دامنــه ی وســیع و اشــکال مـتلفــی دارد کــه تمامی 

زنــان بــه نوعــی بــا آن روبــه رو هســتند. ایــن خشــونت کــه محصــول روابــط ســلطه و 

قــدرت اســت در کنــار عوامــل دیگــری همچــون بحران هــای اقتصــادی، اجتماعــی و 

سیاســی بــر زندگــی زنــان ســایه انداختــه و از نظــر روحــی و جســمی همچــون زخمی 

همیشــگی نقــش می بنــدد. بــه همیــن دلیــل بــدون مشــاهده ی ابعــاد فرهنگــی و 

جامعه شــناختی قــادر نـواهیــم بــود از خشــونت و جنایــات علیــه زنــان جلوگیــری 

کنیــم؛ بایســتی روش هــای مبــارزه بــا زن کُشــی در بســتر وســیع تری مــورد واکاوی قــرار 

گیــرد. در ایــن شرایــط کــه نظــم مردســالاری در تــلاش بــرای رخنــه در تمامی مناســبات 

و روابــط میــان زن و مــرد اســت، مبــارزات زنــان در ایــن زمینــه ناکافــی اســت و نیــاز 

بــه رهیافتی سیســتمی دارد.

فعالیت هــا و مطالعــات زنــان بایســتی جهــت تحــول ذهنیتــی و فرهنگــی علیــه رژیم 

جنســیتی کــه مــردان را بــه عنــوان جنــس برتــر و زنــان را جنــس ضعیــف تعریــف 

ــن  ــراری ای ــت برق ــی جه ــتم آموزش ــود. سیس ــر ش ــترده تر و عمیق ت ــد، گس می نمای
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فرهنــگ بایــد از مــدارس ابتدایــی تــا دانشــگاه تضمیــن شــود کــه ذهنیتــی مبتنــی بــر 

آزادی هــر دو طــرف شــکل بگیــرد. از ســوی دیگــر روش هــای حــل مســئله بایــد بــا 

مدنظــر قــرار دادن تنوعــات و واقعیــات جامعه شناســی و فرهنگــی جامعــه ایجــاد 

شــود. انجــام مطالعــات آموزشــی در زمینــه ی برابــری، آزادی و فرهنــگ دموکراتیک در 

تمامــی روابــط زن و مــرد بــه ویــژه عشــق، تمایــلات جنســی، ازدواج و خانــواده مهــم 

اســت. لازم اســت از دســتاوردهای ایجاد شــده توســط ســازماندهی، اقدام و مقاومت 

زنــان از طریــق قــرارداد اجتماعــی زنــان بــر مبنــای خودســازماندهی اجرایی گــردد. هر 

چنــد قوانیــن و کنوانســیون های بســیاری علیــه زن کُشــی و خشــونت وجــود دارد لــذا 

بــه انــدازه ی کافــی در جلوگیــری از خشــونت علیــه زنــان موثــر واقــع نشــده اســت.

ب. دیدگاه ناموسی

"در پشــت پــرده عنــوان نامــوس در واقــع غصــب خائنانــه، مکّارانــه و خشــونت بار 

حقــوق و حقیقــت زن نهفتــه اســت. اســارات همیشــگی زن در دســت مــرد از طریــق 

ــده ای اســت کــه  ــخ پدی محــروم ســاختن وی از هویــت و شــخصیتش در طــول تاری

راهگشــای بــروز نتایــج بســیار منفی تــر از تشــکیل طبقــات بــوده اســت." 1 دیــدگاه 

ناموســی بــه زنــان و قلمــداد کــردن آنــان بــه عنــوان شرف مــردان مطابــق آموزه هــای 

دینــی و مردســالاری و موظــف بــودن مــردان بــه حفاظــت از نامــوس خــود )زنــان( راه 

بــر جنایــات بســیاری گشــوده اســت. 

در بـــش زندگــی مشــترک هژمونیــک کــه بــر پایــه ی خشــونت و فرودســتی زنــان بنــا 

شــده بــه نامــوس و کشــتن زنــان بــه نــام نامــوس نیــز خواهیــم پرداخــت. چــرا کــه 

ســالانه صدهــا زن بــه بهانــه ی نامــوس از ســوی پــدر، بــرادر، همــر و یا یکــی از اقوام 

مذکــر خــود کشــته می شــود. بــه عنــوان مثــال مطابــق آمارهــای رســمی نهادهــای 

دولتــی و مردمــی ایــران نزدیــک بــه یــک چهــارم از قتل هــای ثبــت شــده، قتل هــای 

ناموســی اســت. نومــوس در زبــان عربــی بــه معنــای قانــون اســت. لــذا هم اکنــون در 

قامــوس اغلــب جوامــع بــا شرافــت و  مردانگــی معنــا می یابــد. نامــوس در ایــن جوامع 

1. عبدالله اوجالان، مانیفست آزادی زن
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شــامل برخــی از اصــول و قواعــد اســت کــه تـطــی از آن موجــب مــرگ می شــود. ایــن 

مــرگ شــامل زنــان و دخــتران می شــود. چــون مطابــق هنجارهــا و ارزش هــای حاکــم 

بــر ایــن جوامــع زنــان و دخــتران خانــواده نامــوس و شرف مــردان خانــواده هســتند 

و بایســتی بــه قیمــت جانشــان هــم کــه باشــد، آن را حفــظ کننــد. در جوامعــی کــه 

قتل هــای ناموســی رخ می دهــد، قتــل دخــتران و زنانــی کــه ایــن قواعــد و هنجارهــا 

را زیــر پــا گذاشــته اند، مــشروع اســت و حتــی مــورد تشــویق قــرار می گیــرد. بنابرایــن 

قتــل ناموســی صرفــا اقدامــی شـــصی نیســت و بــه عبارتــی نامــوس، قانونــی بــرای 

ایــن جوامــع اســت. ایــن نــوع برداشــت از غیــرت و شرافــت در واقــع بــه بیراهــه رفــتن 

ایــن مفاهیــم اســت. "قتــل ناموســی بــا ســایر خشــونت های علیــه زنــان و بــه ویــژه 

بــا خشــونت خانگــی متفــاوت اســت. واژه هایــی مثــل نامــوس، شرف، حجــب، حیــا، 

عفــت، عصمــت، آبــرو و پاکدامنــی مفاهیــم ســاده و عــادی نیســتند بلکه هــم بیانگر 

زن ســتیزی هســتند و هــم بیانگــر نظامــی که روابط جنســیتی و سکســوالیته را شــکل 

ــونت  ــد خش ــم در بازتولی ــن مفاهی ــک از ای ــر ی ــد." 1 ه ــد می کن ــد و بازتولی می ده

ــکوت  ــدام در س ــن اق ــه ای ــر از هم ــده ای دارد و مهم ت ــش تعیین کنن ــی نق و زن کُش

ــرد. تهــی شــدن کارکــرد  ــن صــورت می گی ــی و قوانی و بی توجهــی نهادهــای حکومت

نظارتــی و کنترلــی قوانیــن در ایــن بــاره بــه قتل هــای ناموســی دامــن زده اســت. 

 عوامــل بســیاری در بــروز قتل هــای ناموســی دخیل انــد. تبعیــض و نابرابــری یکــی از 

دلایــل اصلــی قتل هــای ناموســی اســت. نابرابــری بدیــن معنــا کــه زنــان هیــچ حقّــی 

در مــورد زندگــی خــود ندارنــد و حــقّ تمامــی تصمیم گیری هــای مهــم زندگــی آنــان 

در انحصــار پــدر، بــرادر و همــر اســت. ســوءظن، تعصــب، ازدواج اجبــاری، فشــار، 

کنــترل شــدید و خشــونت از دیگــر عوامــل اصلــی در بــروز قتل هــای ناموســی اســت. 

ســوءظن و تعصــب بیــش از حــد مانع از تفکری منطقی گشــته و بایســتی در راســتای 

پیشــگیری ایــن فجایــع نگرش هــای بســته، باورهــا و ســنت های پدرســالاری کــه زنــان 

را ملــک مطلــق مــرد تلقــی کــرده و هویــت آنــان را بــه رســمیت نمی شناســند بــه طور 

جــدی مــورد نقــد قــرار داده و از طریــق آگاهی رســانی و آمــوزش بــا آن مبــارزه نمــود. 

1. https://www.radiozamaneh.com/518232/
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ج. انفجار جمعیت و  سیاست های جمعیتی

ــا هــدف  ــی دولت هــا ب ــی سیاســت های جمعیت ــدای شــکل گیری تمــدن طبقات از ابت

اســتفاده ی ابــزاری از انســان ها طراحــی و اجرایــی شــده اســت. نهادهــای ازدواج نظــم 

پدرســالاری و خانــواده ابــزار اصلــی و حوزه هــای اجرایــی سیاســت جمعیتــی بوده انــد. 

تضمیــن بازتولیــد و تکثیــر "منابــع انســانی مفیــد" مطابــق بــا منافــع حاکــمان، هــدف 

ــم پوزیتیویســتی  مشــترک تفاهــمات سلســله ای و دولتــی، جزم اندیشــی دینــی و عل

ــز  ــی، سیاســت های جنســیتی نی ــن اســاس سیاســت های جمعیت ــر ای ــوده اســت. ب ب

هســتند و ســتم جنســیتی بــر زنــان را تشــدید و تثبیــت می کننــد. ایــن سیاســت ها 

تحــت ســیطره ی نهادهایــی همچــون ســنت، دیــن و بــازار قــرار دارنــد.

 سیاســت جمعیتــی بــا توســعه ی علــم جمعیــت کــه تحــت عنــوان مفهــوم یونانــی 

"دموگرافــی" از قــرن هجدهــم ایجــاد شــد، بــه ابــزار اســتراتژیک قــدرت هژمونیــک 

ــی  ــرات جمعیت ــه بررســی ســاختارها و تغیی ــه ب ــم ک ــن شــاخه از عل ــل شــد. ای تبدی

می-پــردازد تحقیقــات و نظریه هایــی را در چهــار موضــوع توســعه می دهــد؛ تولــد، 

ــردازد و در چارچــوب  ــی می پ ــر، مهاجــرت و جابجایی هــای جمعیت ــرخ مــرگ و می ن

اهــداف ایدئولوژیــک و اقتصــادی حاکــمان، داده هــای کشــف شــده در ایــن مناطــق 

مــورد ارزیابــی و تعییــن خط مشــی ها قــرار می گیــرد. بــا توســعه ی صنعت گرایــی و 

دولــت ملــی در قــرن نوزدهــم سرمایــه داران و حاکــمان کــه بــه کارگــران و سربــازان 

ارزان قیمــت بیشــتری نیــاز داشــتند زنان را با اســتدلالات ناسیونالیســتی و جنســیتی به 

زایــمان تشــویق کردنــد. تشـــیص های جمعیت شــناختی همــواره بــر اســاس اهــداف 

ایدئولوژیــک و سیاســی تفســیر شــده اند. بــه عنــوان مثــال "اهــداف جمعیتــی" تعیین 

شــده در ســطح جهانــی توســط صنــدوق بین المللــی پــول، بانــک جهانــی و ســازمان 

ملــل متحــد و »برنامه هــای تنظیــم خانــواده« کــه بــا روش هــای مـتلــف باج خواهــی 

و بــه طــور اجبــاری اجــرا می شــود در درجــه ی نـســت بــدن و اراده ی زنــان را درهــم 

کوبیــده اســت. اســتراتژی زیســت قــدرت توســعه یافتــه همچنیــن موجــب بیگانگی و 

تـریــب عمیــق در ســاختارهای اجتماعــی غنی تاریـــی، فرهنگ های زندگــی و روابط 

خانوادگــی در بســیاری از نقــاط دنیا شــده اســت. فرهنــگ و  نیــروی خودمدیریتی که 
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در ســاختارهای خانوادگــی و طایفــه ای گســترده وجــود داشــت در حــال نابودی اســت 

ــه داری  ــه سرمای ــر مدرنیت ــب ع ــرای مناس ــه ی مرف گ ــک جامع ــاد ی ــرای ایج و ب

الگــوی خانــواده هســته ای غربــی بــه عنــوان "پیشرفته تریــن" مــدل زندگــی مشــترک 

معرفــی شــده اســت. از ســوی دیگــر ســقط جنیــن همچنــان در کشــورهای صنعتــی 

غربــی کــه ایــن سیاســت را بــر کشــورهای مســتعمره تحمیــل می کننــد، غیرقانونــی 

اســت و اســتفاده از داروهــای ضــد بــارداری توســط کلیســای کاتولیــک محکــوم شــده 

اســت. آشــکار اســت کــه افزایــش جمعیــت جــوان برای تضمیــن رفــاه جوامــع اروپایی 

کــه بــه دلیــل کاهــش نــرخ زاد و ولــد و هژمونــی مدرنیتــه سرمایــه داری در حــال پیــر 

شــدن اســت، لازم اســت. در ســال های اخیــر تحــت تاثیــر سیاســت های نومحافظــه کار 

ــرای  ــی تلاش هــای ب ــی و نظامی گرای ــی، ملی گرای و تشــدید جنســیت گرایی، دین گرای

محــدود کــردن نقــش زنــان بــه مــادری در حــال افزایــش اســت. در نظر گرفتن توســعه 

ــه  ــی یــک جامعــه چــه در جغرافیاهــای مـتلــف و چــه در یــک منطقــه ب جمعیت

عنــوان "تهدیــد امنیتــی" و یــا "بــار اقتصــادی" و تشــویق رشــد جمعیــت در جامعــه ی 

ــیتی و  ــت های جنس ــمان سیاس ــان دهنده ه ــانی نش ــع انس ــوان مناب ــه عن ــر ب دیگ

نژادپرســتانه اســت. بــه عبارتــی دو روی یــک ســکه هســتند. هــر دو رویکــرد مــردم 

و جوامــع بــه ویــژه زنــان را بــا منطــق علــم پوزیتیویســتی عینیــت می بـشــند. ایــن 

ــرد و از  ــده می گی ــان را نادی ــی خواســته ها، نیازهــا و اراده ی زن سیاســت های جمعیت

جهــات مـتلــف بــر روی زندگــی مشــترک تاثیــر می گــذارد. جنبش هــای آزادی زنــان و 

فعــالان فمینیســتی بــه مبــارزه بــا برنامه هــای مهــم در رابطــه بــا مســائل مربــوط بــه 

سیاســت جمعیت شــناختی و بازتــاب آنهــا در زندگــی زنــان ادامــه می دهنــد.

ــکای  ــی و آمری ــای غرب  از دهــه ی 1970 کمپین هــای گســترده ای در کشــورهای اروپ

شــمالی بــرای قانونــی کــردن ســقط جنیــن و اقداماتــی بــا هــدف لغــو قوانینــی کــه 

ســلطه ی مــردان را در قانــون ازدواج، خانــواده و طــلاق تقویــت می کنــد، انجــام شــده 

اســت. ســازمان های محلــی و جهانــی بــرای حقــوق بــاروری و ســلامت زنــان تاســیس 

ــی،  ــی" مذهب ــردن هنجارهــای "اخلاق ــر ســوال ب ــر زی ــی ب شــده اند. مطالعــات مبتن

جنســیتی و منطــق علمــی صــورت گرفــت. ابتــکارات محلــی بــرای اجتماعــی کــردن 
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مراقبــت و آمــوزش کــودکان؛ حــذف خانــواده از یــک حــوزه خصوصــی "مصــون" و 

آشــکار ســاختن خشــونت خانگــی کــه بــه یــک تابــو تبدیــل شــده، گســترده تر شــده 

اســت. تجــارب ســازماندهی زندگــی جمعــی فراتــر از روابــط خانوادگــی بیولوژیکــی؛ 

مقاومــت زنــان در آســیا، آفریقــا و آمریــکای لاتیــن در برنامه هــای عقیم ســازی 

ــواده  ــد مــدل خان ــرد؛ همانن ــوان فهرســت ک ــاری و نمونه هــای متعــددی را می ت اجب

ــاه و  ــد رف ــناختی نوی ــت های جمعیت ش ــات استراتژیس ــه تبلیغ ــی ک ــته ای غرب هس

ــر فرهنــگ مــادی  خوشــبـتی می دهــد و دفــاع از فرهنــگ زندگــی جمعــی در براب

مدرنیتــه سرمایــه داری، فردگرایــی و تنهایــی.

دو گرایــش در جنبش هــای ایدئولوژیــک مـتلــف جنبش هــای زنــان فمینیســت 

بــه ســمت سیاســت های جمعیتــی پدیــدار شــده اســت؛ کســانی کــه بــه توســعه ی 

یــک سیاســت جمعیت شناســی فمینیســتی اعتقــاد دارنــد و آن هایــی کــه سیاســت 

جمعیت شــناختی را بــه عنــوان ابــزار ســلطه مردســالارانه و امپریالیســتی رد می کننــد. 

بــا ایــن حــال هــر دو گرایــش توانایــی درک تمامیّــت فکــری، روحــی و جســمی زنــان و 

انتـــاب و تصمیم گیــری آزادانــه ی آن هــا در مــورد زندگــی و فرزنــدآوری را نداشــتند. 

فراتــر از آن مبــارزات بــر سر ایــن موضــوع بــرای ایجــاد شرایــط زندگــی، فرهنــگ و 

ذهنیــت آزاد بــرای زنــان و جامعــه ناکافــی بــود. از ســوی دیگــر رابطــه و مشــارکت 

زندگــی جدیــدی کــه زندگــی مشــترک را از مفهــوم مالکیــت، ذهنیــت و ســنت های 

مردســالار پــاک کنــد هنــوز بــه وجــود نیامــده اســت و همچنــان فرزنــدآوری زنــان 

ــل می شــود.  ــان تحمی ــر از اراده ی آزاد آن ــب فرات اغل

ــی توســعه  ــواده و سیاســت جمعیت ــاد مردســالارانه ی ازدواج، خان ــه نه ــی ک از آنجای

ــه اولیــن حوزه هایــی هســتند کــه نظــام موجــود خــود را در آن  یافتــه در ایــن زمین

نهادینــه کــرده، نظریــه "زندگــی مشــترک اکولوژیــک" می توانــد بــه عنــوان جایگزینــی 

کلیــدی بــرای حــل بحران هــای ناشــی از ایــن مســائل باشــد. زنــان حــق دارنــد آزادانــه 

و مســئولانه دربــاره ی پذیــرش نقــش مــادری، تعــداد و فاصلــه ی میــان فرزنــدان خــود 

تصمیــم بگیرنــد و بــه دانــش و ابــزاری دسترســی داشــته باشــند کــه بتواننــد ایــن حــق 

را اعــمال کننــد. چــرا کــه تولیــد انســان در جوامــع سرمایــه داری در خدمــت سرمایــه 
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اســت کــه ایــن نیــز منجــر بــه در اختیــار قــرار گرفتن نیــروی بــاروری زنــان و کنــترل آن 

بــه قیمتــی ارزان اســت. "بــه مرحلــه ای رســیده ایم کــه جمعیــت در چنــان ســطحی 

ــورد  ــداران را م ــواع جان ــایر ان ــدارد و س ــش آن را ن ــیّاره گنجای ــه س ــه ک ــش یافت افزای

تهدیــد قــرار می دهــد. شــیوه ی اینچنینــی زندگــی بــا زنــی کــه در موقعیــت فعلــی 

قــرار دارد هــر روز بــا سرعتــی بیــش از پیــش طبیعــی بــودن حیــات و اکولــوژی آن 

زیســت بوم را بــا تهدیــد روبــه رو می گردانــد." 1 بنابرایــن تــا زمانــی کــه دیــد ابــزاری 

بــه زنــان کــه تولیــد بچــه را از وظایــف اصلــی آن می دانــد، تغییــر نکنــد همچنــان 

شــاهد بحران هــای اکولوژیکــی خواهیــم بــود. بــه همیــن ســبب یکــی از کاســتی های 

انقلاب هــا نادیــده گرفــتن ایــن موضــوع و رفــع اشــکال ســتم و اســتعمار اســت. افــکار 

ــت، اشــکال و وجــود  ــه ذهنی ــا را بگشــایند و ب ــای خانه ه ــی نتوانســتند دره انقلاب

ــد.  ــی برن ــی پ ــای خانوادگ ــط زناشــویی و محیط ه ــی در رواب ــد زندگ ــگ جدی فرهن

در واقــع بــرای وقــوع یــک انقــلاب اجتماعــی لازم اســت ابتــدا انقلابــی در مناســبات 

خانــواده ایجــاد گــردد. 

1. عبدالله اوجالان، مانیفست تمدن دموکراتیک

ساختار خانواده و نهاد ازدواج

ــا گذشــت زمــان و  ســاختار خانــواده، کارکــرد و بافــت آن از ابتــدای شــکل گیری و ب

متاثــر از تحــولات و دگردیســی جوامــع تغییــر کــرده اســت. ایــن ســاختار بــه عنــوان 

فرمــی از زندگــی گروهــی در طــی تاریــخ و بــا تاثیــر از سیاســت، شــیوه ی تولیــد و 

اقتصــاد کارکردهــای متغیــری داشــته اســت. خانــواده از فــرم زندگــی گروهــی کلان 

و بــا محوریــت زن در جوامــع مادرتبــاری بــه شــکل خانــواده ی تحــت تاثیــر فرهنــگ 

خاندانــی و در سیســتم مدرنیتــه ی سرمایــه داری و مردســالاری بــه شــکل هســته ای 

ــر کــرده اســت. در جوامــع مردســالاری بیــش از همــه شــاهد تقویــت نگــرش  تغیی

مبتنــی بــر ســتم جنســی و طبقاتی هســتیم. از ایــرو نبایســت رابطــه ی نیرومند میان 

مناســبات درون خانــواده، فاشیســم، میلیتاریســم و دیکتاتــوری را نادیده انگاشــت. از 

ســوی دیگــر دربــاره ی اینکــه خانــواده نهادی ســت کــه بایــد حفــظ شــود و از آن دفاع 
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نمــود و یــا نهادی ســت کــه بایســتی از میــان برداشــته شــود، اختلاف نظــر وجــود دارد. 

در میــان برخــی از جریان¬هــای فمینیســتی و آنارشیســتی اعتقــاد بــه حــذف خانواده 

وجــود دارد در حالــی کــه خانــواده ی کلاســیک و مناســبات آن توســط محافظــه کاران 

دینــی، راســت گرا و ســنّتی مــورد حمایــت قــرار می گیــرد. در ســنت سوسیالیســتی-

مارکسیســتی فــرم خانــواده بورژوایــی بــه شــدت مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه اســت. زیرا 

ایــن فــرم از خانــواده بــر سرکــوب زنــان و گــردن نهــادن خانــواده به مناســبات طبقاتی 

را در ســیر پیشرفــت سرمایــه داری سرپــوش می گــذارد. بــا تغییراتــی کــه در ســیر تطــور 

ــه  ــواده ارائ ــوان تعریــف جامــع و واحــدی از خان ــم مشــکل اســت بت ــواده داری خان

داد. بــه ویــژه در دورانــی کــه اشــکال مـتلــف زندگــی بــه عنــوان خانــواده تعریــف 

می شــود.

 توجــه بــه اهمیــت خانــواده و بحران هــای خانوادگــی کــه هــم اکنــون دامنگیــر تمامی 

جوامــع گشــته، لازم اســت بــه کارکــرد خانــواده و ســیر تحــول تاریـــی آن پرداخــت. 

حوزه هــای بســیاری همچــون جامعه شناســی، انسان شناســی، روان شناســی، ژنتیــک و 

تاریــخ و ... تاکنــون بــه مطالعــات در ارتبــاط بــا خانــواده پرداخته انــد زیــرا خانــواده 

موضوعــی بین رشــته ای )Interdisciplinary( و بحث برانگیــز اســت و اغلــب در 

مطالعــات بین رشــته ای دشــواری هایی بــه ایــن دلایــل وجــود دارد. زیــرا هــر یــک از 

شــاخه ها بنــا بــه حــوزه ی تـصّصــی خــود بــه آن می پــردازد. لــذا بنابــر نظریه هــای 

رایــج میــان انسان شناســان خانــواده همــراه بــا تحــول بــشری ســـت دگرگــون شــده 

ــواده  ــه ی جامعه شــناختی خان ــک ســده از مطالع ــش از ی ــی بی ــه طــور کل اســت. ب

ســپری می شــود. از ســوی دیگــر برخــلاف تصــور اکثریــت کــه شــناخت خانــواده را امر 

ــوم اجتماعــی  ــاط اختلاف نظرهــای دانشــمندان عل ــد یکــی از نق ســاده ای می پندارن

سال هاســت کــه موضــوع خانــواده اســت. "خانــواده و ســاختار آن در جوامــع بــری 

ــا ســطح فرهنــگ و تمــدن  و هــم چنیــن در قرهــای مختلــف جامعــه متناســب ب

ــان و  ــه زن ــواده ک ــلات خان ــون معض ــود تاکن ــن وج ــا ای ــد." 1 ب ــر متفاوتن ــا یکدیگ ب

ــا گذشــت زمــان بــر  ــا آن درگیرنــد چاره یابــی نشــده و بالعکــس ب کــودکان بیشــتر ب

1. برانیسلاو مالینوفسکی، )غریزه جنسی و سرکوبی آن در جوامع ابتدایی(، ترجمه ی محسن ثلاثی، انتشارات ثالث
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ــان و کنشــگران فمینیســتی و  ــزوده می شــود. محقق ــواده اف ــوع آســیب های خان تن

جنبش هــای زنــان تاکنــون از ابعــاد بســیاری ســاختار ســنتی و قدرت محــور خانــواده 

ــبات آن در  ــواده و مناس ــاختار خان ــد س ــا نق ــذا صرف ــد. ل ــرار داده ان ــد ق ــورد نق را م

حــل بحران هــای آن تاثیرگــذار نبــوده اســت. زیــرا سرمنشــا مســائل اجتماعــی در نــوع 

روابــط زن-مــرد و زنانگــی و مردانگــی برســاخته شــده اســت. خشــونت و سرکــوب 

نیــز زاییــده ی ایــن نــوع رابطــه ی مبتنــی بــر فرادســتی و مردانگــی مســلط اســت. بــه 

همیــن دلیــل نقــد خانــواده مهــم اســت. ژنئولــوژی بــه عنــوان دانــش زندگــی مشــترک 

وظیفــه ی آنالیــز ایــن بحران هــا و ارائــه راهــکار در راســتای برســاخت زندگــی مشــترک 

آزاد اســت. زیــرا اگــر در نــوع رابطــه ی میــان زن و مــرد در خانــواده تغییراتــی ایجــاد 

گــردد، می توانــد عنــر مهمــی بــرای جامعــه ای دمکراتیــک باشــد.

ــه و نهــاد  ــژه در خان ــه وی ــان ب ــه زن ــروز خشــونت علی یکــی از عوامــل اصلــی در ب

خانــواده را بایســتی در کارکــرد خانــواده از ســویی و دیگــر نــوع رابطــه ی زن-مــرد کــه 

شــکل گرفتــه، یافــت. زیــرا در تعییــن رابطــه ی زن و مــرد عوامــل و فاکتورهــای موثری 

ــه موجــب فرودســتی و  ــه ک ــت نوعــی از رابطــه شــکل گرفت ــه در نهای ــد ک دخیل ان

تابعیــت زن و فرادســتی و حاکمیــت مــرد اســت کــه هــر یــک از نقش هــای اجتماعــی 

و جنســیتی کــه بــر روی زنــان و مــردان تحمیــل شــده در شــکل گیری ایــن نــوع رابطــه 

موثــر واقــع شــده اســت. بــه همیــن دلیــل می تــوان بــه صراحــت گفــت در بنیــان 

تمامــی مســائل اجتماعــی بایســتی بــه ایــن شــکل از رابطــه ی زن و مــرد توجه داشــت. 

از ســوی دیگــر بررســی مکانیســم هایی کــه وابســتگی مطلــق زنــان را از نظــر نحــوه ی 

تشــکیل و اداره ی خانــواده تضمیــن می کنــد، حائــز اهمیــت اســت. موضوعــی کــه 

ــرای هــر  ــزی شــده و ب ــان و ســنت های فرهنگــی برنامه ری ــات در ادی ــا تمــام جزئی ب

ــاد  ــک نه ــوان ی ــه عن ــواده ب ــی وضــع شــده اســت. "در نظــر گرفــتن خان ــک قانون ی

ایدئولوژیــک در شــکل کنونــی آن مهــم اســت. اگــر زن و خانــواده را از سیســتم تمــدن، 

ــن  ــر ای ــد." 1 ب ــی نمی مان ــی از نظــم موجــود باق ــد، نام ــت خــارج کنی ــدرت و دول ق

اســاس خانــواده ی هســته ای ســلول بنیادیــن سیســتم های دولتــی محســوب می گــردد. 

1. عبدالله اوجالان، آزمونی در باب جامعه شناسی آزادی1. برانیسلاو مالینوفسکی، )غریزه جنسی و سرکوبی آن در جوامع ابتدایی(، ترجمه ی محسن ثلاثی، انتشارات ثالث
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بــه طــور کلــی نقــش خانــواده ی کنونــی در اســتمرار وضعیــت فرودســتی زن، نقــش 

ــذار و  ــی و تقســیم کار جنســی تاثیرگ ــی و مردانگ ــد زنانگ ــان در اقتصــاد، بازتولی آن

ــده اســت.  تعیین کنن

دیدگاه های در مورد خانواده

تعریــف مســئله بــه ما فرصــت و گزینه هــای توســعه ی پارامترهــای راه هــای چاره یابی 

ارائــه می دهــد. نـســتین گام در مســائل مرتبــط بــا خانواده بررســی روند شــکل گیری 

خانــواده و شرایــط آن اســت. مالکیــت خصوصــی و جوامــع طبقاتــی کــه در نتیجــه ی 

تمایــز در روابــط تولیــدی و دگرگونــی در تقســیم کار اجتماعــی پدیــد آمدنــد، بــه رشــد 

ــواده و  ــد. خان ــادری انجامی ــون م ــوق و قان ــف حق و توســعه ی پدرســالاری و تضعی

تقســیم کار اجتماعــی پیونــد عمیقــی بــا یکدیگــر دارنــد و پــس از این مرحلــه، نهادها 

ایجــاد می شــوند و بدیــن ترتیــب رونــد تقســیم کار بیــن زن و مــرد آغــاز می گــردد. 

نهــاد خانــواده، محصــول جوامــع طبقاتــی اســت. در سیســتم سرمایــه داری نیــز نهــاد 

ازدواج و خانــواده بــر پایــه ی مالکیــت خصوصــی اســت و روابــط تولیــد و ســلطه ی 

ــه داری و   ــل درهم تنیدگــی سرمای ــه دلی ــد. ب ــن می کن ــط را تعیی کالا مناســبات و رواب

مردســالاری نهــاد خانــواده و نقش هــای جنســیتی بــر اســاس انگیــزه ی کســب حداکــثر 

ســود و ســلطه متحــول شــده اســت.  

ــه ی  ــذا نقط ــود دارد. ل ــرد آن وج ــواده و کارک ــورد خان ــی در م ــای مـتلف دیدگاه ه

مشــترک اغلــب دیدگاه هــا، تاکیــد بــر نقــش خانــواده بــه عنــوان ســاختاری اســت کــه 

در بازتولیــد سرمایــه و دولــت نقــش دارد. از دیــدگاه اوجــالان خانــواده نقــش مهمــی 

در اســتثمار زنــان بــر عهــده دارد. وی در ایــن مــورد و رابطــه ی نزدیــک خانــواده بــا 

دولــت، انباشــت و انحصــار سرمایــه بــه چنــد نکتــه جلــب توجــه می کنــد؛ نـســت، 

خانــواده میکرودولتــی جهــت حکمرانــی بــر زنــان و انحصــار مکانیســم تصمیم گیــری 

ــر  ــوی دیگ ــت. از س ــردان اس ــونت م ــمال خش ــت اع ــزاری جه ــردان و اب ــط م توس

ــق  ــت از طری ــان اســت. دوم؛ دول ــادی جهــت بهره کشــی از دســترنج زن ــواده نه خان

وابســته نمــودن زنــان بــه نظــم خانــواده، او را بــه ابــزاری بــرای بچــه آوری، نگهــداری 
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از آنــان و افزایــش جمعیــت تبدیــل نمــوده اســت. در نهایــت از دیــدگاه وی موقعیتــی 

کــه خانــواده بــرای زنــان فراهــم نمــوده مشروعیــت بـشــیدن بــه سرکــوب و بردگــی 

زنــان اســت.

از دیــدگاه انگلــس ظهــور مالکیــت خصوصــی و پدرتبــاری نقــش مهمــی در گــذار بــه 

ــواده ی تک همــری نـســتین  ــام خان ــد وی نظ ــواده ی تک همــری دارد. از دی خان

شــکل خانــواده اســت کــه بــه جــای شرایــط طبیعــی بر شرایــط اقتصادی اســتوار شــده 

و بــه عبارتــی محصــول بازی هــای قــدرت اســت. زارتســکی در کتــاب "سرمایــه داری، 

خانــواده و زندگــی شـــصی" بــه نقــد خانــواده ی بــورژوا در آغــاز شــکل گیری پرداخته 

و خانــواده را واحــد اصلــی  اجتماعــی، کلیســایی کوچــک، دولتی کوچــک و پایین ترین 

پلــه در نردبــان اقتــدار اجتماعــی توصیــف کــرده اســت. 

ــواده  ــه خان ــی نســبت ب ــز دیدگاه هــای متفاوت ــان جریان هــای فمینیســتی نی در می

وجــود دارد. نقــد خانــواده پــس از مــوج دوم فمینیســم آغاز می شــود. فمینیســت های 

ــه  ــی ک ــد در حال ــی می پردازن ــیم کار جنس ــه ی تقس ــه جنب ــتر ب ــت بیش مارکسیس

فمینیســت های سوسیالیســت معتقدنــد بــا زنان عــلاوه بر حــوزه ی سیاســت و اقتصاد 

در خانــواده هــم بــه ماننــد بــردگان از ســوی مــردان رفتــار می شــود. فمینیســت های 

رادیــکال نهــاد خانــواده را بــه عنــوان مکانــی جهــت انقیــاد مســتمر زنــان قلمــداد 

می کننــد و بــه تاثیــر خانــواده در تــداوم فرهنــگ پدرســالاری اشــاره دارنــد. بــه طــور 

ــن  ــه ی ســتم آلود ای ــر جنب ــواده ب ــه خان ــی در دیدگا ه هــای فمینیســتی نســبت ب کل

ــژه  ــه وی ــیتی ب ــای فمینیس ــادات جریان ه ــی از انتق ــود. یک ــد می ش ــاختار تاکی س

ــه بی اهمیــت  ــه ویــژه در خان ــان ب ــه ی کار زن فمینیســت های مارکسیســت در زمین

شــمردن آن اســت. آنــان بــه ورود زنــان بــه عرصــه ی اجتماعــی و اجتماعــی نمــودن 

ــد. ــه داری اصرار می ورزن ــه داری و بچ خان

بــا توجــه بــه مطالعــات انسان شــناختی فــرم نـســتین خانــواده بــه صــورت گســترده 

بــوده اســت.  "در مرحلــه ی نخســتین پیرفــت اجتماعــی نــه تنهــا خانــواده پــدری 

و آمیــزش جنســی در زناشــویی جایــی نداشــت درســت وارونــه ی آن نمایــان بــود. بــا 

خانــدان مــادری آغــاز شــد. واحــدی بــا گروهــی غیرجنســی، مــادران و بــرادران )یــا 
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خواهــران و بــرادران( 1 بــا فروپاشــی جامعــه ی اشــتراکی و برابرخــواه فــرم خانــواده نیز 

تغییــر یافتــه اســت. مبنــای شــکل امروزین خانــواده که به صورت هســته ای می باشــد 

نشــات گرفتــه از روابــط بیولوژیکــی اســت لــذا در جوامــع کهــن خویشــاوندی بیانگــر 

یــک رابطــه ی اجتماعی ســت کــه شــامل تمامــی جامعــه می باشــد. بنابرایــن و بــا توجه 

بــه اشــکال خانــواده در طــول تاریــخ نمی تــوان "خانــواده ی هســته ای" را بــه عنــوان 

یــک برداشــت "جهانشــمول" از خانــواده تلقــی نمــود. زیــرا در همــه ی اعصــار منافــع 

سیاســی و روابــط تجــاری و بــازاری بــا خانــواده وجــود نداشــت و بــا برقــراری روابــط 

ســلطه و نقــش قــدرت در خانــواده بــه آن اهمیــت داده شــد. خانواده ی هســته ای در 

دوران نظــام سرمایــه داری و بــا گــذر نقــش خانــواده از تولیــدی بــه خدماتی بــه عنوان 

نهــادی تعریــف گشــت کــه در خدمــت بــه نیازهــای اعضــای آن اســت.

در اغلــب مــوارد نهــاد ازدواج و خانــواده را یکســان می نگرنــد در حالــی کــه کارکــرد 

ایــن دو نهــاد متفــاوت اســت. زیــرا تغییــرات گســترده ی نهــاد خانــواده در نیــم قــرن 

اخیــر کــه بــا تغییــر گســترده ای در روابــط بین جنســیتی نیــز همــراه بــوده گویــای آن 

اســت کــه امــروزه درک و شــناخت خانــواده بیــش از هــر زمــان دیگــری بــرای جوامــع 

ــه  ــاد بدین گون ــن دو نه ــاوت ای ــدگاه مالینوفســکی تف انســانی ضروری اســت. از دی

اســت: "خانــواده یــک گــروه و یــا ســازمان اســت در حالــی کــه هــدف ازدواج تولیــد 

بچــه و بــزرگ کــردن آنــان اســت. در انســان ازدواج از ســوی عوامــل فرهنگــی ترغیــب 

ــا نظام هــای گوناگــون  ــرد و ب ــد اجتماعــی شــکل می گی می شــود و در نتیجــه ی تایی

ــله مراتبی  ــیتی و سلس ــاختار جنس ــک س ــد." 2 ازدواج در ی ــی می پای ــار اجتماع فش

ســلطه را بــه مــردان واگــذار کــرده کــه تحــت حمایــت دولــت و نهادهــای آن قــرار 

ــرار می دهــد.  ــن ســلطه ق ــه طــور رســمی تحــت ای ــان را ب دارد و ازدواج رســمی زن

مطابــق نقش هــای جنســیتی کــه بــه زنــان و مــردان اعطــاء شــده مــردان در ســاختار 

خانــواده و ازدواج ســلطه گر بــوده و ایــن نقش هــا از ســوی نهادهــای دینــی و 

ــده و  ــان داده ش ــت از آن ــت و حمای ــت دول ــه و در نهای ــر جامع ــم ب ــگ حاک فرهن

 1. ایولین رید، )زن در گستره ی تاریخ تکامل، مادرسالاری(، ترجمه ی افشنگ مقصودی
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ــلام( و  ــیحیت و اس ــت، مس ــی )یهودی ــان تک خدای ــش ادی ــوان از نق ــا نمی ت در اینج

نقــش و کارکــردی کــه بــه ازدواج داده انــد، چشم پوشــی کــرد. از ســوی دیگــر قوانیــن 

ســنتی و عرفــی حاکــم بــر جامعــه هــم بــر مبنــای فرادســتی مــرد و فرمانــرداری زن 

اســت و همگــی بــر مبنــای مفاهیــم مردانــه و تحکیــم هژمونــی اوســت و حتــی بــه 

ــان از  ــر اســاس منــزوی کــردن زن آن تشــویق می شــود. نهــاد مردســالارانه ی ازدواج ب

جامعــه و فرودســتی آنــان اســت. بــه طــور خلاصــه دیــن، قانــون، علــم و نظــم ارزشــی 

جامعــه بــه مناســبات موجــود در خانــواده مشروعیــت می دهــد. شــیوه های ازدواج 

و نــکاح در ســیر تاریـــی نشــان می دهــد کــه ابعــاد تجــاری آن پررنگ تــر اســت. از 

دیــدگاه انسان شناســی نیــز ازدواج نوعــی مبادلــه و یــا قــرارداد اســت. بــا نگاهــی بــر 

ســیر تحــولات صــورت گرفتــه در ازدواج خواهیــم دیــد کــه بیشــتر از عشــق و محبــت 

بــر مبنــای منافــع سیاســی و اقتصــادی نهادینــه گشــته کــه در زبــان انسان شناســی 

می تــوان بــه آن ازدواج اســتراتژیک یــا سیاســی نیــز گفــت. ایــن نهــاد از ســوی دولــت 

و دیــن بــه طــور ویــژه ای مــورد اهمیــت قــرار گرفتــه اســت. عبداللــه اوجــالان در 

یکــی از دیدارهــای امرالــی بــه "ازدواج زرتشــتی" اشــاره کــرده اســت. "ازدواج زرتشــتی 

گفتــه بــودم. لازم اســت در ایــن زمینــه در 5 یــا 10 کتــاب مــورد بررســی قــرار گیــرد و 

افــکار زرتشــت در مــورد ازدواج گــردآوری شــود. محــدود هــم باشــد موضعــی در برابر 

بردگــی زنــان وجــود دارد. شــیوه ی ازدواج بــا ریشــه ی ســامی زنــان را کامــا بــه بردگــی 

می کشــاند." 1 ایــن معیارهــا در مقایســه بــا دوران خــود کــه فرهنگــی مردســالار حاکم 

بــود، اندیشــه ای آزادی خواهانــه اســت. زرتشــت تغییــر مثبــت چشــمگیری در نــگاه 

جامعــه بــه زن ایجــاد کــرد. از دیــد او زنــان بایســتی در انتـــاب همــر خــود دارای 

حــق تصمیم گیــری بــوده و حتــی در صــورت عــدم تمایــل بــا ازدواج حــق مـالفــت 

بــا پــدرش را دارد. عــلاوه برایــن زنــان دارای حــق طــلاق و اداره ی امــوال خــود بــوده 

اســت. زرتشــت مـالــف ازدواج بــدون شــناخت طرفیــن از یکدیگــر بوده اســت. گفته 

می شــود زرتشــت در مــورد ازدواج دخــترش نیــز چنیــن برخــوردی داشــته اســت.

بســیاری از دولت هــا قوانینــی در بــاب مناســبات خانــواده وضــع کرده انــد کــه اغلــب 
 1. ایولین رید، )زن در گستره ی تاریخ تکامل، مادرسالاری(، ترجمه ی افشنگ مقصودی
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ایــن قوانیــن نــه تنهــا به بهبــودی وضعیــت زنــان در چارچوب خانــواده کمکــی نکرده 

بلکــه در تعمیــق فرودســتی او و اعــمال زور مــردان تاثیرگــذار بــوده اســت. بــا توجــه 

بــه ایــن شرایــط و نظــری بــر ســیر شــکل گیری قوانیــن، قانــون نمــاد اقتــدار و ابــزاری 

ــن  ــر ای ــون نتوانســته ب ــا تاکن ــه تنه جهــت گســترش فرهنــگ مردســالاری اســت و ن

فرهنــگ غلبــه کنــد بلکــه بــه آن مشروعیتــی بـشــیده کــه تـطــی از آن جــرم و گنــاه 

محســوب می شــود کــه ایــن نشــان از نقــش ایدئولوژیــک ماهیــت قانــون و ممانعــت 

از تحــولات اجتماعــی اســت. مطابــق قوانیــن حاکــم بــر خانــواده نیــز مــردان همــواره 

مالــک و حامــی زنــان هســتند. از ســوی دیگــر بــه واســطه ی همیــن قوانیــن زندگــی 

زنــان هــم در چارچــوب خانــواده و هــم در جامعــه و محــل کار محــدود شــده اســت. 

بــه طــور خلاصــه در بنیــان ایدئولوژیکــی قوانیــن محدودیــت زنــان در خانــه نهفتــه 

اســت و زنــان بــه واســطه ی ایــن قوانیــن بــه دنیــای خصوصــی رانــده شــدند. از دیگــر 

ســو قوانیــن قضایــی نقــش مهمــی در  روا نمــودن قتل هــای ناموســی دارنــد و در ایــن 

مســائل بــه ایــن بهانــه کــه شـــصی و خانوادگــی اســت، دخالــت نمی کننــد و همیــن 

ــان را کشــته و  ــه ای زن ــه هــر بهان رویکــرد موجــب جســارت مــردان می شــود کــه ب

ســپس آن را بــه نامــوس و بی آبرویــی او نســبت می دهنــد.  

در جوامعــی کــه تاثیــرات ســنت و دیــن در فرهنــگ حاکــم بــر جامعــه پررنگ اســت، 

خانــواده نقــش محــوری ایفــا می کنــد. در جوامــع خاورمیانــه می تــوان ایــن تاثیــرات 

را بــه وضــوح مشــاهده نمــود. در ایــن جوامــع تفکیــک قاطعــی میــان نقش هــا در 

خانــواده وجــود دارد کــه همانــا تقســیم بندی ســنتی اســت کــه در آن مــردان رئیــس 

خانــواده و زنــان در جایــگاه فرودســت قــرار دارنــد. انحصــار حاکمیــت دین-دولــت-

مــرد و پیونــد میــان خانواده گرایــی و سیســتم خاندانــی موجــب تحمیــل اســتثماری 

چندلایــه بــر زنــان شــده اســت. از ســوی دیگــر تقدّس بـشــیدن بــه خانــواده و ازدواج 

ــا نهادینــه شــدن قــدرت دارد. در واقعیــت اجتماعــی کردســتان  پیونــد مســتقیمی ب

نیــز بــه طــور ملمــوس می تــوان مشــاهده کــرد کــه خانــواده یــک نظــام مالکیتــی، 

یــک نهــاد سیاســی و مهم تــر از همــه یــک نهــاد ایدئولوژیــک اســت. مطالعاتــی کــه 

ــرات  ــان تغیی ــه نشــان داده  کــه می ــواده صــورت گرفت ــر روی جامعه شــناختی خان ب
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اجتماعــی و تحــول خانــواده پیوند نزدیکی وجــود دارد. در چنیــن شرایطی در خصوص 

ــا نهادهــای جایگزیــن خانــواده نظــرات و پیشــنهادات مـتلفــی  تحــول، حــذف و ی

ارائــه شــده اســت. بنابرایــن یکــی از فاکتورهــای مهــم در رهایــی خانــواده از روابــط 

هیرارشــی لــزوم تغییــر همــه روابــط اجتماعــی میــان افــراد اســت. "نقــد خانــواده مهــم 

اســت؛ تنهــا بــر پایــه ای انتقــادی عنــر اصلــی جامعــه ی دموکراتیــک باشــد. اگــر تنهــا 

زن )آنگونــه کــه فمینیســم تحلیــل می کنــد( بلکــه تمامــی خانــواده بــه منزلــه ی ســلول 

قــدرت تجزیــه و تحلیــل نشــود، ایــده آل و اجــرای تمــدن دموکراتیــک از مهم ترین عنر 

محــروم می مانــد. خانــواده نهــاد اجتماعــی ای نیســت کــه از آن گــذار صورت بگیــرد؛ اما 

می توانــد در آن تحــول صــورت داده شــود." 1 لــذا بایســتی در ایــن مــورد کــه انتقــادات 

تــا چــه انــدازه در دگرگونــی خانــواده تاثیرگــذار بــوده، بحــث نمــود. عبداللــه اوجــالان در 

مــورد مســائلی کــه بایســتی متحــول گــردد بــه رد ادعاهــای مالکیــت بــر روی زنــان و 

کــودکان پرداختــه و از دیــد وی بایســتی روابــط سرمایــه و قــدرت میان همران نقشــی 

نداشــته باشــد. نیــاز بــه گــذر از رویکــردی غریــزی مبنــی بــر حفظ و تــداوم نســل وجود 

دارد و باهــم بــودن زن و مــرد بــر مبنــای فلســفه ی آزادی و مرتبــط بــا جامعــه ی اخلاقی 

و سیاســی باشــد. از دیــد وی طرفیــن بایســتی حــق زندگی مجــردّی یکدیگــر را بر مبنای 

زناشــویی طبیعــی و نــه زناشــویی رســمی بپذیرنــد. بــه همیــن دلیــل دموکراتیک شــدن 

خانــواده نــه تنهــا بــه معنــای تغییــر روابــط میــان والدیــن بلکــه نیــاز بــه تحــول تمامــی 

روابــط درون خانــواده اســت.

 یــک ســاختار اجتماعــی مانــدگار تنهــا بــا شــکل گیری جدیــدی در روابــط و مناســبات 

خانــواده ایجــاد خواهــد شــد. بــه میزانــی کــه در میــان افــراد خانــواده معرفــت آزادی 

ارتقــا یابــد و روابــط و مناســبات بــر اســاس معیارهــای برابــری و احــترام رشــد یابــد 

ــرای  ــن اســاس ب ــر ای ــود. ب ــدوار ب ــک امی ــه ای دموکراتی ــراری جامع ــه برق ــوان ب می ت

تغییــر یــک جامعــه تغییــر و دگردیســی نظــام خانــواده امــری ضروری اســت و تغییــر 

ــت.  ــو اس ــتین الگ ــوان نـس ــه عن ــواده ب ــی خان ــع دگرگون ــی تاب ــی و سیاس اجتماع

ــه  ــی در کل جامع ــگ دموکراس ــای فرهن ــب ارتق ــده موج ــزه ش ــواده ی دموکراتی خان

 1. عبدالله اوجالان، آزمونی در باب جامعه شناسی آزادی 
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ــود. از  ــد ب ــونت نـواه ــرگ و خش ــه ی م ــز لان ــورت ج ــن ص ــر ای ــردد. در غی می گ

ســوی دیگــر شرکــت در ســازمان ها و تشــکلات اجتماعــی و سیاســی فراتــر از رابطــه ی 

همــری کــه بتوانــد دائمــا اراده ی خــود را تقویــت و آگاهــی خــود را افزایــش دهــد، 

فاکتــور بســیار مهمــی اســت.

عنصر عشق در زندگی مشترک

عشــق موضــوع کانونــی انبوهــی از آثــار ادبــی، هــر و فلســفی شــده اســت. تعاریــف 

ــی  ــه شــده اســت. حت ــدان پرداخت ــای بســیاری ب بســیاری از عشــق شــده و از زوای

رشــته های علمــی همچــون فلســفه، جامعه شناســی، مردم-شناســی، روان شناســی و 

ــر از  ــد. برخــی عشــق را رابطــه ای اجتماعــی متاث ... تعاریــف متفاوتــی از آن کرده ان

تحــولات اجتماعــی و برخــی آن را جادویــی و آســمانی تعریــف کرده انــد و عــده ای 

آن را فضیلتــی انســانی می داننــد. از دیــد ســقراط عشــق تلاشــی بــرای رســیدن بــه 

نیکبـتــی و والاتریــن هــدف هــر آدمــی اســت. برخــی از فمینیســت ها عشــق را بــه 

عنــوان رابطــه ای اجتماعــی کــه دســتـوش نابرابری هــای جنســیتی در جامعــه شــده، 

قلمــداد کــرده و برخــی آن را بــه عنــوان کلیــد اســارت زنــان می داننــد.

ــان زن و مــرد،  ــاصر در شــکل دهی رابطــه ی می ــن عن ــد یکــی از مهم تری ــدون تردی ب

عنــر عشــق اســت. بــه همین دلیــل تعریــف عشــق، درک ماهیت عشــق، پــی بردن 

بــه تاریــخ اجتماعــی عشــق و تعییــن اصــول و حتــی قوانیــن عشــق مهــم و یکــی از 

مباحــث مهــم در زندگــی مشــترک اســت. چــرا کــه هــر باورداشــت، جریــان و فــردی 

معنــای متفاوتــی بــه آن بـشــیده و نتایــج حاصــل از آن نیــز مســیرهای متفاوتــی را 

طــی کــرده اســت. بــر ایــن مبنــا آنالیــز جامعه شــناختی عشــق در ژنئولــوژی موضــوع 

مهمــی اســت.  می تــوان از ایــن ســوال آغــاز نمــود کــه آیــا واقعیتــی بــه اندازه ی عشــق 

در عــر حــاضر وجــود دارد کــه از معنــا و ماهیــت خود تهی گشــته باشــد؟ بــه جرات 

می تــوان گفــت وجــود نــدارد. زیــرا بــا رویدادهــا و خشــونتی کــه هــم اکنــون بــه نــام 

عشــق و دوســت  داشــتن علیــه زنــان صــورت می گیــرد می تــوان گفــت "عشــق" در 

معــرض سوءاســتفاده، انحطــاط و انحــراف شــدیدی قــرار گرفتــه شــده اســت. امــروزه 
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ــد. در روابــط عاشــقانه ی کنونــی در اغلــب مــوارد  ــداد می کن ــه عشــق بی خیانــت ب

اراده ی طرفیــن نادیــده گرفتــه می شــود و هــر یــک از طرفیــن در تــلاش بــرای تحمیــل 

نظــرات و خواســته های خــود اســت. بســیاری از مشــکلات و بحران هــای خانوادگــی 

ناتوانــی در رســیدن بــه عشــق واقعــی اســت. در ایــن صــورت چگونــه می تــوان میــان 

ــا تعریــف یکــی سری  ــه ب عشــق واقعــی و عشــق پوشــالی تفــاوت قائــل شــد؟ البت

معیــار می تــوان بــه معقول تریــن وجــه نتایــج حاصــل از عشــق های واقعــی رســید. 

لــذا بایســتی معیارهــا و اصــول عشــق بســیار قــوی باشــد کــه چــه چیــزی و چه کســی 

را دوســت داشــته باشــیم تــا عشــق نزدیــک بــه کــمال باقــی بمانــد و مســلما عشــق 

ورزیــدن نیــاز بــه تمریــن، فروتنــی، واقع بینــی و ازخودگذشــتگی دارد تــا بــه مرحلــه ی 

ــه  ــکاری ک ــا و اف ــل، ارزش ه ــرف مقاب ــای ط ــد فضیلت ه ــدون تردی ــد. ب ــمال برس ک

بــدان پایبنــد اســت و گرایش هــای آن فاکتــور مهمــی اســت و در نبــود ایــن معیارهــا 

عشــق، ســطحی و لحظــه ای خواهــد بــود. همانطــور کــه عبدالله اوجــالان بــه آفریدن 

ــر اســاس  ــه دارد. ب ــن مقول ــه ای ــازه-ای ب ــگاه ت "شـــصیت عشــق" اشــاره کــرده و ن

ایــن تعریــف خلــق شـــصیت عشــق مســتلزم تــلاش، توجــه و مراقبــت اســت. رفــع 

کمبودهــا، آمــوزش و اعتــلای  یکدیگــر، افزایــش آگاهــی، کمــک به یکدیگر در کســب 

مهارت هــای جدیــد و توانمندســازی همدیگــر از فاکتورهــای مهــم در خلــق ایــن نــوع 

شـــصیت اســت. بــه طــور خلاصــه "هــر تعالــی یکدیگــر". از ســوی دیگــر عشــق 

ــا، کینــه و نفــرت وجــود  ــاز بــه ســادگی و خلــوص دارد و در جایــی کــه دروغ، ری نی

داشــته باشــد، عشــق شــکوفا نـواهــد شــد. بــر ایــن اســاس نمی تــوان عشــق را تنهــا به 

مقولــه ای میــان دو نفــر یعنــی پدیــده ای فــردی و اســتثنایی  محــدود کرد و بــه عبارتی 

یکپارچگــی و پیوســتگی یکــی از قوانیــن عشــق اســت. "صحیح تــر ایــن خواهــد بــود 

کــه عشــق بــه پیونــد میــان زن-مــرد محــدود نشــود، بلکــه پیونــدی محســوب گــردد 

میــان تمامــی عنــاصر هماهنــگ  تشــکّل کیهــان" 1 بــه همیــن دلیــل عشــق پدیــده ای 

ــوان  ــی می ت ــط اجتماع ــوغ شرای ــا بل ــا ب ــت و تنه ــرد اس ــا منف ــه صرف ــی و ن اجتماع

عشــق واقعــی را تجربــه کــرد. مســلما در سرزمینــی کــه زنــان روزانه مــورد تجــاوز قرار 

1. عبدالله اوجالان، مانیفست تمدن دموکراتیک
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گرفتــه و کشــته می شــوند، آشــیانه ی عشــق ســاخته نمی شــود. در چنیــن شرایطــی لازم 

اســت مبــارزه در مســیر عشــق بــر عاشــق شــدن ارجحیــت داشــته باشــد. عشــق را 

بــه مرزهــای "حــوزه ی خصوصــی" محــدود کــردن موجــب بازماندگــی افــراد از زندگــی 

اجتماعــی می شــود. احساســات بــری از ارزش هــای اجتماعــی باعــث کوتوله شــدگی 

احساســات شــده و نمی تــوان آن را عشــق نامیــد. روابــط "خصوصــی شــده" همیشــه 

مســتلزم زندگــی در آغــوش دولــت اســت. بــر ایــن اســاس می تــوان گفــت روابطــی 

کــه فاقــد ارزش هــای اشــتراکی، اجتماعــی و انســانی باشــد با خــود پیامدهــای ناگواری 

خواهــد داشــت. "نفــی و انــکار جامعــه، طغیــان فردگرایــی، آکندگــی تمامــی حوزه هــا 

از جنســیت گرایی، الوهیــت یافــتن پــول، جایگزیــن شــدن دولت-ملــت بــه جــای خــدا، 

مبــدل شــدن زن بــه یــک هویــت بی دســتمزد یــا دارای نازل تریــن دســتمزد، جملگــی 

بــه معنــای نفــی و انــکار بنیــان مــادّی عشــق نیــز می باشــد." 1 در نظــام سرمایــه داری 

کــه مبتنــی بــر انباشــت سرمایــه و نگرشــی کالایــی اســت روابــط انســان نیــز تحــت 

ــر  ــزوا ب ــی و ان ــه و انســان ها دچــار ازخودبیگانگــی شــده اند. تنهای ــرار گرفت ــر ق تاثی

روابــط اجتماعــی و همدلــی ترجیــح داده می شــود. ایــن واقعیــت در مــورد عشــق نیز 

صــادق اســت. انســان های ماشــینی و از خودبیگانــه شــده نمی تواننــد دوســت بدارنــد. 

در نظامــی کــه تنهایــی و کالایــی بــودن بــر شـــص تحمیــل می شــود انســان ها فقــط 

بــرای رهایــی از انــزوا و نــه یــک رابطــه ی عاشــقانه بــه یکدیگــر پنــاه می برنــد و در 

ایــن وضعیــت طرفیــن از حصــول عشــق واقعــی محــروم می ماننــد.

عشــق بــه انــدازه ای ارزش و وســعت می یابــد کــه بالنــده،  متعالــی و زیبــا می کنــد. 

ــی و  ــه بردگ ــی ک ــرده و در محیط ـــصیت های ب ــا در ش ــی و زیب ــق متعال ــن عش ای

ــا  ــد. تنه ــاء نمی یاب ــط آزاد ارتق ــل می گــردد، ایجــاد نمی شــود و  رواب فرودســتی تحمی

در صــورت وجــود معیارهــای زن آزاد - مــرد آزاد می تــوان صحبــت از یــک رابطــه ی 

صحیــح و ســالم نمــود و ایــن شـــصیت در شرایطــی شــکل خواهــد گرفــت که بــه جای 

اعــمال زور و خشــونت بــر طــرف مقابــل، بــر مبنــای کمــک بــه پیشرفــت یکدیگــر 

بــوده و بــه جــای توســل بــه نقــاط ضعــف یکدیگــر، ایــن نقــاط را بهبــود بـشــید.

1. عبدالله اوجالان، مانیفست تمدن دموکراتیک
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اگــر جامعــه ای در آســتانه ی نسل کشــی قــرار داشــته باشــد و سیاســت های دولتــی 

ــد. در  ــت می رس ــه بن بس ــم ب ــراد ه ــان اف ــط می ــک رواب ــدون ش ــردد، ب ــوارتر گ دش

ــزرگ  ــه های ب ــب حماس ــم. در اغل ــق" می نمایی ــط عش ــاد "محی ـــن از ایج ــا س اینج

عشــق چنیــن واقعیتــی را بــه وضــوح مشــاهده می کنیــم. بــه ویــژه بــا نظــری بــر 

ــن" 1 ، "خَجــه و ســیامند"  ــم و زی منظومه هــای عاشــقانه در کردســتان همچــون "مَ

ــن و  ــک سرزمی ــازی ی ــش مستعمره س ــه نق ــوان ب ــه" و ... می ت ــش و عدول و  "دروی

شرایــط اجتماعــی حاکــم در بــه تــراژدی ختــم شــدن عشــق مشــاهده نمود. اغلــب این 

حماســه ها بــه صــورت شــفاهی و ســینه بــه ســینه تــا بــه امــروز در فرهنــگ عامّــه 

و حافظــه ی جمعــی جــاری اســت و همچنــان تاثیــرات خــود را حفــظ کــرده اســت. 

تحمــل دشــواری های بســیار، جدایــی و حــرت، جســارت، دلاوری و خیانتــی کــه در 

اطــراف ایــن حماســه ها شــکل گرفتــه و عصیــان در برابــر مرزهای ترســیم شــده، از نقاط 

مشــترک ایــن حماســه ها محســوب می شــود. بــا توجــه بــه سرانجــام ایــن حماســه های 

عشــق می تــوان گفــت عشــق در ذات خــود آزادی اســت و بــا هــر گونه دیــدگاه طبقاتی 

و فرادســتی در تضــاد اســت و بــه عبارتــی رهایی بـــش اســت. 

ــی شــدن اســت و  ــه دوران جامعه کُشــی، کالای ــه داری ک ــه ی سرمای در عــر مدرنیت

فــرد تحــت فشــارهای زندگــی پرشــتاب ماشــینی "از خودبیگانــه" شــده بــه عشــق هم 

ــان  ــن نظــام را علی رغــم فرســودگی همچن ــع آنچــه ای ــت شــده اســت. در واق خیان

ــه  ــت زندگــی اجتماعــی ای اســت ک ــه واقعی ــت بـشــیدن ب ــد، مشروعی ــا می کن پوی

بــه عشــق خیانــت کــرده اســت. امــروزه حــوزه ی اصلــیِ بــازار سرمایــه، دولت-ملــت و 

صنعــت فرهنگــی حــوزه ی روابــط زن و مرد و "عشــق" اســت و بیش از همه عشــق از 

ماهیــت واقعــی خــود دور شــده و بســیار روزمــره گشــته اســت. تقریبــا چیــزی نمانده 

کــه در ایــن حوزه هــا کالایــی نشــده باشــد و در آن روزانــه شــاهد قتــل، تجــاوز، آزار و 

اذیــت و سوءاســتفاده هســتیم. قتــل زنــان بــه مقولــه ای "عادی" تبدیل شــده و عشــق 

"1. مــم" و "زیــن" یکــی از منظومه هــای عاشــقانه و از آثــار شــاعر و عــارف بــزرگ کــرد احمــد خانــی )1650-1706( 

اســت. زیــن خواهــر امیــر بوتــان اســت و بــا فتنه انگیــزی و دخالت هــای بکَــر )Beko( عشــق او و مــم بــه تــراژدی 

ــرد اســت کــه در آن زیــن نمــاد کردســتان و مَــم  ختــم می شــود. از دیــد خانــی ایــن داســتان حکایــت آزادی ملــت کُ

نمــاد ملــت کــرد اســت.
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عمدتــا مبادلــه ای مبتنــی بــر منافــع فــردی جریــان می یابــد. بــا گفــتن "زن، یــا مــال 

مــن اســت یــا مــال خــاک" بــه خشــونت و قتــل زنــان مشروعیــت داده می شــود. ایــن 

هــمان محصــول "عشــق انحصــاری" اســت کــه ســلطه ی مردانــه زنــان را ملــک خــود 

ــد. در  ــان ســلب می کن ــات را از آن ــه حــق حی ــان از جمل دیــده و همــه ی حقــوق زن

رابطــه ای کــه اراده ی زنــان ســلب شــده باشــد، عشــق و حتــی زندگــی وجــود نــدارد و 

در چنیــن موقعیتــی آیــا می تــوان گفــت احساســات اجتماعــی و انســانی ایجــاد گــردد 

و عشــق بــه بالندگــی برســد؟ بــه همیــن دلیــل بــر اجتماعــی بــودن فضــای عشــق 

تاکیــد می کنیــم. جامعــه ای آزاد همــراه بــا معیارهــای برابــری و دموکراســی فضایــی 

بــرای شــکوفایی عشــق راســتین اســت. 

مفاهیــم زندگــی مشــترک، عشــق، زن آزاد - مــرد آزاد و جامعــه ی آزاد در ایــن معنــا 

ــودن  ــمول ب ــودن و جهانش ــرد ب ــان منف ــه ی می ــتند. رابط ــی هس ــش اساس دارای نق

رابطــه ای اســت کــه بایــد از نظــر مفاهیــم عشــق و زندگــی مشــترک آزاد مــورد توجــه 

قــرار گیرنــد. اگــر بـواهیــم از جامعه شناســی عشــق و زندگــی مشــترک آزاد صحبــت 

نماییــم، ایــن بــدان معناســت کــه یــک ویژگــی اجتماعــی بــوده و رابطه ی میــان منفرد 

بــودن و جهان شــمول بــودن بــه درســتی برقــرار شــده اســت. در واقــع زندگــی مشــترک 

آزاد بــه تعبیــری هــر و فلســفه ی حــل تضادهــای موجــود در روابــط بــا نیــروی خــرد 

و احســاس اســت.   

ــردد و  ــی خــود واصــل گ ــای اجتماع ــه معن ــد ب ــا در آن صــورت می توان "عشــق تنه

اگرچــه بســیار دشــوار باشــد بــه پتانســیل تحقــق دســت یابــد کــه افــراد ناتــوان از 

متوقف ســازی فروپاشــی و زوال جامعــه، از نگــرش ناموســی و بــه تعریفــی علمــی و 

صحیح تــر، بی ناموســی ای کــه بــه طــور متقابــل پیرامــون زن ایجــاد کرده انــد، دســت 

بردارنــد و پیکارجویانــه وارد مرحلــه ی برســاخت ملــت دموکراتیــک شــوند." 1 اوجــالان 

بــه قوانینــی در بــاب عشــق و جنگجــوی عشــق بــودن اشــاره نمــوده اســت مبنــی بــر 

اینکــه بایســتی عشــق در محــدوده ی فرزانگــی عــر قــرار گرفتــه و در برابــر جنــون 

نظــم موجــود دارای موضع گیــری آزادی بــوده و در شرایــط عدم وجود رهایــی و آزادی 
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نمی تــوان بــه عشــق اندیشــید. بــر ایــن اســاس نیــاز بــه تعمیــق آنالیزهــای اجتماعــی 

و سیســتم وجــود دارد تــا بــه درک جنونــی کــه در ســه گانه ی ســکس، هــر و ورزش 

تبدیــل بــه بزرگ تریــن ســلاح هایی شــده اند کــه اراده ی انســان را تســـیر کرده انــد، 

رســید. تاثیــر صنعــت ســینما و سریال هــای تلویزیونــی، کلیپ هــا و ترانه هایــی 

کــه بــه نــام هــر برجســته می شــوند هــم در خلــق و هــم جهت دهــی عشــق های 

ــن رویکــرد  ــوان از آن چشم پوشــی نمــود. در ای ســاختگی تاثیرگــذار اســت کــه نمی ت

عشــق صرفــا بــه یــک میــل جنســی شــدید تقلیــل داده می شــود، احساســات بی معنــا 

گشــته و دچــار ویرانــی بزرگــی شــده اســت. ماجراهــای عاشــقانه در ایــن برنامه هــای 

سرگرمــی بســیار تصنعــی و بــدون جوهــره هســتند. نظــام سرمایــه داری بــا ایــن جنون، 

عشــق را بــه یــک اعجوبــه تبدیــل کــرده اســت.

هنــگام تعریــف از عشــق فلســفی اغلــب ســـن از عشــق افلاطونــی می شــود کــه 

احساســی فراتــر از پیونــد بدنــی میــان دو نفــر اســت. عشــق افلاطونــی منبعی اســت 

ــه  ــدون گرایــش لذت جویان ــد و ب کــه در آن اصــول اتیــک و اســتتیک تجســم می یاب

بدنــی و جنســی همــراه بــا ارتبــاط عاطفی و معنــوی و در نهایت نیل به ســوی زیبایی 

مطلــق اســت. نحــوه ی تحقق عشــق افلاطونــی در میان صوفیــان در عواطــف، روحیه 

و ســبک زندگــی دراویــش کــه در همــه جــا در جســتجوی خــدا هســتند، منعکــس 

می شــود. "در کُردســتان امروزیــن و واقعیــت جامعــه ی کُــرد، یــک دیالکتیــک بامعنای 

عشــق ناچــار اســت که به نســبت فراوانــی افاطونی باشــد... چنین عشــقی ارزشــمند 

اســت. عشــق افاطونــی، عشــق پنــدار و کــردار اســت بــه همیــن ســبب ارزشــمند 

اســت... در برســاخت ملــت دموکراتیــک خلق هــای خویــش دوشــادوش همدیگــر و با 

عشــقی افاطونــی موفــق بــه انجــام کارهــای ســترگ و عظیمــی گشــتند ... در ایــن راه 

صدهــا شــهید قهرمــان داریــم کــه هــر کــدام یــک ارزش می باشــند. این هــا قهرمانــان 

بزرگــی هســتند کــه موفــق گشــته اند "مَــم و زیــن" شــوند." 1 مفهــوم افلاطونی عشــق 

در واقــع تلاشــی بــرای رســیدن بــه نیکــی و زیبایی ســت و مراحــل نهایــی آن دل بســتن 

بــه کارهــای زیبــا، دانش هــای زیبــا و در نهایــت خــود "زیبایــی" اســت. در عشــقی کــه 

1. عبدالله اوجالان، مانیفست تمدن دموکراتیک
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بــه مرحلــه ی بلــوغ و پـتگــی رســیده آزادی و اســتقلال طرفیــن بــه رســمیت شــناخته 

می شــود و عــاری از اســتثمار اســت. رســیدن بــه ایــن مرحلــه نیــاز بــه تعهد، دلســوزی 

و احــترام دارد کــه بــا تمریــن و آگاهــی می تــوان بــه آن دســت یافــت.

 
 الف. سکسوالیته و عشق

نمی تــوان بــه طــور دقیــق تـمیــن نمــود کــه تحقیقــات بیولوژیکــی و بیوشــیمیایی 

ــن تحقیقــات  ــذا ای ــی تعریــف عشــق را دارد. ل ــا چــه حــد توانای در مــورد عشــق ت

بیولوژیکــی اغلــب جــدا از بافــت اجتماعــی و فرهنگــی صــورت می گیــرد و بــر اســاس 

هورمون هــا و بـش هایــی اســت کــه در مغــز فعــال می شــوند. "عشــق بــر ناحیــه ی 

ــی،  ــز ابتدای ــز، در مغ ــه در اعــماق مغ ــذارد ک ــر می گ ــال شــکمی)VTA( تاثی تگمنت

ــن  ــرار دارد. ای ــی ق ــر در تصمیم گیری هــای منطق ــز درگی ــه ی مغ بســیار دور از ناحی

ــزه  ــاداش و انگی ــد پ ــن مرکــزی اســت کــه تکانه هــای مغــز مــا مانن منطقــه همچنی

ــن قســمت های مغــز  ــد. آن هــا در ابتدایی تری ــد می کن ــن تولی ــت و دوپامی را مدیری

قــرار دارنــد کــه بــا انــرژی، تمرکــز، اشــتیاق، انگیــزه و میــل مرتبــط هســتند.«1 ایــن 

فراینــد منجــر بــه کاهــش فعالیــت مغــزی کــه امــکان تفکــر، تحلیــل و نــگاه انتقــادی 

می نمایــد، می شــود.

ــن و  ــین، دوپامی ــن، اکسی توکس ــن، آندورفی ــون سروتونی ــمیترهایی همچ نوروترانس

ــردن از  ــه آندوکانابینوئیدهــا موجــب لــذت ب دســته ای از مــواد شــیمیایی موســوم ب

ــز  ــر روی مغ ــرات عشــق ب ــر روی تاثی ــشر 2 ب ــن فی احســاس و عواطــف اســت. هل

مطالعــه نمــوده و معتقــد اســت کــه شــادی ایجــاد شــده از طریــق عشــق یــا ترشــح 

ــاداش  ــن پ ــت آوردن بزرگ تری ــه دس ــرای ب ــتیاق ب ــب "اش ــن موج ــون دوپامی هورم

زندگــی نهفتــه اســت؛ یــک شریــک بــرای ایجــاد رابطه ی جنســی" اســت. لــذا هورمون 

دوپامیــن تنهــا در هنــگام عاشــق شــدن فــرد ترشــح نمی گــردد بلکــه در بســیاری از 

2. هلن فیشر انسان شناسی زیستی و محقق رفتارهای انسانی و از اعضای هیئت علمی دانشگاه راتگرز است و به 

مطالعاتی در باب جنسیت، خانواده، عشق و مباحث جنسی و عاطفی پرداخته است.

https://www.ted.com/talks/helen_fisher_the_brain_in_love?language=tr1
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روابــط اجتماعــی نیــز تاثیرگــذار اســت و در روابــط دوســتانه نیــز وضعیــت مشــابهی 

ایجــاد می کنــد. مطابــق نظــر فیــشر نـســتین مرحلــه ی عشــق حــدود 12 و یــا 18 

مــاه طــول می کشــد کــه پــس از آن نیــاز بــه نــوع دیگــری از عشــق بــه نــام عشــق 

صمیمانــه 1 وجــود دارد. »اکسی توکســین و وازوپرســین مربــوط بــه رابطــه ی درازمدت 

اســت. اکسی توکســین بیشــتر در زنــان و وازوپرســین بیشــتر در مــردان فعــال اســت.« 

ــر روی هورمــون دوپامیــن نشــان داده اســت کــه کار  2 از ســوی دیگــر مطالعــات ب

اصلــی آن ایجــاد لــذت نیســت بلکــه وظیفــه دوپامیــن ایجــاد احساســی بــه مراتــب 

ــف  ــی طی ــی پیش بین ــم و حت ــد فه ــد کلی ــن می توان ــت و درک دوپامی ــر اس عمیق ت

گســترده ای از رفتــار و اعــمال انســان از هرهــای خــلاق گرفتــه تــا ادبیــات و موســیقی، 

دســتیابی بــه موفقیــت و کشــف دنیاهــای جدیــد و قوانیــن طبیعــت، تفکــر دربــاره 

خــدا و دل ســپردن بــه عشــق باشــد. مطابــق تحقیقــات ابعــاد بیوشــیمیایی عشــق، 

هنــگام عاشــق شــدن، کهن تریــن بـــش مغــز و یــا بــه عبارتــی نـســتین بـــش از 

مغــز کــه شــکل گرفتــه تحــت تاثیــر قــرار می گیرد کــه در اعــماق مغــز و بســیار دورتر 

ــن بـــش از  ــه مســئول تصمیم گیری هــای منطقــی اســت. ای ــه ای از مغــز ک از ناحی

مغــز تنهــا هنــگام عاشــق شــدن تحــت تاثیــر قــرار نمی گیــرد بلکــه بــا انگیــزه، پــاداش 

و اشــتیاق نیــز تحریــک و دوپامیــن ترشــح می کنــد. اگرچــه می تــوان از تحقیقاتــی که 

بــا هــدف تبییــن عشــق بــر مبنــای زیست شــناختی از نظــر درک تاثیــرات احســاس 

ــوان از زمینه هــای  ــه دســت آورد امــا نمی ت ــدن انجــام شــده، نتایجــی ب ــر ب عشــق ب

اجتماعــی آن چشم پوشــی کــرد. اغلــب افــرادی کــه ایــن مطالعــات را انجــام داده انــد 

نیــز بــه ایــن واقعیــت اعــتراف می کننــد. از دیــد آنــان بیشــتر تئوری هــای مبتنــی بــر 

زیست شناســی در مــورد اینکــه مــردم عاشــق چــه کســانی می شــوند و بــا در نظــر 

گرفــتن روابــط انســانی، چنــدان منطقــی بــه نظــر نمی رســد.  

تحــول زیســتی گونــه ی انســان مبتنــی بــر تاثیرگــذاری از یکدیگــر و تجربــه ی لــذت 

اســت. لــذات دارای ویژگی هایــی اســت کــه تاثیــر بســیاری بــر بــدن، احساســات و 

2. دانیل.ز.لیرمن و مایکل.ای.لانگ، )دوپامین، مولکولی با خواص شگفت انگیز(، ترجمه ی دکتر محمد اسماعیل فلزی، 

انتشارات مازیار

1Companionate love
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افــکار مــا دارد و ایــن تاثیــرات منجــر بــه تمایــل بــه تکــرار آن اســت. بــه همیــن دلیــل 

لــذت در عیــن حــال موجــب اعتیــاد و یــا وابســتگی نیــز می شــود. لــذا بــا نگاهــی بــه 

مقولــه ی میــل جنســی در عــر سرمایــه داری شــاهد اســتفاده ی ابــزاری از آن هســتیم 

کــه بــه مقولــه ای فراتــر کســب لــذات تبدیل شــده اســت. مطالعاتــی که در ســال های 

اخیــر صــورت گرفتــه ایــن اســت کــه رابطه ی جنســی تنهــا منبع لذات انســان نیســت. 

در واقــع بســیاری از فعالیت هــای اجتماعــی وجــود دارد کــه می توانــد موجــب لــذت 

شــود. بــه خصــوص مطالعاتــی کــه بــر روی هورمون هایــی کــه مرکــز پــاداش مغــز 

ــی  ــی لذت ــال مشــاهده شــده کــه در دوران نوجوان ــوان مث ــه عن ــد. ب را فعــال می کن

کــه از گــذران وقــت بــا دوســتان، بــه اشــتراک گذاری رازهــا و دوســتی های فداکارانــه 

ــین آزاد  ــن و اکسی توکس ــون دوپامی ــبت هورم ــه نس ــک ب ــود، نزدی ــاس می ش احس

شــده در طــول رابطــه ی جنســی اســت. بنابرایــن در انجــام تحقیقــات متمرکــز بــر 

عشــق و تمایــلات جنســی و نادیــده گرفــتن نقــش هورمون هــا در روابــط اجتماعــی 

ممکــن اســت منجــر به تفاســیر نادرســتی شــود. از ســوی دیگــر تقلیل دهی عشــق به 

سکســوالیته بســیار آگاهانــه از ســوی سیســتم تقویــت و تحریــک می شــود و  عشــق 

پدیــده ای منحــر و وابســته بــه رابطــه جنســی نیســت. جامعــه از طریــق تمایــلات 

جنســی تحــت کنــترل قــرار می گیــرد. "غرایــز جنســی طبیعــی و در هــر فــردی وجــود 

ــرای  ــزاری ب ــه اب ــلات جنســی ب ــل شــدن تمای ــاک اســت تبدی ــذا آنچــه خطرن دارد. ل

قــدرت اســت... در شرایــط کنونــی رابطــه ی جنســی در خدمــت مــردان اســت. درک 

خــام، وحشــیانه و مـربــی از قــدرت ایجــاد کــرده اســت... ایــن درک در پــس فرهنــگ 

قتل هــای ناموســی و تجــاوز جنســی نهفتــه اســت و تــا زمانــی کــه ایــن درک تغییــر 

نکنــد،  مشــکل دمکراســی و  آزادی قابــل حــل نیســت." 1 میــل جنســی )سکســوالیته( 

در طــول تاریــخ بــه یکــی از ابزارهــای اصلــی سرکــوب زنــان مبدل شــده اســت. توســل 

ــه دوران  ــوط ب ــای مرب ــا محدودیت ه ــاف ت ــد عف ــون کمربن ــی همچ ــه روش های ب

قاعدگــی اثباتــی بــر ایــن واقعیــت اســت. از نظــر فرهنــگ جنســی عنــاصر زیــادی 

وجــود دارد کــه نشــان می دهــد در عــر کنونــی سکســوالیته در تمــام ابعاد مردســالار 

1.Abdullah Öcalan, 04 Ocak 2007 Tarihli Görüşme Notu
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ــی  ــش جنس ــه کن ــوط ب ــای مرب ــن دوره ارزش ه ــوزه ی ای ــده ترین ح ــت. کنترل ش اس

اســت. از دیــد آنتونــی گیدنــز تنهــا در دوران نویــن اســت کــه عشــق، ازدواج و تمایلات 

جنســی در پیونــد بــا یکدیگــر در نظــر گرفتــه می شــوند. 1 بــه ویــژه در ســده ی 21 

ــه طــور گســترده حفــظ شــده و تمایــلات  ــان تمایــلات جنســی و قــدرت ب ــد می پیون

جنســی مــردان هنــوز بــه عنــوان نمایــش قــدرت در بســیاری از مطالعــات منعکــس 

شــده اســت. نقــش مــردان در ایــن فراینــد فعــال و نقــش زنــان منفعــل اســت. در 

نهایــت سیاســت جنســی و تمایــلات جنســی مبتنی بــر آزادی، عشــق و محبــت واقعی 

ــی از  ــی  یک ــن سیاســت و اخلاق ــر اســت و توســعه ی چنی ــدون تســلط امکان پذی ب

ــرای  ــه حــوزه ای ب ــی ک ــارزات آزادی محســوب می شــود. از آنجای ــی مب مســائل اصل

بازتولیــد قــدرت اســت، نیــاز بــه مبــارزه ای دشــوار اســت. بنابرایــن سیاســت جنســی 

تمــدن دموکراتیــک بــر ایــن مبانــی شــکل خواهــد گرفــت. 

1. آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر منصوری، نشر نی 

ب. عشق در حماسه های کردستان

ــی  ــدون رهای ــه ب ــم تراژدی هــای عشــقی ک ــدان اشــاره کردی ــه پیشــتر ب همانطــور ک

ــه  ــی و جامعه شــناختی حماســه ها ب ــی حیات ــه درس های ــکان رخ می دهــد از جمل م

ــتان ها،  ــیر داس ــر تفس ــن منظ ــت. از ای ــتان اس ــی کردس ــت اجتماع ــژه در واقعی وی

ترانه هــای محلــی و ســمبل های عشــق های حماســی ســهم بســزایی در شــناخت بعُــد 

جامعه شــناختی عشــق دارد. انجــام ایــن تحقیقــات هــم در بســتر فرهنگــی ای کــه در 

آن قــرار داریــم و هــم در ابعــاد جهانــی می توانــد بــه مــا در درک معنــای اجتماعــی 

عشــق یــاری دهــد. از ســوی دیگــر هنگامــی کــه حماســه های عاشــقانه را بــه عنــوان 

بازتابــی از مســائل اجتماعــی مــورد واکاوی قــرار دهیــم، ایــن فرصــت را داریــم کــه هم 

تحلیلــی جامعه شــناختی از مســائل اجتماعــی از جامعــه ای کــه عشــق در آن تجربــه 

می شــود و هــم بــه تحلیــل روابــط زن و مــرد بپردازیــم. مطالعــات روابــط میــان ایــزد 

ــع حماســه های عاشــقانه نشــان داده شــده اســت.  ــوان در اســاطیر در مناب و ایزدبان
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قهرمانــان زن حماســه های عاشــقانه همچــون لیلــی، شــیرین، زیــن و ... همگــی 

ــه ها  ــن حماس ــر ای ــی ب ــا نگاه ــد. ب ــود دارن ــوان را در خ ــانه هایی از ایزدبان نش

خواهیــم دیــد کــه ســاختار اجتماعــی و مــکان کــه در آن پرشــورترین احساســات 

زن و مــرد نســبت بــه یکدیگــر شــکل می گیــرد، مســتقیما بــر عشــق تاثیرگــذار 

ــد  ــی، قواع ــی و مذهب ــی، ملیت ــی، فرهنگ ــی، خانوادگ ــای طبقات ــت. تضاده اس

عشــیره ای و حتــی شرایــط زمانــه بــر مقولــه ی عشــق اثــر دارد. در حماســه های 

عشــق جامعــه ی کردســتان کــه بیشــتر در فرهنــگ شــفاهی و هــر ده نگ بیــژی1 

انعــکاس می یابــد زنــان دارای نقــش و مســئولیت مهمــی هســتند و همــواره در 

برابــر نابرابری هــا ایســتاده اند و بیشــتر از طریــق فرهنــگ شــفاهی خواســته ها 

ــی در  ــش مهم ــردی نق ــه های ک ــد. حماس ــان می آورن ــه زب ــود را ب ــائل خ و مس

شــناخت جامعــه ی کــرد دارنــد. 

متاســفانه بــا وجــود قدمــت تاریـی هزاران ســاله ی ســنت شــفاهی در کردســتان 

ــه ی  ــی جامع ــاختار اجتماع ــنگری س ــی در روش ــع مهم ــد منب ــدون تردی ــه ب ک

کردســتان دارد، لــذا آن طــور کــه بایــد و شــاید مــورد اســتفاده قــرار نگرفته اســت. 

اســتفاده از ایــن منابــع در مطالعــات ژنئولــوژی و در زمینــه ی مســائلی کــه بــا 

ــه از  ــن فرهنــگ شــفاهی ک ــب ای ــم بســیار مهــم اســت. در اغل آن سروکار داری

ــان آورده شــده اســت، احساســات، انتظــارات، آلام و خشــم  ــه زب ــان ب ســوی زن

ــن حماســه ها  ــه اســت. یکــی دیگــر از ویژگی هــای مهــم ای ــان انعــکاس یافت آن

مویه هایــی اســت کــه پــس از مــرگ یکــی از طرفیــن بــه زبــان می آیــد کــه در 

اغلــب حماســه ها از ســوی زنــان گفتــه می شــود. امــا بــه دلیــل شرایــط اجتماعــی 

و فرهنگــی کــه آوازخوانــی بــرای زنــان ممنــوع بــوده اســت؛ بــه همیــن دلیــل در 

بیشــتر حماســه های عاشــقانه کــه گــوش داده ایــم بــا وجــودی کــه از ســوی زنــان 

ــرد آن را می شــنویم. داســتان  ــژان م ــگ بی ــا صــدای ده ن ــا ب ــذا م ــه شــده، ل گفت

1. کُردها از دیرباز از طریق فرهنگ ده نگ بیژی و یا هر کلامی افکار، آلام، گلایه، خشم و احساسات خود را به زبان 

آورده اند. به این سـنگویان زندگی کردها "ده نگ بیژ" و  به این هر "ده نگ بیژی" گفته می شود. زنان نقش موثری در 

ارتقای این هر داشته اند و بسیاری از حماسه های عاشقانه از زبان آنان گفته شده است.
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زندگــی عایشــه شــان 1 و مریــم خــان2 نمونه هایــی از ایــن واقعیــت اســت.

ــن  ــم و زی ــت م ــتان، حکای ــقانه ی کردس ــه های عاش ــارز حماس ــای ب ــی از مثال ه یک

ــرد احمــد خانــی  اســت کــه یکــی از شــاهکارهای ادبــی نویســنده و شــاعر بــزرگ کُ

اســت. حکایــت مــم و زیــن فراتــر از یــک داســتان عاشــقانه اســت و می تــوان در آن 

بــه ســنت های اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه ی آن زمــان کردســتان نیــز پــی بــرد. یکی  

از ابعــاد ایــن داســتان توجــه بــه نظــام عشــیره ای اســت کــه ایــن عشــق بــه قربانــی 

نــزاع میــان عشــیره ها تبدیــل می شــود. از ســوی دیگــر ایــن اثــر، هویــت زن در میــان 

آداب و ســنت ها را بــه چالــش می کشــد. زیــن در اینجــا بازنمــود کاراکــتر زن نیرومنــد 

و مســتقلی اســت کــه بــر علیــه نظــم پدرســالاری قیــام می کنــد. از دیگر ســو داســتان 

ــان طبقــات اجتماعــی را بازگــو  ــری می ــی و نابراب ــن شــکاف طبقات عشــق مــم و زی

می کنــد. ایــن عشــق برخــلاف نرم هــای اجتماعــی اســت کــه در نهایــت بــه تــراژدی 

بزرگــی منتهــی می شــود. یکــی از ابعــاد برجســته ی ایــن اثــر بــزرگ دفــاع از ارزش های 

فرهنگــی و دفــاع از آن اســت و از دیــد بســیاری از ادیبــان و متفکریــن کُــرد نماینــده ی 

مبــارزات آزادی خواهــی و برابــری کُردهاســت. 

ــه نیــز یکــی از مشــهورترین حماســه های کــردی  حماســه ی درویــش عبــدی و عدول

اســت. در ایــن حماســه درویــش عاشــق عدولــه شــده و بــرای رســیدن بــه او به نــرد با 

قبایــل عــرب مــی رود. درویــش همــراه بــا دوازده تــن از دوســتانش بــه این جنــگ رفته 

و پــس از ســقوط از اســب زخمــی می شــود و در نهایــت جــان می دهــد. مویه هــای 

عدولــه بــر روی جســد درویــش یکــی از آوازهــای مهــم در فرهنگ شــفاهی کردســتان 

1. عایشــه شــان یکــی از هرمنــدان نامــدار زن کُــرد اســت. وی در ســال 1938 در شــهر آمد)دیاربکــر( بــه دنیا آمــده و از 

هــمان کودکــی بــا فرهنــگ و موســیقی کُــردی آشــنا می شــود. بــه دلیــل ممنوعیــت زبــان کــردی در ســال های جوانــی 

بــه مــدت دو ســال بــه زبــان ترُکــی آواز می خوانــد. عایشــه شــان بــا وجــود ســـتی ها و موانــع بســیاری کــه در مقابــل 

وی قــرار دارنــد همچنــان بــه فعالیت هــای خــود ادامــه داده و یکــی از ســتاره های فرهنــگ و هــر کــردی محســوب 

می شــود. وی در ســال 1996 در شــهر ازمیــر و بــه دلیــل بیــماری زندگــی را بــدرود گفــت.

2. مریــم خــان یکــی از پیشکســوتان هــر ده نگ بیــژی در میــان دنیــای فرهنــگ و هــر کــردی اســت. مریــم خــان در 

ســال 1904 در منطقــه ی شرنــخ شــمال کردســتان بــه دنیــا می آیــد. وی از کودکــی علاقــه ی خاصــی بــه هــر و موســیقی 

دارد. در ســال 1939 در رادیــوی بغــداد و  بعدهــا رادیــوی ایــروان شروع بــه فعالیــت هــری کــرده اســت. مریــم خــان 

نیــز هماننــد برخــی از پیشــگامان هــر ده نگ بیــژی همچــون محمــد عــارف جزیــری، شــاکر، حســن جزیــری و نریــن 

شروان در جایــگاه مهمــی قــرار دارد.
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اســت. در ایــن حماســه درویــش آخریــن نفس هــای خــود را بــر روی زانوهــای عدولــه 

می کشــد. موقعیــت زن در اغلــب ایــن حماســه ها منفعلانــه نیســت و بســیار آگاهانه 

اســت. بــه ویــژه در ایــن حماســه عدولــه از مردانگــی ای کــه بــرای دفــاع از سرزمیــن 

ــرد. از  ــوال می ب ــر س ــه زی ــی را ب ــرده و مردانگ ــاد ک ــوند انتق ــقدم نمی ش ــود پیش خ

آنجایــی کــه حماســه ها بیانگــر انباشــت تاریـــی و اجتماعــی یــک جامعــه محســوب 

می شــوند گاهــی شــاهد تکــرار تاریـــی ایــن حماســه ها در فــرم دیگــری هســتیم. 

ــارز آن در حمــلات داعــش بــه شــنگال در ســال 2014، حضــور  یکــی از مثال هــای ب

دوازده گریــلای نیروهــای مدافــع خلــق و یژاســتار ) HPG و  YJAstar( بــرای مبــارزه 

بــا داعــش بــود کــه نمــود امــروزی ایــن حماســه اســت.

 "نیــاز شــدیدی بــه تحلیــل و درک روابــط زن و مــرد تحــت عنــوان عشــق بــر اســاس 

ــوان  ــی نمی ت ــن آگاه ــدون ای ــه ب ــت ک ــکار اس ــود دارد. آش ــرد وج ــی کُ جامعه شناس

پیونــد میــان محبــت، عشــق و زندگــی را بــا واقعیــت برقــرار نمــود. از پرســیدن ایــن 

ســوال از خــود هــراس نداشــته باشــید و بــا شــهامت بیشــتری بــا آن برخــورد کنیــد. 

لــذا بــه بــاور مــن هیــچ یــک از شــما دارای ایــن قــدرت نیســتید کــه حتــی جملــه ای 

ــه  ــد و ن ــن جامعه شــناختی آگاهــی داری ــه از چنی ــه ن ــاره ی آن بســازید. چــرا ک درب

نیــازی بــه تحقیــق در بــاب آن احســاس کرده ایــد. بــدون پژوهــش و آگاهــی دســتیابی 

بــه پیشــرد آگاهانــه در رابطــه بــا تاریــخ و جامعــه ممکن نیســت. اگــر خواهــان درک 

ــزی  ــردی و آنالی ــا بررســی حماســه های ک ــد ب ــرد هســتید می توانی جامعه شناســی کُ

جامعه شــناختی نیرومنــد آغــاز کنیــد. ایــن، کمــک بســیاری در ارتقــای نیــروی معنایی 
شــما خواهــد کــرد." 1

ــی در  ــارزات خودمدیریت ــه ی مب ــه در مرحل ــتار ک ــای یژاس ــی از گریلاه ــان یک زَری

ــتر خاطــرات  ــه شــهادت رســیده اســت در دف شــهرهای شــمال )باکــور( کردســتان ب

خــود کــه در ایــن مرحلــه بــه نــگارش درآمــده بــه زیبایــی از عشــق "کلکتیــو" ســـن 

می گویــد؛

ــن روزهــا آن را  ــه ای ــی ک ــم تعریفــی از صحنه های ــم... ســعی می کن ــی از درون "ندای

1.Abdullah Öcalan, Felsefe Notları
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ــه ی  ــود. حماس ــده می ش ــم زن ــی در ذهن ــای تاریخ ــم. نمونه ه ــم، بیاب ــه می کن تجرب

ــود را  ــن خ ــه و دوازه تَ ــش و عدول ــد. دروی ــرار می کن ــود را تک ــه خ ــش و عدول دروی

ــد. ــد می کن تجدی

عدولــه دخــتر اصیــل عشــیره ی مــان )Milan( اســت. مــن هــم از هــمان عشــیره و 

ــگام مــرگ  ــه هن ــود. عدول ــارزی ب ــردِ جوانمــرد و مب ــی هســتم. درویــش مــرد کُ مان

درویــش جوانمــرد ترانــه ی جانســوزی بــه نــام "دلَالــو")Delalo( می خوانــد. اغراق آمیــز 

نیســت اگــر بگویــم خــود را بــا عدولــه مقایســه می کنــم. مــن هــم هماننــد عدولــه 

شــاهد آخریــن نفس هــای جوانــان جوانمــرد کُــردی همچــون درویــش بــر روی 

زانوانــم بــودم. امــا فرصــت مویــه کــردن نداشــتم... آن هــا درویشــان زمانــه هســتند 

کــه شــجاعانه بــرای عشــق بــه سرزمینشــان جنگیدنــد. بــه خصــوص وقتــی "بوتــان" 

و "زانــا" را از دســت دادم بیشــتر ایــن حــس را تجربــه کــردم... اکنــون در حالــی بــه 

تعریــف واقعــی عشــق رســیدم  کــه ســخت ترین امتحــان زندگــی خــود را پشــت سر 

می گــذارم و بــه عهــد خــود پایبنــدم. بــا عشــق بــر همــه ی مشــکات غلبــه می کنیــم، 

آنچــه مــا تجربــه می کنیــم، عشــق کلکتیــو اســت و مــن ایــن رفقــا را بــا عشــق کلکتیو 
دوســت مــی دارم." 1

ــرای  ــک ب ــس تمل ــرد دارد. ح ــی" ف ــه "خودبودگ ــترام ب ــه اح ــاز ب ــتین نی ــق راس عش

خودبــودن مســموم کننــده اســت. بیشــتر جنایــات و کشــتار، آزار و اذیــت و تجــاوز 

بــه زنــان در اغلــب مــوارد بــه بهانــه ی عشــق صــورت می گیــرد. بــرای دســتیابی بــه 

ســطحی از آزادی و اســتقلال در رابطــه ای کــه فــرد آن را عشــق می نامــد لازم اســت 

احساســاتی همچــون حســادت، مالکیــت، ضعــف، خشــم و نفــرت دگرگــون شــود. 

عشــق آزاد و ازدواج بیولوژیکــی مبتنــی بــر فرودســتی نمی تواننــد در کنــار هــم وجــود 

یابنــد. قانــون عشــق چنیــن روابطــی را برنمی تابــد. یکــی از نتایــج اصلــی از اغلــب 

مباحــث عشــق فلســفی آزادی انتـــاب و آگاهــی در عشــق اســت.

 اگــر از دیــدی کلــی بــه ایــن موضــوع نــگاه کنیــم خواهیــم دیــد کــه بــرای مــا زنــان 

لازم اســت کــه بــا دیــدی انتقــادی  بــه ایــن نوع تعریــف و ماجراهــای عاشــقانه که در 

1. ş. Zeryan’ın Günlüşü, 22-04-2016 1.Abdullah Öcalan, Felsefe Notları
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نهایــت اغلــب زنــان مــورد خشــونت قــرار می گیرنــد، داشــته باشــیم. چــون بــا نظــری 

بــر روابــط زن و مــرد در جوامــع کنونــی خواهیــم دیــد کــه عشــق همچــون ســلاحی 

بــرای نابــودی روابــط ســالم مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. بنابرایــن لازم اســت بــر ایــن 

روابــط ســنتی کــه منجــر بــه آســیب ها و بحران هــای اجتماعــی می شــود، مداخلــه 

نمــود کــه می تــوان آن را  "انقــلاب عشــق " نامیــد. زندگــی مشــترک ســاخته شــده بــا 

ــه و  ــد. تجــارب عشــق در خاورمیان ــت و خــرد توســعه می یاب ــا ظراف ــا ب عشــق تنه

کردســتان آســان نیســت و همــواره بیانگــر تراژدی هــای بزرگــی بوده اســت. عشــق در 

خاورمیانــه و کردســتان تنهــا در صــورت یــک مبــارزه ی داخلــی و بیرونــی بــه واقعیتــی 

اجتماعــی بــدل خواهــد گشــت. در واقــع در عــری کــه عشــق به عنــوان مقولــه¬ای 

مقــدس و معنامنــد بــا مــرگ، کشــتن و فردگرایــی تحریــف شــده، رســیدن بــه عشــق 

ــی اســت و  ــدادی اجتماع ــوان گفــت عشــق روی ــس می ت ــی دشــوار اســت. پ حقیق

اگــر از آن فراتــر رویــم، عشــق رویــدادی کیهانــی اســت. جســتجوی عشــق بــا اذهــان 

اســتعمار و مســموم شــده از ســوی سیاســت های جنســیتی دولتــی و محیــط قلمروی 

خصوصــی از هــمان ابتــدا بــه شکســت خواهــد انجامیــد. بــرای رســیدن بــه عشــق 

واقعــی نیــاز بــه بلــوغ شرایــط اجتماعــی وجــود دارد و جــز این شرایــط نمی تــوان آن را 

تجربــه کــرد. عشــق بایــد دارای جایگاهــی باشــد کــه ارزش هــا و معیارهــای در ارتبــاط 

بــا آن رشــد و حفــظ شــود. در نتیجــه عشــق های فــردی می تواننــد در یکپارچگــی بــه 

ــند.  بالندگی برس

رهیافت های زندگی مشترک آزاد

ــای  ــر مبن ــه ب ــی ک ــی روابط ــت تمام ــترک آزاد لازم اس ــی مش ــاخت زندگ ــت برس جه

ــاره ی  ــرش درب ــر نگ ــامل تغیی ــرات ش ــن تغیی ــر داد. ای ــته را تغیی ــا گش ــتی بن فرداس

سکســوالیته، ازدواج و خانــواده تــا روابــط دوســتی، حوزه ی سیاســت، اقتصــاد، فرهنگ 

ــکل  ــدرن و ش ــنتی و م ــای س ــرد از قالب ه ــط زن و م ــذر از رواب ــت. گ ــر اس و ه

جدیــدی از ایــن رابطــه مهــم اســت. از ســوی دیگــر ســازمان و نهادهایــی کــه روابــط 

اجتماعــی جدیــد بــر مبنــای آن شــکل بگیــرد هــم می توانــد مفیــد واقــع شــود. بــه 
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الف. »کشتن مردانگی« رهیافتی رادیکال جهت برقراری روابط برابر میان زن و مرد

عنــوان مثــال نهــاد ریاســت مشــترک سیســتمی جهــت ایجــاد ایــن شــکل از روابــط 

ــر ایــن  ــز می باشــد. ب ــان زن و مــرد نی اســت کــه دارای خصلتــی مشــابه رفاقــت می

اســاس روابــط فلســفی را هــم می تــوان در ایــن چارچــوب مــورد تفســیر قــرار داد. 

تغییــر در مناســبات هیرارشــیک نهــاد خانــواده و رویکــرد مالکیتــی نســبت بــه زنان و 

کــودکان می توانــد در دموکراتیــزه کــردن خانــواده تعییــن کننــده باشــد. تــا زمانــی کــه 

بــه خانــواده بــه عنــوان نهــادی صرفــا جهــت تــداوم نســل نگریســته شــود، همچنــان 

روابــط هژمونیــک بازتولیــد خواهــد شــد. ایده آل تریــن رویکــرد در رابطــه ی میــان زن 

و مــرد فلســفه ی آزادی بــر مبنــای اراده ی آزاد طرفیــن اســت.

ــه اوجــالان در ســال 1996  ــار توســط عبدالل ــوم "کشــتن مردانگــی" نـســتین ب مفه

مطــرح شــد.1 اگــر مردانگــی )مســلط( منشــا تمامــی ســتم ها بــوده و روابــط طبیعــی 

اجتماعــی را مـتــل می کنــد پــس موثرتریــن راهــکار بــرای از میــان بــردن آن "کُشــتن" 

اســت. بــه عبــارت صحیح تــری صرفــا بــا تضعیــف و یــا کاهــش اثــرات آن نمی تــوان 

بــر آن غلبــه کــرد. اوجــالان پــس از کســب تجــارب و آزمون هــای مبــارزات خــود ایــن 

مفهــوم را تعریــف کــرده و در راســتای ایجــاد یــک جامعــه ی سوسیالیســتی بــر روابط 

جنســیتی و جنبه هــای بازدارنــده ی آن تمرکــز کــرده و بــا تحلیــل تجربیــات زیســته، 

تاکیــد می کنــد تصحیــح روابــط میــان زن و مــرد یکــی از ضرورت هــای یــک جامعــه ی 

سوسیالیســتی اســت. وی بــا شــهامتی کــه در هیــچ یک از رهــران جنبش هــای مردمی 

دیــده نشــده مردانگــی را در مــورد خــود بــه چالــش می کشــد و در برابــر ویژگیهــای 

کلاســیک مردانــه موضــع می گیــرد و بــا در نظــر گرفــتن تجربیــات کســب شــده، در 

تــلاش بــرای آشکارســازی روابــط آزاد انســانی اســت. از دیــد اوجــالان نادیده انــگاری 

روابــط هیرارشــیک میــان زن و مــرد و موکــول کــردن آن بــه بعــد از انقــلاب، منجــر بــه 

نفــوذ ارزش هــای نظــام مردســالارانه و سرمایــه داری بــه روابــط اجتماعــی و در نهایــت 

زندگــی انقلابــی می شــود. از ایــن پــس تحلیــلات وی بــر مبنــای بــه چالــش کشــیدن 

1. کشتن مردانگی، مصاحبه و گفتگوی روزنامه نگار و نویسنده ی ترُک، ماهر سایان با عبدالله اوجالان
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تمامــی ســاختارها و اشــکال رفتــاری کــه رشــد و بالندگــی انســان را محــدود می کنــد، 

می باشــد. در نهایــت بــدون گسســتی رادیــکال از پیوندهــا و ســاختارهایی کــه نظــم 

مردســالاری خــود را بــر آن بنــا کــرده، شــانس ایجــاد یــک شـــصیت آزاد وجــود نــدارد.

"تئــوری گسســت" یکــی دیگــر از تلاش هــای نظــری اوجــالان در راســتای حــل مســائل 

مربــوط بــه روابــط زن و مــرد اســت. در واقــع ایــن تئــوری آزمونــی جهــت مواجهــه 

زنــان و مــردان بــا واقعیــت خــودش اســت؛ همچنیــن بــه معنــای شــناخت و تعریــف 

خــود بــوده و ایــن گسســت روحــی، ذهنــی و جســمی کــه تحــت عنــوان "تئــوری 

گسســت" تعریــف می شــود،  فراینــد مهمــی جهــت دســتیابی بــه روابــط صحیــح و 

آزاد اســت. تئــوری "گسســت" شــامل دامنــه-ی وســیعی از همــه ی روابطــی اســت که 

موجــب پــروی و بردگــی می شــود، می باشــد. "کشــتن مردانگــی" بــه موضــوع اصلــی 

آمــوزش تبدیــل شــد تــا از ایــن طریــق شـــصیت مــرد مــورد آنالیــز قــرار گیــرد. بــا 

ــود. از  ــر ب ــر اجتناب ناپذی ــی، تغیی ــن چارچــوب فلســفی جامــع و کابردهــای عمل ای

طریــق تجــارب و ســازمان های توســعه یافته مــردان و زنــان در زمینه هــای جداگانــه و 

متفــاوت تجربــه کســب کردنــد و دیدگاه هــای آن هــا نســبت بــه مســائل تغییــر کــرد. 

ایــن تجــارب مهــم دیــدگاه جدیــدی در روابــط جنســیتی ایجــاد کــرد. نــه تنهــا زنــان 

بلکــه مــردان نیــز تحــت تاثیــر ایــن تغییــرات قــرار گرفتنــد. البتــه نبایســت فرامــوش 

کــرد ایــن مراحــل مبارزاتــی دشــوار و طولانی مــدت اســت و اگرچــه آنچــه تاکنــون 

روی داده، امیــد بــه تغییــر را بیشــتر کــرده امــا واقعیــت ایــن اســت کــه هنــوز مســائل 

بســیاری وجــود دارد کــه بایســتی تغییــر و بــه چالــش کشــیده شــود.

لــذا "کشــتن مردانگــی" و "تئــوری گسســت" بــه تنهایــی در حل مشــکلات روابــط زن و 

مــرد کافــی نبــوده اســت. در ایــن راســتا اوجــالان در ســال 2010 در پنجمیــن دفاعیه ی 

خــود "زندگــی مشــترک آزاد" را پیشــنهاد می کنــد کــه در واقــع تــداوم مبــارزات نظــری 

و عملــی وی جهــت گــذر از رابطــه ی سلســله مراتبــی میــان زن و مــرد اســت. زندگــی 

مشــترک آزاد بیانگــر شــیوه ی روابــط جامعه ی سوسیالیســتی اســت کــه در آن انحصار، 

بهره کشــی و زور وجــود نــدارد. ایــن رابطــه مبتنــی بــر اراده ی آزاد  و رضایــت طرفیــن 

ــط  ــدا در رواب ــب معیارهــای سوسیالیســتی بایســتی ابت ــن ترتی ــرد. بدی شــکل می گی
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انســانی جــان بگیــرد و از آنجــا توســعه یافتــه و بــه یــک نظــام اجتماعی منتهــی گردد.

ــت مردانگــی فرادســت و  ــذر از ذهنی ــه در اصــل گ ــه ی "کشــتن مردانگــی"  ک نظری

اقتدارگراســت و تبدیــل ایــن هویــت مردانــه حــول پــروژه ی دگرگونــی مــردان نیازمنــد 

ــر جنســیت گرایی،  ــه ب ــه غلب ــی ک ــدت اســت. از آنجای ــی م ــی طولان ــارزه ی ذهن مب

دگرگونــی مــردان و نهادینه ســازی زندگــی مشــترک نیــاز بــه مکانیســم ها و نهادهایــی 

وجــود دارد کــه مردانگــی مســلط را محــدود کنــد. ایــن نهادهــا بایســتی مدافع حقوق 

زنــان، آگاه و از نظــر اقتصــادی خودکفــا باشــند. از ســوی دیگر ســازماندهی واحدهای 

دفــاع شـــصی زنــان و تشــکیل نهادهایــی کــه بتواننــد آمــوزش دفــاع شـــصی ارائــه 

دهنــد؛ و تیم هایــی کــه بــه صــورت ســازمان یافته و سریــع در رویدادهــای خشــونت 

ــا،  ــان، آکادمی ه ــای زن ــر تعاونی ه ــن نظ ــد. از ای ــه کنن ــا مداخل ــان سریع ــه زن علی

روســتاها و کمون هــای زنــان نهادهایــی هســتند کــه بــرای ایــن منظــور بایســتی ایجاد 

گردنــد تــا بتواننــد فرصت هــای زندگــی و نیازهــای اقتصــادی آن هــا را بــا همبســتگی 

جمعــی فراهــم آورد.

ــات  ــی نظــام پدرســالاری و تبع ــن اصل ــوان رک ــه عن ــی" مســلط ب ــده ی "مردانگ پدی

ــش کشــیدن  ــه چال ــه همــراه داشــته اســت. ب ــا خــود ب و ویرانگری هــای بســیاری ب

مردانگــی از ســوی جنبش هــای فمینیســتی و اکولوژیکــی به انــدازه ی تغییر در ســطح 

ســاختاری نظــام موجــود نبــوده اســت. بــا ایــن حــال در ســال¬های بعــد چارچــوب 

نظــری کــه توســط عبداللــه اوجــالان ارائــه شــد، میــزان عملــی شــدن و تاثیــر آن بــر 

زندگــی اجتماعــی قابــل توجــه اســت. بی گــمان بــدون غلبــه بــر "مردانگــی" برســاخته 

شــده نمی تــوان روابــط زن و مــرد و بــه دنبــال آن، روابــط اجتماعــی را آزاد نمــوده و 

بــه نرُم هــای یــک جامعــه ی سوسیالیســتی دســت یافــت. از دیــد اوجــالان تــا زمانــی 

کــه روابــط میــان زن و مــرد تصحیــح نشــود و بــر انباشــت قــدرت یــک جانبه به ســود 

مــردان غلبــه نگــردد، هیــچ شانســی بــرای رهایی از تبعــات ویرانگــر این روابــط وجود 

نــدارد. وی در راســتای برســاخت تصحیــح ایــن روابــط و از میــان بــردن بی عدالتــی 

ــل  ــع مکم ــه در واق ــد ک ــنهاد می کن ــی را پیش ــیوه ی مبارزات ــرد، دو ش ــان زن و م می

یکدیگرنــد؛ نـســت، گســترش مبــارزات آزادی زنان به ویــژه ســازماندهی خودویژه ی 
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زنــان و حصــول اطمینــان از اینکــه زنــان بــه ســطحی از خودآگاهــی رســیده اند کــه 

توانایــی تعریــف درســتی از هســتی خــود باشــند. دومــی؛ پــروژه ی "کشــتن مردانگی" 

بــه عنــوان راهــکاری موثــر بــر حــذف یکســویه مبتنــی بــر انباشــت و قــدرت اســت. 

بنابرایــن هــدف آزادی اجتماعــی و جامعه ی سوسیالیســتی تنها بــا نتایج موفقیت آمیز 

ایــن مبــارزات محقــق خواهــد شــد. پدیــده ی مردانگــی پدیــده ای بیولوژیــک نیســت 

و اشــاره بــه ارزش هــای سیســتمی و ســاختار ذهنــی دارد کــه توســط ذهنیــت مردانــه 

ــان  ــه زن ــه و اســتعماری ب ــه ایجــاد گشــته و دیدگاهــی ابژه گون ــه صــورت یکطرف ب

دارد. ایــن شــکل گیری و انباشــت قــدرت علیــه زنــان اعــمال می شــود و محتــوی زور، 

بی عدالتــی، غصــب ارزش هــا و نابــودی وجــدان اســت. هماننــد هــر پدیــده ای کــه 

بــه طــور یکســویه رشــد می کنــد، نظــام مردســالاری نیــز جایــگاه خــود را بــر مبنــای 

منافــع مــردان و فرودســتی زنــان بنــا کــرده اســت. ایــن نظــام قــدرت، سلســله مراتبی، 

بهره کشــی، جــر و غــارت را از طریــق روابــط نابرابــر جنســیتی ارتقــاء داده و بــا کلّ 

جامعــه منطبــق کــرده اســت. بــه همیــن ســبب غلبــه بــر ایــن شــکل از روابــط زن و 

مــرد تنهــا راه رســیدن بــه جامعــه ای آزاد اســت؛ جامعــه ای سوسیالیســتی کــه در آن 

تبعیــض وجــود نــدارد. بــه عبارتــی "کشــتن مردانگــی" یگانــه مفهــوم و عمــل کلیــدی 

در مســیر سوسیالیســم اســت.

ب. مبارزه با سیاست های بازتولید مردانگی 

ــد،  ــالار در آن رش ــم مردس ــه نظ ــود ک ــلاق می ش ــوزه ای اط ــه ح ــلط ب ــی مس مردانگ

نهادینــه و بازتولیــد می شــود. مردانگــی مســلط همــواره در حالــت بازتولیــد اســت. 

زندان هــا، پادگان هــا و اردوگاه هــای نظامــی و مراکــز آموزشــی دولتــی مــکان 

بازتولیــد ایــن فرهنــگ اســت. تمامــی نهادهــا و ســاختارهای ارزشــی بــرای تحقــق ایــن 

ــن حوزه هــای هــر، ورزش و  ــن ای ــلاوه برای ــی شــده اســت. ع ــر طراحــی و اجرای ام

علــم مــشروط بــه بازتولیــد مردانگــی هســتند. مــردان از کودکــی از طریــق تشــویق 

و مجــازات در راســتای نمایندگــی و حفــظ قــدرت نظــم موجــود آمــوزش می بیننــد. 

مردانگــی مســلط نیــروی محرکــه ی جنــگ، غــارت و تجــاوز در طــول تاریــخ بــوده 

اســت. بــه همیــن دلیــل هنــگام آنالیــز مردانگــی تنهــا زمانــی می تــوان بــه تعاریــف 
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 ج. شناخت مردانگی هژمونیک

دقیقــی دســت یافــت کــه ســاختار فرهنگ-ذهنیــت و ابعــاد اجتماعی-روانــی ایجــاد 

شــده توســط نظــام مردســالار در کنــار یکدیگــر مــدّ نظــر قــرار گیرد. بــدون تردیــد در 

تحلیــل نظــام اســتثماری نمی تــوان ســاختار شـــصیت، روابــط جنســیتی و الگوهــای 

ذهنــی ایجــاد شــده توســط نظــام مردســالار را نادیــده انگاشــت. مردانگــی مســلط 

ســلول بنیادیــن تمامــی روابــط هیرارشــیک اســت و از میــان بــردن آن نیــاز بــه تــلاش 

و مبارزاتــی فراگیــر دارد. بــه همیــن دلیــل افزایــش اعــتراض بــه پدیــده ی مردانگــی از 

ســوی مــردان معنــادار اســت.

غلبــه بــر مردانگــی مســلط نیــاز بــه مبــارزه ای نظــری و عملــی دارد. در مواجهــه بــا 

نظــام مردســالارانه ای کــه بســیار ســازمان یافته و نهادینــه شــده بــه هــمان انــدازه نیــاز 

بــه ســازماندهی، قــدرت تحلیــل و کنــش ایدئولوژیــک وجــود دارد. عبداللــه اوجــالان 

یکــی از اندیشــمندانی اســت کــه بــه اهمیــت معیارهــای آزادی روابط میــان زن و مرد 

تاکیــد داشــته اســت و آن را بـشــی ضروری از زندگــی سوسیالیســتی بیــان می کنــد و 

از دیــد وی بــا ایجــاد روابــط و افــراد سوسیالیســتی می تــوان جامعــه ای سوسیالیســتی 

ایجــاد نمــود. وی، تحلیــلات خــود را تنهــا بــه یــک چارچــوب نظــری محــدود نمی کنــد 

و در تــلاش بــرای عملــی کــردن فلســفه ی خــود در حوزه هــای ســازماندهی اجتماعــی 

است.   

بــا ارتقــای مبــارزات زنــان و بــه ویــژه مــوج دوم فمینیســم پــس از ســال های 

1960بدین ســو از ســویی انتقــاد و بــه چالــش کشــیدن مردانگــی مســلط و از 

ســوی دیگــر برخــی از جنبش هــای مــردان حامــی فمینیســم بــه نــام پروفمینیســم 

ــوای آن  )Profemenism( ایجــاد شــدند و بحــث در مــورد مفهــوم مردانگــی و محت

ــژه از ابعــاد تاریـــی و فرهنگــی گســترش یافــت و از آن زمــان مطالعــات و  ــه وی ب

تحقیقاتــی در بــاب مردانگــی در علــوم اجتماعــی و انســانی ارتقــا پیــدا کــرد. یکــی 
از ایــن نظریه پــردازان برجســته در حــوزه ی مردانگی پژوهشــی ریویــن کانــل1 

ــیتی  ــرد جنس ــه رویک ــت ک ــت اس ــرداز فمینیس ــترالیایی و نظریه پ ــناس اس جامعه ش

1.Raewyn Connell
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مردانه گــرا را در قالــب "مردانگــی هژمونیــک" 1 نــام می بــرد. از دیــد کانــل مشروعیــت 

بـشــیدن بــه ســلطه و برتــری مــردان و خصوصیــات مــردان بــر زنــان و ویژگی هــای 

ــدگاه بســیاری از  ــرد. از دی ــان در عرصه هــای اجتماعــی و سیاســی نشــات می-گی زن

جامعه شناســان از جملــه آنتونــی گیدنــز مطالعــات کانــل در مــورد مردانگــی جامــع 

و کامــل اســت. کانــل در بســیاری از آثــار خــود بــه رابطــه ی میــان جنســیت و قــدرت 

پرداختــه و جنســیت را نوعــی ســاختار اجتماعــی چندبعُــدی می دانــد با این تفــاوت که 

حــول تفاوت هــای جســمی شــکل می گیــرد و بــا بســیاری از جوانــب زندگــی در ارتبــاط 

اســت. از ســوی دیگــر از دیــد کانــل اعــمال جنســیتی بــا تغییــر ســاختارهای اجتماعــی 

ــل تغییراند. قاب

ــای  ــر مبن ــه ب ــل اســت ک ــوم کان ــن مفه ــک محوری تری ــی هژمونی ــن مردانگ  بنابرای

سلســله مراتبی مفهوم پــردازی شــده  و اشــاره بــه حفــظ نقش هــای اجتماعــی غالــب 

ــان و ســایر گروه هــای اجتماعــی دارد و در واقــع امتیازدهــی  از ســوی مــردان بــر زن

بــه مردانگــی غالــب اســت و منجــر بــه افزایــش روابــط سلســله مراتبی در جامعــه و 

نابرابری هــای اجتماعــی می شــود. مردانگــی هژمونیــک از طریــق برخی از ســازوکارها 

بازتولیــد می شــود. بــه ویــژه آثــار ادبــی و هــری نقــش مهمــی در ایجــاد مردانگــی 

ــرت و... از  ــری و غی ــری، ره ــجاعت، دلی ــد. ش ــده دارن ــر عه ــن ب ــک نمادی هژمونی

مضامیــن کیفــی مردانگــی هژمونیــک در یــک جامعــه ی مردســالار محســوب می کنند 

و از طریــق نهادهایــی نظیــر خانــواده، آمــوزش، رســانه و فرهنــگ حاکــم بــر جامعــه 

بــه شــیوه های مـتلــف بازتولیــد می شــود. ایــن نــوع مردانگــی همــواره بــه صــورت 

یــک الگــو تحمیــل می شــود و موجــب جنســیت زدگی در جامعــه می شــود و مــدام 

ــواده نقــش مهمــی در  ــان نهادهــای اجتماعــی خان ــد. در می ــت می کن خــود را تثبی

تثبیــت مردانگــی بــر عهــده دارد. ارائــه ی نقش هــا و الگوهــای مردانگــی هژمونیــک 

بــه فرزنــدان پــر آنــان را از کودکــی بــا ایــن ذهنیــت آشــنا کــرده و در نهایــت آنــان 

را بــه ســوی رقابــت و ســتیزه جویی کــه از خصلت هــای مردانگــی هژمونیــک اســت، 

ــا  ــن الگوه ــه نهادهــای آموزشــی ای ــه و ورود ب ــن مرحل ــس از ای ســوق می دهــد. پ

1.hegemonik masculinity
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درونــی می شــود و ســلطه جویی مــردان بــه امــری عــادی تبدیــل می شــود و حفــظ 

ســلطه بــه یکــی از بـش هــای جدایی ناپذیــر بنیــان مردانگــی مبــدل می شــود. نهایتــا 

در توضیــح و نقــد مردانگــی هژمونیک نبایســت نقــش پیوندهای سیاســی و اقتصادی 

را نادیــده انگاشــت. بنابرایــن مردانگــی مســلط محصــول روابــط هژمونیــک در تمامی 

ســاختارهای جامعــه اســت و بــرای تغییــر و یــا غلبــه بــر آن نیــاز اســت بــر روابــط 

هیرارشــیک گــذر صــورت گیــرد و برابــری و عدالــت اجتماعــی و جنســیتی مبنــا قــرار 

گیرد.

1.hegemonik masculinity

د. برقراری سیستم نمایندگی برابر و یا ریاست مشترک

ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــن م ــکای لاتی ــار در آمری ــتین ب ــترک نـس ــت مش ــوم ریاس مفه

گرفــت. مــردم آمریــکای لاتیــن کــه ســیمون بولیــوار1 را رهر خود می دانســتند روســای 

جمهــوری بعــدی خــود را  »رئیــس جمهــور دوم« و یــا »رئیــس مشــترک« نامیدنــد. این 

ــا هــم در پســت مدیریــت  ــان و مــردان ب مفهــوم بــه جــای ســاختاری کــه در آن زن

ــاس  ــوار احس ــیمون بولی ــرای س ــه ب ــود ک ــی ب ــرای احترام ــتر ب ــد بیش ــای می گیرن ج

می شــد، مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. ریاســت مشــترک نـســتین بــار توســط حــزب 

ســبز آلمــان در جهــان اجرایــی شــد. تــا ســال 1991 سیســتم ســه ســـنگو در تمامــی 

ســطوح مدیریتــی احــزاب اجــرا شــد. اگرچــه ریاســت مشــترک سال هاســت در میــان 

جنبش هــای ســبز انجــام می شــود امــا هنــوز هــم بــه عنــوان یــک سیســتم فراگیــر در 

سراسر جهــان گســترش و یــا تثبیــت نشــده اســت. 

سیســتم ریاســت مشــترک در 20 ســپتامر 2004 از ســوی عبداللــه اوجــالان  پیشــنهاد 

شــد. از دیــد اوجــالان بــدون دموکراســی درون حزبی سیاســت نیز دمکراتیــزه نـواهد 

ــک  ــه ای دمکراتی ــه جامع ــوان ب ــک می ت ــت دمکراتی ــذر سیاس ــا از رهگ ــد و تنه ش

اندیشــید. نـســتین بــار مــدل ریاســت مشــترک در شــمال کردســتان )باکــور( در ســال 

2005 در حــزب جامعــه ی دموکراتیــک )DTP( در عرصــه ی سیاســی اجرایــی شــد. این 

1. ســیمون بولیــوار یکــی از رهــران سیاســی محبــوب و  شـــصیت های نامــدار در سراسر آمریــکای لاتیــن اســت کــه 

نقــش مهمــی در اســتقلال آمریــکای جنوبــی از اســتبداد و ســلطه ی اســتعماری اســپانیا داشــته اســت.
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مــدل زنــان را قــادر نمــود بــر اســاس ســازماندهی خودویــژه ی خــود وارد فعالیت هــای 

سیاســی گشــته و در مــورد همــه ی مســائل سیاســت هایی را اتـــاذ کننــد.  

ریاســت مشــترک و نمایندگــی برابــر سیســتمی اســت کــه زنــان بــا آگاهــی در عرصــه ی 

سیاســی، عرصــه ای کــه نظــام مردســالار در آن ســازمان یافتــه و نهادینــه شــده، جــای 

می گیرنــد. ایــن سیســتم پراکتیک عینــی و برجســته ی پارادایم مدرنیتــه ی دموکراتیک-

اکولوژیــک مبتنــی بــر آزادی زنــان اســت. یکــی از اهــداف اصلــی ایــن مــدل گــذر از 

روابــط هژمونیــک هــزاران ســاله ی زن و مــرد اســت و بیانگــر شــکل گیری ذهنیــت 

ملــت دموکراتیــک اســت. البتــه هــدف ایــن مــدل صرفــا جایگیــری زنــان در عرصــه ی 

سیاســت نیســت و تحــول و دگرگونــی اجتماعــی بــا ســازماندهی جدیــد روابــط میــان 

ــای  ــر مبن ــت ب ــدی اس ــترک فراین ــت مش ــتم ریاس ــود. سیس ــرّ می ش ــرد می زن و م

آشــکار ســاختن قابلیــت زنــان و اراده، ســازماندهی و نیــروی مبــارزه توســط آنــان در 

نظــم جهانــی ای اســت کــه در آن ســلطه ی مــردان حاکــم اســت، توســعه می یابــد.  

ــه در  ــد ک ــاد می کن ــرد را ایج ــط زن و م ــدی از رواب ــبک جدی ــترک س ــت مش ریاس

آن ازدواج، پیوندهــای خانوادگــی و جنســی وجــود نــدارد. بنابرایــن یکــی از مراحــل 

برســاخت زندگــی مشــترک آزاد و غلبــه بــر روابــط جنســیتی و ســلطه جویانه اســت. 

بــه همیــن دلیــل ســازماندهی زندگــی اجتماعــی و سیاســی بــر مبنــای مــدل ریاســت 

ــوب  ــک محس ــای دموکراتی ــرای نیروه ــی ب ــی تاریـ ــتاورد و گام ــک دس ــترک ی مش

می¬شــود. ریاســت مشــترک و نمایندگــی برابــر مســتلزم رد هــر گونــه رویکرد سلســله 

ــا جامعــه-ی  ــرارداد ب ــک ق ــی و  ذهنیــت ســلطه گرا اســت و نشــان دهنده ی ی مراتب

خــود بــر مبنــای زندگــی مشــترک اســت. بــدون تردید بــا اراده ی مشــترک یــک ذهنیت 

کلکتیــو )جمعــی( نیــز شــکل می گیــرد کــه توانایــی حــل مســائل اجتماعــی را دارد.

ریاســت مشــترک بایســتی در هر حــوزه و مرحله ی ســازماندهی اجتماعــی دموکراتیک 

پایــه و مبنــا قــرار گیــرد و توســعه یابــد. پیشــرد ایــن مــدل یکــی از مهم تریــن وظایف 

زنــان و مــردان محســوب می شــود. بســتر مناســبی بــرای دموکراتیــزه نمــودن جامعــه، 

حــذف ســاختار سلســله مراتبــی تحمیــل شــده بــر جامعــه و مبــارزه علیــه هــر گونــه 

ــعه ی  ــترک در توس ــت مش ــدل ریاس ــت. م ــع آزادی اس ــه نف ــتی ب ــلطه و فرودس س
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دموکراســی مســتقیم و نمایندگــی برابــر میــان زن و مــرد تعییــن کننــده اســت. بــدون 

تردیــد آزادی و برابــری دو مفهــوم مهم در مســئله ی آزادی زنان هســتند؛ میــزان آزادی 

و برابــری زنــان بــه عنــوان دینامیســم اصلــی تغییــر و تحــول ماهیــت اجتماعــی ملاک 

اصلــی آزادی و برابــری در جامعــه اســت. مدرنیتــه ی سرمایــه داری بــا ســلب نیــروی 

اجتماعــی زنــان و مبهــم جلــوه دادن منابــع تضــاد میــان زن و مــرد در تــلاش بــرای 

نادیده انــگاری ایــن مســئله اســت. بنابرایــن اگرچــه  مشــارکت برابر زنــان با مــردان در 

همــه نهادهــای اجتماعــی و اراده ی مشــترک آن هــا در تصمیم گیری هــا یــا مشــارکت 

ــرای مســئله ی آزادی  ــک ســطح از راه حــل ب ــی و کیفــی آن هــا نشــان دهنده ی ی کمّ

زنــان اســت امــا واضــح اســت کــه ایــن مســئله نیازمنــد رویکــردی جامع تــر اســت. 

نتیجــه ی اصلــی کــه از ایــن مــوارد می تــوان گرفــت ایــن اســت کــه درک برابــری بــدون 

آزادی بــا خــود مـاطراتــی خواهــد داشــت. آزادی زنــان بــه معنــای کســب هویــت 

ســازمانی و سیاســی برابــر بــا مــردان نیســت بلکــه فراتــر از آن اســت. 

ــت  ــه وضعی ــه پرداخــتن ب ــی روشــن اســت ک ــه تجــارب بی شــمار انقلاب ــا توجــه ب ب

اجتماعــی زنــان و واقعیــت آنــان بــه طــور کلــی بــه شــیوه ای جامــع و عمیــق امــری 

اجتناب ناپذیــر اســت. بــرای زنــان مهــم اســت کــه از طریــق خودســازماندهی 

فرصت هــای مشــارکت و نمایندگــی برابــر ایجــاد کنند و بســترهایی برای خودســازی در 

ســطح اجتماعی-آموزشــی فراهــم آورنــد. در اینجــا جامعه پذیــری بــه معنــای توانایــی 

ــی، سیاســی،  ــاوت خــود از لحــاظ فرهنگــی، اجتماع ــرای آشــکار ســاختن تف ــان ب زن

اخلاقــی، زیبایی شــناختی و اقتصــادی در کل ذهنیــت اجتماعــی اســت کــه ایــن، باعث 

تحــول بنیادیــن در ســاختار اجتماعی، سیاســت دموکراتیــک و نهادینه شــدن جامعه ی 

اخلاقــی و سیاســی بــه عنــوان واحــد اجتماعــی مدرنیتــه ی دموکراتیــک خواهــد شــد. 

از ایــن نظــر حائــز اهمیــت اســت کــه جنســیت گرایی اجتماعــی را بــه عنــوان مانعــی 

کــه بــر سر راه نظــام ریاســت مشــترک و نمایندگــی برابــر قــرار دارد، را به درســتی مورد 

واکاوی قــرار دهیــم. ریاســت مشــترک سیســتم بازنمایــی نیــروی ســازمان یافته زنــان و 

رابطــه ی میــان زن و مــرد بــر محــور دموکراتیــزه شــدن اســت. بــه همیــن دلیــل یکــی 

از مراحــل ســاخت زندگــی مشــترک بــر مبنــای آزادی ایجــاد پیوندهــای فراتــر از روابط 
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نتیجه

ایجــاد شــده از ســوی جنســیت گرایی اجتماعــی و مردســالاری اســت. 

رابطــه ی زندگــی مشــترک آزاد دموکراتیــک و بــر مبنــای احــترام طرفیــن و اراده منــدی 

آنــان اســت. حتــی برقــرار کــردن رابطــه ی جنســی نیــز بــا رضایــت و اراده ی طرفیــن 

صــورت خواهــد گرفــت. در مــورد فرزنــدآوری هــم نیــاز بــه تصمیم گیــری و آمادگــی 

ــرار  ــده ق ــم در موقعیــت تعیین کنن ــن تصمی ــان در اتـــاذ ای جــدی وجــود دارد و زن

دارنــد. بــه دلیــل ماهیــت دموکراتیــک ایــن رابطــه، تصمیــمات بــه طور مشــترک گرفته 

می شــود. اصــل برابــری میــان زن و مــرد موجــب تحــول در جامعــه نیــز می گــردد و 

توســعه ی ایــن فرهنــگ در تضعیــف ســاختارهای قــدرت تاثیرگــذار خواهــد بــود. از 

ســوی دیگــر پــرورش کــودکان بــر اســاس معیارهــای آزادی و احــترام نقــش مهمــی در 

برســاخت زندگــی مشــترک آزاد در آینــده ایفــا خواهــد نمــود.

در نهایــت می تــوان گفــت نمایندگــی برابــر و مســئولیت پذیری بــر اســاس آگاهــی از 

آزادی در ســازوکارهای مدیریتــی یــک تحــول تاریـــی بــود. گنجانــدن زنــان در ایــن 

ــی  ــم های مدیریت ــه مکانیس ــای اقتدارگرایان ــر جنبه ه ــه ب ــدف غلب ــا ه ــازوکارها ب س

شــکل گرفتــه بــر مبنــای هژمونــی مردســالاری و تبدیل آن بــه مکانیســم های مدیریتی 

دموکراتیــک و برابــر اســت. دانــش و تجــارب بــه دســت آمــده طــی ســال ها مبــارزه ی 

ــه ســوی پیشــرد یــک سیســتم مدیریتــی دموکراتیــک ســوق داد و  ــان را ب آزادی، زن

ایــن نشــان از ایــن راســتی دارد کــه بــدون دموکراتیــزه نمــودن سیاســت نمی تــوان بــه 

جامعــه ای دموکراتیــک نیــز اندیشــید.  

ــت در  ــن مثب ــاد مضامی ــا ایج ــه ب ــتند ک ــی هس ــری مفاهیم ــم آزادی و براب مفاهی

حافظــه ی بشریــت تاثیــر اجتناب ناپذیــری دارنــد و دارای پایــه و پیشــینه ای تاریـــی 

هســتند. آشــکار اســت کــه ایــن دو مفهــوم اساســی از ارکان اصلــی مدرنیتــه ی 

دموکراتیــک محســوب می شــوند کــه در مبــارزه ای مســتمر و بــودن وقفــه بــا خــط 

تمــدن هژمونیــک دولت گرا-مردانــه اســت. تاریــخ بــشر پــر اســت از داســتان های زنــان 

و مردمــان ســتمدیده ای کــه هــزاران ســال اســت بــرای آزادی و برابــری می جنگنــد. 

ــم  ــه ی طبیعــی و زن محــور می نامی ــوان جامع ــه عن ــا آن را ب ــه م دوران نوســنگی ک
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تعــادل و هماهنگــی مطلــوب در روابــط انسان-انســان و انســان و طبیعــت برقــرار 

بــوده و ارزش هــای اشــتراکی و همــکاری مبنــا قــرار می گرفــت. دوآلیته هــای موجــود 

در طبیعــت )زندگی-مــرگ، هستی-نیســتی، روشــنایی-تاریکی و ...( جزئــی از زندگــی 

محســوب می شــد و روابــط ســلطه وجــود نــدارد و روابــط مکمــل یکدیگــر و 

همزیســتانه بــوده اســت. طبیعتــا از نظــر دیالکتیکــی ایــن دوگانه هــا نــه بــا غلبــه 

ــن  ــد. در چنی ــعه می یاب ــنتز توس ــز و س ــورت تز-آنتی ت ــه ص ــه ب ــر بلک ــر یکدیگ ب

نظــام اجتماعــی ای آزادی و برابــری هدفــی نیســت کــه بایســت بــدان رســید بلکــه 

ــه ی  ــوب در زمین ــوازن مطل ــن تعــادل و ت ــه ای ــن حــوزه ای ک خــود زندگی ســت. اولی

ــه اوجــالان  ــرد اســت. عبدالل ــط زن و م ــر هــم می خــورد در رواب ــوع ب ــاوت و تن تف

ایــن برهــم خــوردن تعــادل را کــه بــه صــورت خودبــه خــود روی نــداده را بــه عنــوان 

یــک "ضدانقــلاب" در مقابــل انقــلاب نوســنگی کــه بــه عنــوان نـســتین انقــلاب زنــان 

نیــز نامیــده می شــود، می نامــد. ایــن شــکل از مداخلــه در چارچــوب ذهنیــت قــدرت و 

ســلطه، فرودســتی را بــر تمامــی اقشــار و ارزش هــای اجتماعــی  تحمیــل کــرده اســت.

ــه  ــل آن ب ــوده و تحمی ــک ضرورت ب ــی ی ــن ســیر قهقرای ــه ای ــوری ک ــن تئ ــن ای تلقی

عنــوان سرنوشــت زنــان بهانــه ای بــرای اعــمال ســتم بــر زنــان بــوده اســت. ســوالی کــه 

مطــرح می شــود ایــن اســت بــا چــه روش و دیــدگاه فلســفی می تــوان بــر ایــن مســائل 

فائــق آمــد؟ پرســش و پاســخ هایی از ایــن دســت راه را بــرای مبــارزه آزادی زنــان کــه 

ــد.  ــوز هــم اهمیــت خــود را حفــظ کرده ان ــد همــوار ســاخت و هن در پــی آن بودن

جنبــش آزادی زنــان کُــرد بــه عنــوان یکــی از رادیکال تریــن مبــارزات ســده ی کنونــی 

در پاســخ بــه ســوالات مطــرح شــده اراده و عــزم خــود را در راســتای پیشــرد روش و 

رهنمودهــای مبــارزه در ایــن راســتا از خــود نشــان داده انــد. بــا نظریــه ی "ایدئولــوژی 

رهایــی زن" در ســال 1998 مبــارزات زنــان و مباحــث مربــوط بــه آن وارد مرحلــه ی 

دیگــری شــد. ایدئولــوژی رهایــی زن بــا رهنمــود آزادی آغــاز و هدفــش مبــارزه هــر 

نــوع ســلطه، ســتم ملــی، طبقاتــی و جنســی و مبتنــی بــر عدالــت، صلــح و احــترام 

بــه تفاوت مندی هاســت. ایــن نظریــه بــر مبنــای اصــول میهن دوســتی، اراده ی آزاد و 

آزاداندیشــی، ســازماندهی، آگاهــی مبارزاتــی، اتیــک )اخلاق مــداری( و زیبایی شناســی 
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)اســتتیک( مفهوم پــردازی شــد. ایــن مفاهیــم بنیان هــای زندگــی نوینــی بــرای زنــان 

ــام  ــک نظ ــاخت ی ــتای برس ــی زن" در راس ــوژی رهای ــو "ایدئول ــود. در پرت ــم نم فراه

کنفــدرال دموکراتیــک و از طریــق رهنمودهــای زندگــی مشــترک آزاد محقــق خواهــد 

شــد. آگاهــی زنــان و بلــوغ مبــارزات آنــان در برابــر ســتم و تبعیــض دارای پیشــینه ای 

طولانــی و دشــوار بــوده اســت. بنابرایــن نـســت نیــاز بــه تشریــح بیگانگــی، تحریف 

و اشــتباهات تحمیلــی در دانــش )آگاهــی( موجــود در مــورد زنــان اســت. گام بعــدی 

ــردم تحــت  ــت از م ــه نیاب ــی و ب ــای رهای ــر مبن ــت ب ــل و مثب ــازنده، مکم ــدام س اق

اســتثمار و ســتم و اولویــت دادن بــه تنــوع و تکــثر اســت. نمایندگــی برابــر نــام ایجــاد 

زندگــی مشــترک بــر اســاس احــترام بــه تفاوت منــدی و نــه تضــاد اســت. لــذا مبــارزه 

بــرای آزادی و برابــری کــه پیشــینه ای طولانــی دارد یــک فراینــد پایــان یافتــه و کامــل 

ــا ســازماندهی و  ــر پیروزی هــای بــزرگ ب ــان اســتمرار دارد. تمرکــز ب نیســت و همچن

ســاختن جامعــه ای دموکراتیــک بــا نمایندگــی برابــر در یکپارچگــی اندیشــه و عمــل و 

بــا افزایــش عــزم بــرای حرکــت در مســیر حقیقــت بــه رهــری زنــان آزاده امــری مهــم 

و ضروری اســت.

در تجــارب جنبــش آزادی زنــان کردســتان روش های آنالیز شـــصیت، مکانیســم انتقاد 

ــر  ــان ب ــت آن ــان و شــکل گیری هوی ــادی ســهم بســزائی در خودســازی زن و خودانتق

اســاس آزادی داشــته اســت. آموخــتن از تجــارب یکدیگــر و ارزیابــی عملکــرد یکدیگــر 

ــوژی  ــه همــراه داشــته اســت. ایدئول ــتر و ســازنده تری ب ــج به ــا خــرد جمعــی نتای ب

ــار "خودبــودن" )Xwebûn( اســت. ســاخت هویت هــای  رهایــی زنــان در واقــع معی

جدیــد زنــان کــه می توانــد بــه عنــوان الگویــی بــرای دگرگونــی حــول آزادی در تجــارب 

ــول  ــدم قب ــذار باشــند. ع ــز تاثیرگ ــی نی ــان باشــد و در عرصــه ی اجتماع ــارزات زن مب

نقش هــای تحمیلــی و هویت هــای ایجــاد شــده بــرای زنــان نیــز در ســاخت هویــت 

ــی  ــوان هویت ــه عن ــت ب ــن هوی ــر ای ــم اســت. اگ ــودن مه ــا هــمان خودب آزاد زن و ی

انتزاعــی، آرمانــی و دســت نیافتنی متصــور شــد، مبــارزه جهــت دســت یافــتن بــه آن 

نیــز نمی توانــد نیرومنــد باشــد. بــه همیــن دلیــل احــترام بــه خودبــودن فــرد فاکتــور 

مهمــی در برقــراری زندگــی مشــترک اســت و حــس مالکیــت آن را مســموم می کنــد. 
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یــک زن بایســتی بــا هویــت خــود و نــه بــه عنــوان همــر زندگــی کنــد و تعریــف 

شــود. احــترام بــه نظــرات، اراده و تصمیــمات از مبانــی اصلــی خودبــودن اســت. از 

آنجایــی کــه فرایندهــای بــارداری و دشــواری های مــادری بــر تمــام جنبه هــای زندگــی 

و ســلامت زنــان تاثیــر  می گــذارد، تصمیم گیــری در مــورد بچــه دار شــدن و یــا تعــداد 

فرزنــدان بایــد بــه زن تعلــق گیــرد. از ایــن نظــر مهــم اســت کــه رابطه ی جنســی ای که 

بــرای آن آمادگــی نــدارد را نپذیــرد و از بــارداری ناخواســته بــدون آســیب رســاندن بــه 

ســلامت خــود جلوگیــری کنــد. 

همانگونــه کــه شکســتن و تغییــر الگوهــای ذهنــی، ســبک زندگــی و عــادات کهــن از 

طریــق مبــارزه بــرای آزادی سیاســی و اجتماعــی ضروری اســت جســارت رویکردهــای 

فکــری و حیاتــی نیــز مهــم اســت. ایــن پویایــی بنیــان حقیقتــی اســت کــه باعــث 

ــا پیشرفــت  می شــود انقــلاب روژآوا بــه عنــوان یــک انقــلاب زنــان تعریــف شــود. ب

جنبــش زنــان کــرد و ســاخت الگــوی ملــت دموکراتیــک در روژآوا هویــت، اعتــماد بــه 

نفــس و شــجاعت زنــان را از طریــق خودســازماندهی بــه آنــان بازگردانــده کــه منجــر 

ــان در زندگــی مشترک شــان هــم شــده اســت.  ــه تحــولات مهمــی در موقعیــت زن ب

ــود  ــاهده می ش ــرد مش ــای کُ ــدودی از خانواده ه ــای مع ــه در نمونه ه ــور ک همانط

آگاهــی و نیــروی بــه دســت آمــده از خودســازماندهی توانســته گام هایــی در جهــت 

دمکراتیــک شــدن روابــط خانــواده نیــز بــردارد. زنانــی کــه پیشــتر شــهامت صحبــت 

کــردن در خانــواده را نداشــتند اکنــون اصرار دارنــد نظــرات خــود را بیــان کننــد و در 

تصمیم گیری هــا مشــارکت کننــد. بســیاری از زنانــی کــه در گذشــته حتــی بــرای ابــراز 

عقیــده در مــورد مــردی کــه قــرار اســت بــا او ازدواج کنــد احســاس شرم می کردنــد، 

امــروز بــر دفــاع از انتـاب هــای خــود اصرار دارنــد. زنانــی کــه پیشــتر در خانه محبوس 

و حتــی ملاقــات بــا همســایه هــم ممنــوع بــود امــروز در محله هــا نگهبانــی می کنند، 

در مدیریــت نهادهــای اجتماعــی شرکــت می کنــد و در مراســم های مـتلــف حضــور 

ــی و  ــی، فرهنگ ــازمان های اجتماع ــردان در س ــارکت م ــال مش ــن ح ــد. در عی می یاب

سیاســی دموکراتیــک و آموزش هــای اجتماعــی نقــش تشــویق کننده ای در تغییــر درک 

و رویکردهــای مردســالارانه در زندگــی زناشــویی ســنتی دارد. تئوری هــا و نهادهــای 
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قــدرت و دولتــی مبتنــی بــر تکثیــر فیزیکــی، عشــق و معنویــت را در روابــط زندگــی 

مشــترک از بیــن می بــرد. از ســوی دیگــر توســعه ی درک و فرهنــگ مبتنــی بــر اشــتراک 

افــکار و عواطــف بــا هــدف جامعــه و فــرد آزاد بــرای ســاخت یــک زندگــی مشــترک 

معنــادار ضروری اســت. احســاس مســئولیت مشــترک بــرای بــرآوردن نیازهــای روزمــره 

زندگــی از طریــق ایجــاد حساســیت نســبت بــه جامعــه، همــر و فرزنــدان و ارزش 

قائــل شــدن بــرای کاری کــه بــا غلبــه بــر تقســیم جنســیتی کار از طریــق کار جمعــی 

برخــی از ســنگ بناهــای یــک مشــارکت معنــادار زندگــی اســت.

ســاخت ســبک های زندگــی آزاد و چشــم اندازهای توســعه ی آینــده بایســتی مبتنــی 

بــر جامعــه ی اخلاقــی و سیاســی باشــد، بــدون اینکــه تحــت تاثیــر الگوهایی باشــد که 

از ذهنیــت مــادّی و ســبک های روابــط فردگرایانــه ی مدرنیتــه ی سرمایــه داری تقلیــد 

کننــد. بنابرایــن هنــگام ســـن از انقــلاب کــه یکــی از اهــداف اصلــی آن از میــان بردن 

همــه ی اشــکال ســتم و اســتعمار اســت بایســت بــه ایــن فاکتورهــا توجــه نمــود. لــذا 

پراکتیــک انقلاب هــای بــزرگ معــاصر نشــان داده اســت کــه در از میــان برداشــتن درک 

مالکیــت مردســالارانه ی نهــاد خانــواده و ازدواج و تغییــر و تحــول در روابــط خانــواده 

ناتــوان بوده انــد و شــکل، فرهنــگ و ذهنیــت جدیــدی از روابــط ایجــاد نکرده انــد.

بــدون تردیــد یکــی از مراحــل اصلــی جهــت ایجــاد فرهنــگ زندگی مشــترک مطالعات 

ــا زنــان را از تبعــات زندگــی مشــترک هژمونیــک مصــون  آموزشــی و فکــری اســت ت

بــدارد. عــلاوه بــر آن ایجــاد ابــزار و روش هایــی برای مبــارزه با اثرات تبعیض جنســیتی 

از دوران کودکــی و بــه ویــژه پیشــرد آمــوزش دخــتران پیرامــون معیارهــای آزادی زنان 

آنــان را قــادر می ســازد در برابــر هیــولای یــک جامعــه ی جنســیت گرا از خــود دفــاع 

کننــد. از دیگــر فاکتورهــای مهــم مبــارزه ای نهــادی بــا هژمونــی مردســالاری اســت که 

جنســیت گرایی نیــز محصــول ایــن فرهنــگ اســت. از ســوی دیگــر نفــی هــر گونــه 

دیــدگاه تملکــی بــه زن و برابــری اجتماعــی هــم فاکتــور مهمی جهــت برقــراری زندگی 

مشــترک آزاد اســت. اگــر زنــان و مردانــی کــه در نتیجــه ی مبــارزه، انقــلاب ذهنیتــی 

و شرایــط مثبــت اجتماعــی ایــن ارزش هــا را در خــود ارتقــا دهنــد می تواننــد دارای 

زندگــی مشــترک آزاد باشــند.
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